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سرمقالــــــــه
مفاهیم موزه و دانشگاه از جایی که رشته های علمی تفکیک می شوند و نظام دسته 
بندی علوم به وجود می آیند به هم پیوند می خورند. موزه ها آثار و مجموعه ها را 
دسته بندی می کنند، برای دسته بندی و تفکیک آثار به نظام هایی نیاز است و این 
نظام‌ها حاصل دانش ها هستند،  دانش هایی که در ساختار آکادمیک زاده می شوند 
و یا پرورش و تغییر می یابند. از این رو مفهوم دسته بندی و شناخت آثار را می توان 
حوزه مشترک دانشگاه ها و موزه ها تلقی کرد. از این منظر شاید بتوان نظام آکادمیک 
را علت پدید آمدن انواع موزه ها دانست و موزه ها را محصول دانش ها تلقی کرد. از 
این رو موزه خود یک منبع و دستاورد علمی محسوب می شود، پس می تواند مورد 
استفاده مراکز علمی هم قرارگیرد. از سوی دیگر نگاه سوژگانی موزه می‌تواند هر 
پدیده و نهادی را موضوع خود قرار دهد و کثرت کارکردهای موزه خود سبب پیوندهای 
موزه با نهادهای مختلف شده است و هر نهادی بستری برای پیوند خود با موزه پیدا 
می کند. دانشگاه هم به عنوان نهادی که همه رشته های دانشی را در خود جای داده 
است، می تواند پیوندهای اجتماعی مختلفی را با موزه برقرار سازد، از همین رو پیوند 
موزه و دانشگاه را نمی توان یک جنبه دانست و بنابراین موزه های دانشگاهی حاصل 

پیوندهای متکثر موزه و دانشگاه محسوب می شوند.
اگر موزه ها محل گردآوری و نگهداری دستاوردهای دانش هستند، دانشگاه ها هم 
به دستاوردهای دانش وابسته اند، از آن رو که خود دانشگاه هم محل تولید دانش 
و انتقال دانش هستند. بر همین اساس موزه و دانشگاه را در بنیان نمی‌توان دور از 
هم قرار داد، بلکه در رابطه ای دوسویه و مکمل قرار می گیرند، چرا که دستاوردهای 
دانشی دانشگاه ها اگر سبب تولید علمی و پژوهشی باشد باید روانه موزه ها شوند 
و با موزه ها پیوند بخورند. موزه ها نیز داده های خود را از طریق مطالعات دانشگاهی 

رضا دبیری نژاد 
Reza Dabirinezhad 

پیوند موزه و دانشگاه در 
مـوزه هــــای دانشگاهــی
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توسعه می دهند. این گونه است که رابطه موزه و دانشگاه را می توان چند وجهی 
تلقی کرد. 

از جنبه‌های دیگر می توان به ابژه شدن خود دانشگاه اشاره کرد، آنگاه که حضور 
دانشگاه مورد مطالعه قرار گیرد، دستاوردهای حضور به موزه راه می یابد، این حضور 
هم باید معطوف به دستاوردهای علمی و نقش آن در فرآیند دانش باشد. از این رو موزه 
دانشگاهی را نباید به موزه افتخارات سازمانی تقلیل داد، بلکه در موزه دانشگاهی باید 
به این سوال پاسخ داد که این دانشگاه چه ضرورتی داشته؟ و در فرآیند حضور خود 
چه نقش تولیدی در فرآیند دانش های مرتبط ایفا کرده است؟ و این موزه دانشگاهی 
چگونه می تواند محل عرضه مفاهیم دانش های موجود در دانشگاه به جامعه باشد؟
ابژه شدن دانشگاه بیشتر به حضور فیزیکی و یادگارهای فیزیکی آن می پردازد و نوعی 
گذشته نگری در آن وجود دارد، اما اگر موزه را نهادی در خدمت معرفی، آموزش و 
جریان سازی اجتماعی – فرهنگی تلقی کنیم این کارکردها باید معطوف به موضوع 
دانشگاه باشد و بتواند در امتداد فعالیت‌های دانشگاه کمک رسانی کند. با این نگرش 
است که موزه می تواند یا مجموعه برای مطالعه نظام دانشگاهی فراهم آورد و یا  فضایی 
تجربه گرا باشد که همچون ابزار تکنولوژی آموزشی در خدمت آموزش باشد. از سوی 
دیگر موزه می توان اتصال نسل‌های مختلف موجود در دانشگاه اعم از آموزش دهنده 
و آموزش گیرنده باشد و یا نهادی برای گردآوری و نگهداری دستاوردهای دانشگاه 
نیز تلقی شود که در این صورت در کنار سایر نهادهای آرشیوی قرار گرفته و می تواند 
نقش تعاملی با نهادهای دیگر ایفاء کند. موزه های دانشگاهی با همین رویکردها 
و قابلیت های موزه جنبه های مختلفی به خود می گیرند و یک شکل نیستند بلکه 

می توان انواع مختلفی را در آنها مشاهده کرد.
اگر موزه را با مفاهیم و اشکال جدید آن نگاه کنیم که نهادی مضمون محور هستند 
و به تناسب شرایط زمانه می توانند مضامین خود را در اشکال مختلف روایت کنند 
و به سوالات جدید پاسخ دهند، نظام دانشگاهی هم مسائل مختلفی را در ادوار 
گوناگون در پیش روی خود دارد، از موضوعاتی که مربوط به علوم و دستاوردهای 
علمی هستند و موزه ها با رویکردهای علمی و یا مجموعه های علمی می توانند در این 
حوزه ها فعال باشند و یا مسائل هویتی و پیوند میان نسل های مختلف دانشگاهی که 
موزه ها با فعالیت های فرهنگ سازی در حوزه هویت می توانند در این زمینه نیز فعال 
باشند. واسطه گری در میان دانشگاه و جامعه نیز می تواند زمینه دیگری برای فعالیت 
موزه های دانشگاهی باشد که در این صورت باید موزه به عنوان پیشگاه دانشگاه 
عمل کند و در وهله نخست در پیوند تنگاتنگی با خود دانشگاه باشد و از سوی دیگر 
بتواند نقش ارتباطی خود با جامعه را به درستی ایفا کند. در نظر داشته باشیم که 
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موزه های دانشگاهی به عنوان بخشی از نظام دانشگاهی باید جایی برای حضور و 
فعالیت اعضای دانشگاه اعم از اساتید تا دانشجویان باشد تا بتواند وظیفه خود را در 
برابر اعضای دانشگاه ادا کند و تعلق لازم را فراهم آورد. در این صورت موزه دانشگاهی 
می تواند جایی برای تجربه و کارآموزی دانشجویان یا فعالیت پژوهشی استادان باشد. 
موزه های دانشگاهی با ابعاد مختلف آن می تواند یک چشم انداز و یک ظرفیت باشد و 
در صورتی دست یافتنی خواهد بود که بتوان پیوند آن را با دانشگاه به درستی تعریف 
نمود و از سوی دیگر آن را در شکل و شمایلی محدود ننگریم و به یک تعریف محصور 
نکنیم و حتی آن را یک مکان ندانیم بلکه یک نهاد در نظر بگیریم و برای این نهاد 
سیاست گذاری های مناسبی در راستای سیاست نظام دانشگاهی انجام دهیم و در 
نظر داشته باشیم که برای تحقق سیاست های یک نهاد ابزار و سازمانی لازم است و در 
این صورت موزه دانشگاهی فراتر از یک مکان یا تالار تشریفات یک دانشگاه می تواند 

محلی برای جریان سازی علمی یک دانشگاه باشد.
با توجه به ظرفیت های مختلف موزه های دانشگاهی و رشدی که در این سال ها در 
این حوزه شاهد بوده ایم و مجموعه پروژه هایی که در حال راه اندازی است بر آن شدیم 
تا در این شماره فرهنگ موزه موضوع موزه های دانشگاهی را با برخی دست اندرکاران 
این حوزه به بحث بگذاریم و هر کدام از منظری به این موضوع پرداخته اند که البته 
جای تحلیل های بیشتر هم دارد و امیدواریم در شماره های بعد هم بتوانیم ادامه 
این بحث را در مطالبی دیگر شاهد باشیم. قطعا رشد و توسعه موزه های دانشگاهی 
می تواند بر کل جامعه موزه داری ما اثر بگذارد و راهگشای جنبه های تازه ای از فعالیت 

موزه ها باشد.
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The link between museum and university
 in the university museums

The museum and the university are interconnected in different contexts 
and axes: one axis is based on the system of classification of knowledge and 
discrimination of works. The other axis focuses on the subject-oriented approach 
toward museums that lets them study any phenomenon and the museum itself 
can be used as a source and scientific achievement of the university. The other 
aspect is based on the achievements of the university: the achievements of 
science and knowledge and the achievements of the executive and structural 
activities of the university. Therefore, the museum is a capacity to present 
both types of achievements and the university is a capacity to develop studies 
in museums. The capacity of museums in educational services, and their 
media and communication role to consolidation and diversify the university’s 
relationship with society are other parts of this article.

Reza Dabirinezhad 
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نگاهی به چشم انداز و مهمترین فعالیت های کمیته بین المللی 
)UMAC( موزه های دانشگاهی

A look at the vision and the most important activities of the

 International Committee for University Museums (UMAC)

Fatemeh Ahmadi / فاطمه احمدی
کارشناس موزه ملی تاریخ پزشکی و عضو ایرانی کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی

Executive Board member of the International Council of Museums 
)ICOM(

چکیده: 
موزه دانشگاهی در یک تعریف ساده به مجموعه یا مجموعه هایی از اشیا و آثار گفته 
می شود که به منظور تسهیل و کمک در امر آموزش و پژوهش در درون موسسات 
آموزش عالی قرار دارند یا به آنها وابسته اند. امروزه بیش از صدها موزه دانشگاهی در 
قالب مجموعه‌های تاریخ طبیعی و موزه های هنر و انسان شناسی و باستان شناسی، و 
غیره در دانشگاه های سراسر دنیا پراکنده اند. طبق آمار پایگاه جهانی کمیته موزه های 
دانشگاهی، در حدود 4000 موزه دانشگاهی در این سامانه به ثبت رسیده است. در 
چند دهه گذشته با تغییر رویکرد درباره ارتباط میان دانشگاه ها و جامعه و در رقابت با 
موزه های خارج از موسسات آموزشی، موزه های دانشگاهی در کشورهای توسعه یافته 
از مجموعه هایی ساکت، منجمد و محدود به امور آموزشی و پژوهشی و ساختارهای 
درون دانشگاهی به فضاهایی زنده و پویا جهت برقراری پیوند میان جامعه و دانشگاه 
بدل شده‌اند. در این مقاله سعی شده که چشم انداز و فعالیت های کمیته بین المللی 

موزه های دانشگاهی معرفی شود.



)پاییز و زمستان 1400( 1111

1- پیشینه شکل گیری موزه های دانشگاهی در دنیا
دانشــگاه ها را شــاید بتــوان نخســتین موسســاتی دانســت کــه بــه مفهــوم امروزیــن آن 
مــوزه تاســیس کردنــد. بــا رویکــردی باســتان شــناختی، پیشــینه وجــود مجموعه هــای 
مــوزه ماننــد در موسســات و نهادهــای آموزشــی را شــاید بتــوان تــا هزاره هــای دوم و اول 
پیــش از میــاد و مجموعه هــای آموزشــی مکشــوفه در لارســا و مدرســه اور واقــع در 

بین‌النهریــن باســتان یــا عــراق امــروزی عقــب بــرد. 
مــوزه هنــر و باستان شناســی آشــمولین دانشــگاه آکســفورد را کــه در ســال 1683 م. 
افتتــاح شــد، می تــوان نخســتین مــوزه دانشــگاهی بــزرگ و هدفمنــد به مفهــوم امروزین 
آن دانســت. در ســال 1682 م. الیــاس آشــمول کــه پیشــتر در ســال 1669 از آکســفورد 
دکتــرای پزشــکی دریافــت کــرده بــود، در دهــة 1670 م. مجموعــه بــزرگ و ارزشــمند خــود 
را متشــکل از انــواع و اقســام نمونــه هــای زمیــن شناســی، جانورشناســی، گیاه شناســی، 
ــا ایــن شــرط کــه  ــه دانشــگاه اهــدا کــرد، ب ــود ب ــژه اشــیا عتیقــه ب ــه وی ــگاری و ب مــردم ن
دانشــگاه ســاختمانی را بــرای نگهــداری مجموعــه در نظــر بگیــرد و آنهــا را در معــرض 
نمایــش عمــوم قــرار دهــد. تــا پیــش از ایــن زمــان و ایــن خواســت پیشــروانه آشــمول، 
امکان بازدید عمومی از مجموعه های فراوانی که تا آن زمان توسط طبقه آریستوکرات 
گــرداوری شــده بــود، وجــود نداشــت و بــه ایــن ترتیــب، مــوزه آشــمولین نه تنها نخســتین 
مــوزه دانشــگاهی، بلکــه در معنــای وســیع تر، نخســتین مــوزه مــدرن در اروپــا نیــز بــود. 
ســاختمانی کــه بــه نمایــش مجموعــه الیــاس آشــمول اختصــاص یافــت، عــاوه بــر مــوزه 

Abstract:
Expert of the National Museum of Medical History and Iranian member of 
the International Committee for University Museums
In a simple definition, a university museum is a collection or a series of col-
lections of objects that are located within the higher education institutions 
or somewhere dependent to them, to facilitate and assist in education and 
research. Today, more than hundreds of university museums in the form of 
collections of natural history, art museums, anthropology and archeology 
museums, etc. are scattered in universities around the world. According to 
the world university museums database, about 4,000 university museums 
are registered in the system. Over the past few decades, with the changing 
approach to the relationship between universities and societies and in the 
competition with museums outside of educational institutions, university 
museums in developed countries have turned from static and limited plac-
es into living and dynamic spaces. This article tries to introduce the vision 
and activities of the International Committee for University Museums.
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شامل کلاس های درسی و فضاهایی جهت پژوهش و حضور استادانی بود که حوزه 
علمــی آنهــا بــه نحــوی بــا مجموعــه اشــیا بــه نمایــش درآمــده ارتبــاط داشــت. نخســتین 
مدیــران آشــمولین عــاوه بــر اداره امــور مربــوط بــه مــوزه، بــه امــر آمــوزش و پژوهــش در 

دانشــگاه نیــز اشــتغال داشــتند. 
در طــی 300 ســال بعــدی ایــن مــدل، یعنــی کنــار هــم قــرار گرفتــن مــوزه و فضاهــای 
آموزشــی در قالــب یــک نهــاد آموزشــی- پژوهشــی درون دانشــگاهی بــه الگویــی بســیار 

تاثیــر گــذار بــدل شــد. 
امروزه بیش از صدها موزه دانشگاهی در قالب مجموعه‌های تاریخ طبیعی و موزه های 
هنــر و انسان شناســی و باستان شناســی در دانشــگاه های سراســر دنیــا پراکنده انــد. 
طبــق آمــار پایــگاه جهانــی کمیتــه موزه هــای دانشــگاهی تعــداد موزه هــای دانشــگاهی به 

تفکیــک قــاره هــا از ایــن قــرار اســت:  
آسیا: 764 موزه 	•

اروپا: 2226 موزه 	•
امریکای شمالی: 519 موزه 	•
امریکای جنوبی: 324 موزه 	•

استرالیا و اقیانوسیه: 336 موزه 	•
افریقا: 21 موزه 	•

مجمــوع موزه هــای دانشــگاهی تــا دی 1400: 3893 مــوزه دانشــگاهی در سراســر جهــان 
می باشد. 

2- اهداف و کارکردهای موزه های دانشگاهی در سطح دانشگاه و جامعه
در چنــد دهــه گذشــته بــا تغییــر رویکــرد دربــاره ارتبــاط میــان دانشــگاه ها و جامعــه و در 
رقابــت بــا موزه هــای خــارج از موسســات آموزشــی، موزه هــای دانشــگاهی در کشــورهای 
توســعه یافته از مجموعه هایی ســاکت، منجمد و محدود به امور آموزشــی و پژوهشــی 
و ســاختارهای درون دانشــگاهی بــه فضاهایــی زنــده و پویــا جهــت برقــراری پیونــد میــان 
جامعه و دانشگاه بدل شده‌اند. حرکت از سمت مخاطب محدود داخلی به مخاطب 
گســترده بیرونــی در جهــت افزایــش تاثیرگــذاری عمومــی و از میــان بــردن فاصلــه میــان 
دانشگاه و جامعه در دهه های گذشته یکی از مهم ترین انتخاب ها و چشم اندازهای 
موزه هــای دانشــگاهی بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب افــزون بــر مخاطــب ســنتی یعنــی 
دانشــجویان، اســتادان و پژوهشــگران میهمان، موزه های دانشــگاهی طیف مخاطبین 
خــود را بــه تمــام افــراد جامعــه گســترش داده انــد. بــه یــک بیــان، موزه هــای دانشــگاهی 
می تواننــد حلقــه واســطی میــان دانشــگاه و جامعــه باشــند. بســط و توســعه نقــش و 
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کارکــرد موزه هــای دانشــگاهی بــه بیــرون از دانشــگاه در واقــع تعریــف نوینــی از رســالت 
دانشــگاه ها در جامعــه بــه دســت داده اســت و در ایــن چهارچــوب دانشــگاه ها نــه تنهــا 
موسســاتی متولــی آمــوزش عالــی، بلکــه مســئول و فعــال در امــر آمــوزش عمومــی نیــز 

هستند. 
بــا ایــن حــال، موزه هــای دانشــگاهی بــه ســبب وابســتگی ماهــوی خــود بــه موسســات 
آمــوزش عالــی همچنــان کارکــرد اولیــه خــود را در نقــش نهادهــای مکمــل آمــوزش و 
پژوهــش دانشــگاهی حفــظ کــرده و آن را نیــز بهینــه کرده انــد. موزه هــای دانشــگاهی 
پیــش از هــر چیــز ابــزاری در خدمــت آمــوزش جهــت ایجــاد بســتری بــرای تجربــه بــدون 
واســطه اشــیا توســط دانشــجویان و اســتادان هســتند )آموزش شــی - محور(. همچنین 
آنهــا می تواننــد میزبــان پژوهشــگرانی باشــند کــه از ســایر دانشــگاه ها بــرای مطالعــه و 
پژوهــش بــروی مجموعــه منحصــر بــه فــرد آنهــا میهمــان دانشــگاه می شــوند. عــاوه بــر 
ایــن، موزه هــای دانشــگاهی در کنــار نقــش کاربــردی خــود، در بالابــردن اعتبــار عمومــی 
دانشــگاه ها در جامعــه علمــی و نیــز جایــگاه و اعتبــار دانشــگاه در اجتمــاع نیــز موثرنــد.

به طور خلاصه، کارکرد و نقش موزه های دانشگاهی را در درون دانشگاه می توان در 
قلمــرو آمــوزش و پژوهــش دانشــجویان و اســتادان و نیــز تاثیــر بــر فضــای عمومی تجربه 
دانشــجویی خلاصــه کــرد. فراهــم آوردن فرصــت شــناخت عینــی و ملمــوس از آثــار نــه 
تنهــا فراینــد آمــوزش را بــه ویــژه در علــوم طبیعــی، هنــر، باستان شناســی و رشــته هایی از 
ایــن دســت تســهیل و جــذاب می کنــد، بلکــه می توانــد الهام بخــش دانشــجویان بــوده و 
شوق یادگیری و پژوهش بر روی آثار را در دانشجویان برانگیخته، تجربه دانشجویی را 
بهبــود بخشــیده و مهــارت هــای مرتبــط بــا پژوهش های مجموعه محور را در نســل های 
بعدی پژوهشــگران ایجاد و تقویت کند. بســیاری از موزه های دانشــگاهی، محل کار و 
پژوهــش اســتادان و محققینــی هســتند کــه بــه دانشــگاه وابســته انــد یــا بــرای دوره هــای 

مشــخص از فرصــت مطالعاتــی در موزه دانشــگاه حضــور می یابند.
کارکردهــا و فعالیت هــای موزه هــای دانشــگاهی را در عرصــه عمومــی و ارتبــاط بــا جامعه 
می تــوان در چنــد حــوزه دســته بنــدی کــرد. موزه هــای دانشــگاهی را شــاید بتــوان بــه 
درســتی تنهــا فضــا یــا یکــی از اصلــی تریــن فضاهایــی دانســت کــه در هــر محلــه یــا شــهر 
بــه واســطه آن اعضــای آکادمیــک دانشــگاه می تواننــد بــا عمــوم مــردم جامعــه ارتبــاط 
برقــرار کننــد. موزه هــای دانشــگاهی می تواننــد در صــورت برخــورداری از طراحــی فضایی 
مناســب بــه صــورت گالری هایــی در ســطح محلــه و شــهری کــه در آن قــرار دارنــد، بــه 
هنرمنــدان فضایــی بــرای نمایــش آثــار اختصــاص دهنــد. بنابرایــن صــرف وابســتگی بــه 
یــک نهــاد دانشــگاهی، عامــل بســیار تاثیرگــذاری در انتخــاب محــل نمایــش آثــار بــرای 
هنرمنــدان خواهــد بــود و بــا انتخــاب یــک گالــری در مــوزه ای دانشــگاهی بــرای نمایــش 
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آثــار فــی نفســه هنرمنــد اعتبــاری از پیــش تعییــن شــده بــرای نمایشــگاه خــود کســب 
می کنــد؛ عاملــی کــه در انتخــاب بازدیدکننــدگان در گزینــش مقصــد بــرای بازدیــد از یــک 

نمایشــگاه هنــری نیــز بســیار مهــم خواهــد بــود. 
اما شاید یکی از مهم ترین کارکردهای اجتماعی موزه های دانشگاهی جایگاه و کارکرد 
آنهــا در رابطــه بــا دانش آمــوزان مــدارس باشــد. دانش آموزانــی کــه پــس از اتمام تحصیل 
وارد دانشــگاه ها می شــوند، معمولا تا پیش از ورود به دانشــگاه تصور و درک روشــنی 
از فضــای دانشــگاهی ندارنــد. عمومــا هیــچ برنامــه یــا مــکان مشــخصی در دانشــگاه ها 
بــرای گشــودن پــای نوجوانــان و دانشــجویان آینــده بــه محیــط داخــل دانشــگاه وجــود 
نــدارد. دانشــکده ها، مراکــز پژوهشــی و نهادهــای اداری و اجرایــی دانشــگاه ها هــر کــدام 
در حــوزه فعالیت هــای آموزشــی، پژوهشــی و اداری خــود مشــغول بــوده و عمــا فضــا و 
بستری جهت رویارویی و حضور بیشتر کمی و کیفی دانش آموزان در محیط دانشگاه 
فراهــم نمی کننــد. موزه هــای دانشــگاهی امــا بــه دلیــل ماهیــت متفاوت خــود می توانند 
ایــن خــا را پــر کننــد و بــه نخســتین تجربــه عینی و ملموس دانش آمــوزان از یک محیط 
آموزشــی و پژوهشــی عالی تبدیل شــوند. موزه های دانشــگاهی با فراهم آوردن فضایی 
جــذاب از طریــق ایجــاد ارتبــاط بــا دانــش امــوزان، معلمــان و خانواده هــا می تواننــد در 
ایجاد انگیزه واقعی و هدفمند در دانش آموزان برای تحصیل در دانشگاه موثر باشند. 
امروزه تقریبا تمام موزه های دانشــگاهی در جوامع توســعه یافته ارتباط های ســازمان 
یافته ای با نهادهای آموزشی پیش از دانشگاه در شهر خود دارند و برنامه هایی ویژه 
و هــم راســتا بــا مــواد آموزشــی مــدارس بــرای ایــن طیــف از مخاطبیــن را بــا حضــور فعــال 
کارکنــان مــوزه یــا اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه در قالــب نشســت ها و ســخنرانی ها 
و نمایشــگاه های ویــژه جهــت آشــنایی دانش آمــوزان بــا رشــته های مختلــف علــوم و بــالا 
بــردن تجربــه علمــی و آموزشــی ایشــان و برانگیختــن شــوق بیشــتر بــه یادگیــری برگــزار 

می کنند. 

3- فرایند تاسیس کمیته موزه های دانشگاهی در ایکوم
گســترش و رشــد موزه هــای دانشــگاهی بــه عنــوان نهــادی کــه بــه دلیــل پیونــد ماهــوی 
بــا موسســات آموزشــی و پژوهشــی نقــش بســیار مهمــی در رشــد فرهنگــی و علمــی 
جوامع داشته اند، سبب شد در سال 2001 کمیته موزه ها و مجموعه های دانشگاهی 

)UMAC(  در بدنــه شــورای بین المللــی موزه هــا )ICOM( شــکل بگیــرد.
کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی که با نام اختصاری UMAC شناخته می شود 
مخفــف Collection and Muaeums University می باشــد کــه از ایــن پــس در 
زبــان فارســی بــا عنــوان »یومــک« از آن یــاد خواهیــم کــرد؛ در ســال 2000 توســط یــک 
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گــروه بین المللــی از متخصصیــن حرفــه ای موزه هــای دانشــگاهی، بــه شــکل یکــی از 
کمیته هــای مســتقل شــورای بین المللــی موزه هــا )ایکــوم( بــه وجــود آمــد. این گــروه طی 
جلســات و مباحثــی کــه در ایــن خصــوص داشــتند بــه این نتیجه رســیدند کــه موزه های 
دانشــگاهی بحثــی کامــا متفــاوت نســبت بــه کمیته هــای دیگــر دارنــد. چــرا کــه آنهــا 
بخشــی از تاریــخ موسســات آمــوزش عالــی هســتند کــه می توانســتند بــه طــور مســتقل 
بــه هویــت خــود بپردازنــد. کمیتــه جدیــد در مــاه ژوئن ســال 2000 توســط اعضای هیئت 
اجرایــی ایکــوم بــه وجــود آمــد و اولیــن کنفرانــس ســالیانه آنها در ســال 2001 در بارســلون 
اســپانیا تشــکیل شــد. همزمان اولین اساســنامه و اولین اعضای کمیته اجرایی یومک 

تشــکیل شد.  
در سال 2005 اعضای هیئت اجرایی این  کمیته، یک برنامه استراتژی با چشم اندازی 
روشــن بــرای خــود تهیــه کــرد. ماننــد هر کمیته دیگری این کمیتــه نیز در کنفرانس های 
عمومی )سه سالانه( انتخابات برگزار می کرد. آخرین انتخابات این کمیته در سپتامبر 
2019 در کیوتــوی ژاپــن انجــام شــد کــه طــی آن اعضــای هیئــت اجرایــی مشــخص شــدند 

و تــا ســال 2022 همیــن افــراد باقی خواهند ماند. 
یــک بازنگــری کلــی در ســال 2016 توســط اعضــای هیئــت اجرایــی جدیــد، قــدم مهــم 
بعــدی بــود کــه بــه آنهــا ایــن امــکان را مــی  اد کــه نــکات و برنامــه هــای جدیــدی را بــه آن 

اضافــه کننــد. 
اهداف اصلی این برنامه جدید به صورت کلی از این قرار بود:

توسعه یومک به منظور بهره وری بالاتر  	-1
محکــم کــردن نقــش یومــک بــه عنــوان مرجعــی بــرای موزه هــا و مجموعه هــای  	-2

دانشــگاهی
گسترش یومک و توسعه متعلقات آن  	-3

از زمانــی کــه یونســکو در ســال 1972 لیســت میــراث جهانــی را بــه دنیــا عرضــه کــرد، بــه 
دفعــات از میــراث دانشــگاهی بــه عنــوان ارزش هــای بشــری یــاد کــرده اســت. 

دانشگاه ها به دو شکل در میراث جهانی معرفی شده اند:
- مستقیم: وقتی که یک دانشگاه یا قسمتی از آن در لیست معرفی می شود

- غیــر مســتقیم: وقتــی کــه مراکــز شــهری یــا ســایت هــا بــه عنــوان بخشــی از ثمــره یــک 
دانشــگاه در ایــن لیســت معرفــی می شــود. 

بندهایــی کــه در اساســنامه یومــک بــه تفســیر طــی حــدود بیســت ســال گذشــته آمــده 
اســت از ایــن قــرار اســت:

بند 1- نام و ساختار، بند 2- اهداف و چشم انداز، بند 3- اعضا، بند 4- اعضای هیئت 
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اجرایــی، بنــد 5- انتخابــات اعضــای هیئــت اجرایــی، بنــد 6- کنفرانس هــای ســالانه، بنــد 
7- نشســت هــای عمومــی یومــک، بنــد 8- منابــع مالــی، بنــد 9- فعالیت هــای گروهــی 

یومــک، بنــد 01- تصویــب اساســنامه و اصلاحــات، بنــد 11- ارزیابــی و حــل مشــکلات. 
بندهــای یــاد شــده بــه کــرات در ســال های مختلــف مــورد بحــث قرار گرفتــه و اصلاحاتی 

در آنهــا در جهــت بهتــر شــدن عملکــرد کمیتــه انجام شــده اســت. 

تعریف موزه دانشگاهی و شاخص های اعلام شده یومک 	-4

الف- ماموریت
کمیتــه جهانــی موزه هــای دانشــگاهی حامــی همــه مجموعه هــای دانشــگاهی در همــه 
رشــته ها می باشــد. ماموریــت ایــن کمیتــه ایــن اســت کــه بــا حفــظ و توســعه مســتمر 
موزه ها به عنوان منابع مهم و ضروری برای تحقیق، آموزش و حفظ میراث فرهنگی، 

تاریخــی طبیعــی و علمــی بــه جامعــه کمــک کنــد. 

ب- اهداف: 
این کمیته یک نهاد بین اللملی سازماندهی شده است که در خدمت همه گالری ها 
و مجموعه هــای دانشــگاهی فعالیــت می کنــد و یــا بــا آنهــا مرتبــط اســت. ترویــج تحقیق، 
گــردآوری و انتشــار اطلاعــات در مــورد موزه هــا و مجموعه هــای دانشــگاهی از اهــداف 

مهــم ایــن کمیته اســت. 
بــا توجــه بــه اهــداف و چشــم انداز کمیتــه بین المللــی موزه هــای دانشــگاهی، مــوزه 
دانشــگاهی در یومــک بــه مــوزه ای گفتــه می شــود کــه ســه اصــل زیــر را در کشــور هــدف 

رعایــت کــرده باشــد:
- موزه دارای طرح محتوایی و خط سیر منظم باشد.

- موزه بهتر است در دل دانشگاه باشد.
- چارت اداری و سازمانی موزه توسط دانشگاه مدیریت بشود. 

فهرســتی از انــواع و طبقــه بنــدی موزه هــای دانشــگاهی بر اســاس شــاخص های یومــک 
تــا دی 1400 بــه شــرح زیــر می باشــند: 

• هنر و تاریخ فرهنگی 24.9 درصد = 962 موزه
• مردم شناسی 3.8 درصد = 146 موزه

• تاریخ و باستان شناسی 10.1 درصد = 392 موزه
• پزشکی 10.1 درصد = 394 موزه
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تاریخ طبیعی و تاریخ علم 23.8 درصد = 1269 موزه 	•
علم و تکنولوژی 14.3 درصد = 554 موزه 	•

عمومی 3.8 درصد = 148 موزه 	•

تاریخچه همکاری و عضویت موزه های کشور با یومک 	-5
موزه های دانشــگاهی در ایران به تناســب شــکل گیری دیرهنگام نهادهای دانشــگاهی 
بــه معنــای مــدرن و زمینــه هــای متفــاوت شــکل گیــری ایــن نهادهــا نســبت بــه همتایــان 
اروپایــی و امریکایــی خــود، در مقایســه بــا نمونه هایــی کــه پیشــتر بــه آنهــا اشــاره شــد، 

غالبــا نو پــا، و تاحــدودی غیــر روز آمــد و کمتــر تاثیرگــذار هســتند.
پــس از اینکــه در ســال 2000 کمیتــه بین المللــی موزه هــای دانشــگاهی شــکل گرفــت، 
در حــدود 10 ســال بعــد در کنفرانــس عمومــی شــانگهای 2010 بــا عضویــت نگارنــده در 
ایــن کمیتــه، برنامه هــا و چشــم اندازش در ابتــدا بــه مــوزه تاریــخ علــوم پزشــکی تهــران و 
ســپس به صورت پیوســته به بقیه موزه های دانشــگاهی ایران اعلام شــد. از آن تاریخ 
بــه بعــد 25 مــوزه دانشــگاهی در ایــن دیتابیــس معرفــی شــده اند. موزه های دانشــگاهی 

ایــران از ایــن قرارنــد:
1- موزه ملی تاریخ علوم پزشکی )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

موزه نگارستان )دانشگاه تهران( 	-2
موزه مقدم )دانشگاه تهران( 	-3

موزه تاریخ علوم اردبیل )دانشگاه محقق اردبیلی( 	-4
موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس )دانشگاه علوم پزشکی بوشهر( 	-5

موزه بهداشت و سلامت شهرکرد )دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد( 	-6
موزه نصیر )دانشگاه خواجه نصیر( 	-7

موزه و مرکز اسناد مفاخر )دانشگاه فردوسی مشهد( 	-8
کتابخانه و موزه مرکزی )دانشگاه تهران( 	-9

10-	 موزه تاریخ طبیعی )دانشگاه شیراز(
موزه روان پزشکی بیمارستان روزبه )دانشگاه علوم پزشکی تهران( 	-11

12- موزه تاریخ طبیعی )دانشگاه تربیت معلم مشهد(
13- موزه تاریخ علوم )دانشگاه شهید چمران اهواز(

14- موزه تاریخ طبیعی ارومیه )دانشگاه ارومیه(
15- موزه علم و فناوری مسکن طبیب )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(

16- موسسه باستان شناسی )دانشگاه تهران(
17- موزه جانورشناسی )دانشگاه تهران – جلال افشار کرج(
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18- موزه علوم )دانشگاه تهران(
19- کتابخانه و آرشیو موزه )دانشگاه الزهرا(

20- موزه گلسنگ ها 
21- موزه انگل شناسی )دانشگاه تهران(

22- موزه جانورشناسی جمشید درویش )دانشگاه مشهد(
23- موزه تیمورتاش )دانشگاه جنگ(

24- موزه علوم زمین شناسی )دانشگاه تهران(
25- هرباریوم مرکزی )دانشگاه تهران(

جمع بندی:
این کمیته در چشــم اندازی طولانی مدت در نظر دارد که تمام موزه های دانشــگاهی 
را از سراســر جهــان در پایــگاه اطلاعاتــی خــود بــه ثبــت برســاند. تــا کنــون نگارنــده بیــش 
از 50 مــوزه دانشــگاهی را در کشــور ایــران شناســایی کــرده و بــه شــکل های مختلــف بــا 
آنهــا بــه گفتگــو پرداختــه اســت. همانطــور کــه پیشــتر گفته شــد در حال حاضــر 25 موزه 
دانشــگاهی در ایــن لیســت قــرار گرفته انــد. بــا توجــه بــه ســرعت توســعه شــبکه  جهانــی 
موزه هــای دانشــگاهی، ضــروری اســت کــه در کمتریــن زمــان ممکــن، دانشــگاه هایی 
کــه دارای مواریــث مــادی و معنــوی هســتند اقــدام بــه ســاماندهی و برنامه ریــزی جهــت 
ــه خصــوص پژوهشــگران حــوزه تاریــخ دانشــگاه  ــه بازدیدکننــدگان ب ــه ب نمایــش و ارائ
نماینــد. در ادامــه لازم اســت کــه بــه منظــور پیوســتن بــه شــبکه جهانــی یومــک، در قــدم 
بعــدی اقــدام بــه گرفتــن مجــوز مــوزه از اداره کل موزه هــا نمایند و ســپس اطلاعات موزه 
را بــرای نگارنــده ارســال کننــد تــا بــه ســرعت از لحاظ کیفــی و کمی، در گردونــه راه اندازی 

و معرفــی موزه هــای دانشــگاهی کشــور در ســطح جهانــی قــرار بگیریــم.  
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موزه‌های دانشگاهی، منزلگاه نشانه‌های ترقی
University museums, as homes to signs of progress

Dr. Habibollah Esmaeili / دکتر حبیب اله اسماعیلی
پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و  سردبیر پیشین کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

 History & culture researcher - Former editor of Book of the
month: History & Geography

چکیده: 
سخنرانی محمدعلی فروغی در موزه ایران باستان نخستین نمونه از رویکردی فلسفی 
به مقوله موزه در کنار شرحی که از تحول معرفت تاریخی و همچنین تاریخ تمدن در 
معنا و جایگاه تاریخ سودمند، ارائه کرده است، دست مایه موضوع بررسی جایگاه 

موزه های دانشگاهی به عنوان منزلگاه نشانه‌های ترقی است. 
بر مبنای این نگرش، نشانه‌ها در موزه های دانشگاهی، هنگامی واجد معنا می شوند 
که همنشینی آثار باقیه علم و ترقی تمدن بشری را بازنمایی کنند. بازنمایی که بر مبنای 
نظریه محاکات ارسطو، بازنمایی خلاقانه و هوشمندانه است. این موضوع در کنار رویکرد 
هایدن وایت که معتقد است تاریخ‌نگاری حرفه‌ای نیز از افق هنری فاصله ندارد و 
مورخان با شواهد، ویرانه‌ها و آثار به یادگار مانده و شکل‌های گذشته ی زندگی با هدف 
اعاده آن و ارائه درست شیوه های آغازین زندگی، کار می‌کنند، شرح داده می شود. نکته 
پایانی اشاره به رویکرد حماسی و هویتی جاری در موزه های دانشگاهی متاثر از زمینه و 

زمانه جاری شدن گفتمان غالب و ویژگی های سرزمینی و فرهنگی در موزه هاست.
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موزه منزلگاه نشانه‌هاست. در میان انواع موزه‌ها، موزه‌های دانشگاهی منزلگاه 
نشانه‌هایی است که بیش از هرچیز ما را به میراث علمی و تمدنی رهنمون می‌شود. 

یکم: 
محمدعلی فروغی در معرفی اندیشه مدرن 
به ایرانیان، نقشی بی بدیل دارد. او بود 
که در روزگار معاصر ایران، نخستین بار از 
منظری فیلسوفانه به موزه‌ها و آثار آن نظر 
کرد. وی در سخنرانی که در موزه ایران 
اطلاعات  و درمجلۀ  انجام شده  باستان 
هفتگی شماره 31 بیست و پنجم مهرماه 
مفهوم  متعرض  یافت،  انتشار   1320

موزه‌شد و آن را در تلائم و تلازم وثیق با معرفت علمی دانست و گفت :»موزه از وسایل 
تحصیل علم است. نظیر کتابخانه و رصدخانه و آزمایشگاه. همه این جاهایی که اهل 
علم موضوع تحصیل خود را در آنجا می‌بینند و می‌رسند در واقع موزه هست و گاهی 
اوقات آنها را به همین اسم هم می‌خوانند ولیکن معمولاً موزه اصطلاح خاص است 
برای آثار تاریخی یا آثاری که از هنرمندان به ظهور می‌رسد که محصلین تاریخ یا کسانی 
که تحصیل هنر می‌کنند برای تکمیل فنون خود از آنها بهره‌مند می‌شوند. استفاده 

Abstract:
Mohammad Ali Foroughi’s lecture at national museum of Iran is the first ex-
ample of a philosophical approach to the museums, along with his descrip-
tion of the evolution of historical knowledge as well as the history of civili-
zation in the meaning and place of useful history. These are the subjects of 
studying the university museums as homes to signs of progress.
According to this approach, signs in university museums become meaning-
ful when they represent the accompaniment of the impacts of science with 
the progress of human civilization. This representation, based on Aristot-
le’s Mimesis theory, is a creative and intelligent process. This subject, along 
with Haydn White’s approach which argues that professional historiogra-
phy is not far from the artistic horizon, and historians work with evidence, 
ruins, relics, and past life forms to restore it and present the correct ways 
of life, are discussed. The final point refers to the current epic and identity 
approach in university museums influenced by the context and time of the 
prevailing discourse and territorial and cultural characteristics in museums.
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اهل علم از آزمایشگاه‌ها و موزه‌ها 
نیست  هم  تحصیل  به  منحصر 
بلکه به وسیله این قسم بنگاه‌ها 
علم را تکمیل نیز می‌کنند.« او در 
علمی شدن  به  سخنش  توضیح 
کرد  اشاره  نیز  تاریخی  معرفت 
به  که  شد  متذکر  را  نکته ای  و 

موضوع سخن موافق می آید. فروغی آورد که: »تاریخ‌نویسی و تاریخ‌دانی امروز غیر 
از پانصد سال قبل است. از دویست سال پیش به این طرف دانشمندان متوجه 
این معنی شدند که روش علم تاریخ هم مانند علوم دیگر تغییر اساسی دارد. پیش 
از این‌ها چنین تصور می‌شد که انسان از آغاز خلقت به همین حالت حالیه بوده 
و به همین زندگی و همین مدارک و مشاعر و همین معلومات را داشته و پس از 
این نیز همین خواهد بود و این اواخر برخوردند به این که چنین نیست. انسان در 
آغاز به وحشی گری زندگی می‌کرده و علم و هنری نداشته و تقریباً مانند جانوران 
می‌زیسته و کم‌کم داخل تمدن شده و در آغاز، تمدنش بسیار ساده و مختصر بوده 
و به تدریج طول و تفصیل پیدا کرده و ترقی یافته است. یکی از وسایل فهم برای این 
مقصود این است که علم داشته باشیم به این که سیر نوع بشر بسوی کمال پیش 
از این چگونه بوده، از چه آغاز کرده و چه مراحلی پیموده است. از این راه قواعد 
کلی بدست آوریم تا بتوانیم در راهی که در آینده باید به پیماییم پیش‌پای خود را 
بهتر ببینیم. این علم امروز تاریخ نامیده می‌شود. به عبارت دیگر تاریخ سودمند، 
تاریخ تمدن است. یعنی بیان این که دانش و هنر و اوضاع زندگانی مردم چگونه 
ترقی کرده و می‌کند و البته تصدیق می‌فرمایید که این قسم تاریخ واقعاً علم است و 
ربطی به قصه و افسانه ندارد. وقتی که به تاریخ به این نظر نگریستیم، می‌بینیم در 
آن هم مانند علوم دیگر، مجهولات بسیار داریم که باید معلوم کنیم و وسیلۀ معلوم 
کردن آن مجهولات آثار تاریخی است که از پیشینیان باقی مانده است. پس این آثار 
را باید حفظ کرد آن چه غیر منقول است در جاهای خود باید وسیله محافظتش را 
فراهم ساخت و آن چه قابل نقل است باید در جاهای معین جمع‌آوری نمود که هم 

باقی بماند و هم در دسترس طالبان تحقیق باشد و این جاها موزه‌ها است.«1 
فروغی در صدر آشنایی ما با جهان نو می زیست و  آینده ایران را نیز مترقی و تکامل 
یافته چون جهان متمدن اروپایی می‌خواست. او بر مبنای گفتمان ترقی که ریشه 
در عصر روشنگری داشت، موزه‌های تاریخی را جلوگاه مسیر تکامل بشر می‌دید. 
1. ســخنرانی محمــد علــی بــا ایــن مشــخصات در نشــریه فرهنــگ مــوزه بــاز نشــر  شده‌اســت: فروغــی، محمدعلــی. مــوزه چیســت و بــرای 

چیســت. فرهنگ موزه .اســفند 1393. شــماره 8
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گفتنی است که بر اساس گفتمان ترقی تاریخ درحال پيشرفت و تكامل دايمی است 
و برگشت‌ناپذير است.1 در تلقی اين گفتمان، جوامع همواره رو به جلو و خطی حرکت 

کرده و از مرحله‌ای به مرحله ديگر تكامل‌می یابند.2 
برمبنای این نگرش، نشانه‌ها در موزه های دانشگاهی، به خـــــودی خود به سخن 
نمی‌آیند و به تنهایی واجد معانی که ترقی و تکامل علم را گواهی دهند، نیستند. به 
دیگر سخن در موزه‌های دانشگاهی ، هنگامی واجد معنا می شوند که همنشینی آثار 

باقیه علم و و تمدن بشری ترقی و تکامل را بازنمایی کنند. 

دوم:
به نظر می آید برای واکاوی و تشریـــح سخن بالا، اگر به سخن ارسطــو در باب محاکات 
توجه کنیم، منظور نهایی سطور حاضر بهتر آشکار می‌شود. محاکات را به پارسی 
امروز با تکیه بر اصطلاح Representation، بازنمایــــــــــی نامیده‌اند. ارسطو با نگاه 
به هنر، محاکات را تعریف کرده‌است. ارسطو معتقد است، بازنمایی هنرمندانه از 
طبیعت، طوطی‌وار و سطحی نیست. هنرمند آنچه را که از طبیعت و جهان پیرامون 
خود درک می‌کند، با نیروی تخیل خود می‌آمیزد و اثری می‌آفریند که با نمونه اولیه 
تفاوت دارد. او با دخالت دادن عواطف، احساسات و جهان‌بینی خود، جهان را آن گونه 
که می‌خواهد، ترسیم می‌نماید. به عبارت دیگر، محاکات از نظر ارسطو، عکس‌برداری 
و کپی‌برداری صرف از طبیعت نیست؛ بلکه تفکر و دریافت هنرمند از جهان، بر اثر 
هنری او تأثیر می‌گذارد. او یا جهان را برتر از آنچه هست نشان می‌دهد و تراژدی 

می‌آفریند، و یا پست‌تر از آنچه هست بازنمایی می‌کند و کمدی خلق می‌کند.3
بر این مبنا در موزه دانشگاهی نیز به رغم آنکه با دستاوردهای واقعی سروکاردارد، اما 

بازنمایی خلاقانه در شمار ذاتیات کار است.

سوم: 
از سوی دیگر، مناسب است به نظرات هایدن وایت در مورد عمل مورخانه نیز نظر 
افکنیم. می دانیم که بر مبنای یک رویکرد که البته متاثر از نگرش های پوزیتویستی 
است، گزارش های مورخانه آینهسان راوی امر واقع است. به رغم این سخن، هایدن 
وایت معتقد است تاریخ‌نگاری حرفه‌ای نیز از افق هنری نمی‌تواند فاصله بگیرند. او 
ادعا می کند که تاریخ نگاری یک »عمل ذاتاً شاعرانه« است و تاریخ نگاران هرچه را که 

1. عطا هودشتيان، مقدمه‌ای بر زايش و پويش مدرنيته، نگاه نو، شماره 20، خرداد و تير 1373، ص 64.
3 - برتران بديع، توسعه سياسی، ترجمة احمد نقيب‌زاده، تهران، قومس، 1376، صص 19-22.

3. داد، سیما. فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران. مروارید. ۱۳۷۵.چاپ دوم. ص: 63
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یک داستان معنی دار بسازد جست وجو می کنند و یا مجبورند جست وجو کنند.1 وایت 
در نوشته‌ای دیگر آورده است که: »مورخان، شواهد موجود درباره ی گذشته ی واقعی 
را نادیده می گیرند و به وسیله ی عناصری از آن که ممکن است در قوت تصویر خلاق 
و شاعرانه ای که آن‌ها در طلبش هستند، به کارآید، چیزی را ایجاد می‌کنند. مورخان 
با شواهد، ویرانه‌ها و آثار به یادگار مانده، شکل‌های گذشته ی زندگی کارمی‌کنند. 
هدف آن‌ها اعاده و ارائه درست شیوه های آغازین زندگی است که این شواهد حتی 

در حالت ویران شده خود، نشانه‌هایی از آن محسوب می‌شوند.«2 

نتیجه سخن: 
زبان موزه زبانی هنری و خاص خود موزه است و با زبان دیگر انواع تولیدات هنری 
تفاوت  انواع هنر  در دیگر  با خلاقیت جاری  آن  فرایند خلاقه  اما  متفاوت است. 
بنیادین ندارد. زبان هنری خاص موزه در موزه بنا به نوع موزه رنگ و بوی موضوع 
موزه را می گیرد، اما از ماهیت هنری عاری نیست. به دیگر سخن، بر اثر همنشینی 
هنرمندانه نشانه‌ها در بیانی موزه‌ای، موزه در افقی هنرمندانه آفریده می‌شود. برهمین 
مبنا، در موزه‌های دانشگاهی نیز آثار باقیه دستاوردهای علمی برای حصول مقصود 

و مفهوم مدنظر بانیان موزه، با زبان موزه بازنمایی می‌شوند.
اگر به صدر نوشتار، یعنی سخن روشن فروغی برگردیم و از نظریه ارسطو و هایدن 
وایت نیز بهره ببریم، می توان گفت در موزه های دانشگاهی سیر تحول علم، کنشگران 
دانشگاهی، کارکردهای اجتماعی وفرهنگی علوم در فرایندی هنری، و در افق گفتمان 
ترقی بازآرایی و بازنمایی می شوند. نکته واجد اهمیت این  که در اغلب موزه های 
دانشگاهی نوعی از رویکردی حماسی و هویتی نیز جریان دارد که از زمینه و زمانه 
جاری شدن گفتمان غالب، خارج نیست. به دیگر سخن بسته به موقعیت جغرافیایی 
و زمینه تاریخی تحقق یک موزه دانشگاهی، می توان گفت شاهد روایتی یکسان از 
ترقی وتکامل و کارکردهای هویتی و فرهنگی و اجتماعی علوم نخواهیم بود، و روایت 
جاری در موزه از سرزمین و فرهنگی در آن متولد شده است، متاثر خواهد بود. راه 
دور نرویم، به موزه‌های دانشگاهی ایران و کشورهای همسایه ایران سری بزنیم تا 
تفاوت روایت ها از ترقی و تکامل علوم و کاردهای هویتی و فرهنگی و اجتماعی آن 

را به چشم سر ببینیم. 

1. برگرفته از مقاله زیر: 
”History as Fulfillment Hayden White's Keynote Address November12,1999"
http://www.tulane.edu/~isn/hwkeynote.htm

ترجمه مقاله فوق توسط نگارنده منتشر شده است: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره 146، صص 41-37.
3. جان. ای. لویسان. هایدن وایت، تاریخ نگاری و آموزش تاریخ قادری، منیر. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.شماره 135 .مرداد 88
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تولد یک موزه به مثابه راه حلی برای 
مسئله هویت دانشگاهی؛

Birth of a university museum to solve the 
problem of identity 

Dr. Afsaneh Kamran / دکتر افسانه کامران
استادیار گروه هنرهای چندرسانه‌ای و سرپرست موزه دانشگاه خوارزمی 
 Assistant Professor of Multimedia Arts, Kharazmi University
- Head of the Museum of Kharazmi University

چکیده
در این نوشتار همراه با حدیث نفس و اشاره به تجربه های متعدد شخصی خود و 
همکارانم در دوره چند ساله آماده سازی و راه اندازی موزه دانشگاه خوارزمی، و با یادآوری 
پیشینه اصلی ترین تحولات ساختاری دانشگاه خوارزمی در یکصد سال گذشته، تلاش 
شده است به چند پرسش اساسی در ارتباط با نسبت موزه های دانشگاهی و مقوله 

هویت پاسخ دهیم.   
با اشاره به آرای تنی چند از صاحب نظران درباره موضوع هویت، چگونگی معناسازی و 
بر ساختگی بودن هویت در دوران جدید، به موضوعاتی چون: نسبت هویت با موضوع 
برندینگ در نظام دانشگاهی، تلاش برای حرکت از گذشته با هدف ساختن آینده 
هویتی، مرور عوامل زمینه ساز تغییرات هویتی در زمانه پست مدرن، تعریف هویت 
اجتماعی و سه گانه مربوط به آن: مقوله‌بندی، هویت سازی و مقایسه و تطبیق؛ پرداختیم. 
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Abstract
In this article I have tried to answer some basic questions about the ori-
gin of university museums and the issue of identity, by referring to the my 
personal experiences and those of my colleagues during the several years 
of preparation and stablishment of the Kharazmi University Museum and 
also by recalling the history of structural changes of Kharazmi University 
in the last century.
Referring to the views of several experts in the subject of identity, the na-
ture of meaning-making, and identity constructivism in the new era, we 
discussed the topics such as the relationship between identity and the 
subject of branding in the academic system, attempting to move from 
the past to build the future of identity, reviewing the underlying factors 
of identity changes in postmodern times, defining social identity and its 
related trilogy: categorizing, identifying, and comparing/matching. 
Identifying the reasons for the lack of attention to the importance and 
function of university museums in creating university identity and also 
the causes of the inability of university culture among Iranian universities 
to achieve its goals, using Clark’s views and trying to find examples in the 
country’s universities along with providing solutions and perspectives for 
the Kharazmi University Museum are the final parts of this article.

شناسایی دلایل کم توجهی به اهمیت و کارکرد موزه‌های دانشگاهی در برساخت هویت 
دانشگاهی و همچنین علل کم توانی فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران برای 
تحقق اهداف این نهاد، با استفاده از آرای کلارک و تلاش برای یافتن مصدایق آن در 
دانشگاه های کشور به همراه ارائه راهکار و چشم اندازی برای موزه دانشگاه خوارزمی 

بخش پایانی این یادداشت است. 

- از رنجی به رنجی دگر
درست یکی دو سال قبل از چهل سالگی‌ام زمانی که داشتم به کل ناامید می‌شدم از 
اینکه در تهران و در یکی از دانشگاه‌های سراسری هیات علمی شوم، بخت با من یار 
شد و دانشگاه خوارزمی قصد کرد تا دانشکده هنر و معماری تاسیس کند. بالاخره 
همای سعادت بر شانه من هم نشست و مرا از رنج سال ها حق التدریسی و طراحی 
راحت کرد، وقتی که با شوق و ذوق به صف بلند دوستان و اقوام و استادانم اعلام 
کردم که بالاخره من هم در دانشگاه خوارزمی عضو هیات علمی شدم، با تعجب کمی 
چشم‌هایشان را تنگ کردند و پرسیدند: کجا؟ و من مثل بستنی قیفی که ناغافل 
از دست بچه‌ای لیز می‌خورد و بر زمین کوبیده می‌شود، وا ‌رفتم و در تقلای اینکه 
توضیح دهم دانشگاه خوارزمی نه یک باب دانشگاه غیرانتفاعی یا علمی کاربردی بلکه 
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دانشگاهی است با قدمتی صد ساله و اصلا ما از اول بودیم و ... فهمیدم که کسی 
به اینکه ما چه بودیم گوش نمی‌دهد. فکر می‌کردم این مشکل فامیل و دوستانم 
است که به تغییر نام‌ها بی‌توجه‌اند اما وقتی به رزومه استادان در سایت دانشگاه 
نگاه کردم و آن پرانتز باز )تربیت معلم سابق( را دیدم، فهمیدم که متاسفانه من در 
چهل سالگی‌ام در دانشگاهی در ناکجا یا جایی که هیچ کس آن را نمی‌شناخت عضو 
هیات علمی شده بودم! قانون بقای انرژی نیوتن می‌گوید: »انرژی نه تولید می‌شود و 
نه نابود می‌گردد، بلکه همواره از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود.« به گمانم 
رنج‌ها هم چون انرژی از بین نمی‌روند بلکه از شکلی به شکل دگر در می‌آیند، حداقل 
رنج‌های من که این گونه است. در چهل سالگی‌ام درست زمانی که تکه‌های پراکنده 
وجودم داشت مجموع می‌شد، وارد دانشگاهی شدم که در گذری صد ساله هویتی 
چندپاره داشت، و غم‌انگیزتر آنکه قرار بود من بخشی از آن تکه‌های مفقود شده را از 
ناکجای تاریخ آموزش عالی پیدا کنم و بهم متصل کنم در جایی به نام موزه دانشگاه 
خوارزمی! به گمانم آن خوشی آغازین در چهل سالگی‌‎ام سراب بود چرا که فرموده 

بودند: »همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم.«

- در جستجوی معنا
در آستانه صدسالگی دانشگاه چیزی که بیشتر از همیشه حرصم را در می‌آورد آن 
شجره نامه عریض و طویل از دارالمعلمین مرکزی تا دانشسرای‌عالی و سازمان تربیت 
معلم و تحقیقات تربیتی و دانشگاه تربیت معلم و در نهایت دانشگاه خوارزمی بود 
که نتوانسته بود در گذری صدساله عنصری هویت‌بخش برای ما باشد، گر چه که تا 
اواخر دهه 70 به گونه‌ای ماموریت دانشگاه با تربیت دبیر و با آموزش معلمان پیوند 
خورده بود اما در اواخر همین دهه و چه بسا زودتر سیاست وزارت آموزش و پرورش 
برای آموزش و جذب نیروی انسانی تغییر کرد و دانشگاه تربیت معلم صرفا به نام 
تربیت معلم بود و عملا وظیفه تربیت دبیر به دانشگاه‌هایی چون شهید رجایی و یا 
دیگر دانشگاه‌ها واگذار شده بود، برای همین در دهه 80 دانشجویان و استادان این 
دانشگاه خواهان تغییر نام دانشگاه بودند، دانشگاهی که دیگر معلم تربیت نمی‌کرد. 
در ابتدای دهه 90 بالاخره آرزوها برآورده شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی با تغییر نام 
دانشگاه تربیت معلم به خوارزمی موافقت کرد و اینگونه ما متولد شدیم، حالا دیگر 
از زنجیر هویت نود ساله‌مان رها شدیم و آماده پرواز کردن و فتح قله‌های دانش و 
افتخار بودیم. ما آماده بودیم تا در میان دانشگاه‌های دیگر خودمان را بهتر از همیشه 
از آنکه در این سال ها به دلیل رشد سیاست‌های  به جامعه معرفی کنیم، غافل 
مالی‌سازی آموزش، نرخ زاد و ولد دانشگاه‌ها آنقدر زیاد شد که وقتی نوبت به ما رسید 
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برخلاف تصورمان که فکر می‌کردیم 
پیشگامی  مزیت  از  همیشه  برای 
نشان‌مان  را  صف  ته  برخورداریم 
دادند؛ جایی متعلق به دانشگاه‌های 
هفت هشت ساله، صفی که ما را از 
دانشگاه‌هایی چون تهران، مشهد، 
شیراز و اصفهان و ... جدا می‌کرد. 
و اینگونه شیرینی یک دهه تلاش 

دانشگاه برای تغییر نام در کام‌مان تلخ شد؛ با زهر این سوال که کجا؟ خوارزمی؟ 
غیرانتفاعی یا علمی-کاربردی؟ و ما تقلا می‌کردیم که نقاب نام‌ها را از میان برداریم 

و تاریخ را حفاری کنیم تا هویت دانشگاهی‌مان را نشان‌شان دهیم. 
یک دهه پس از تغییر نام دانشگاه، قرار شد به بهانه یکصدمین سال تاسیس‌اش 
قبل‌تر محل  کارگران در ساختمان میراثی که  یادآوریم که کیستیم؟  به  بار دیگر 
دانشسرای‌ مقدماتی پسران و از نیمه دهه چهل به بعد محل دانشسرای عالی و 
دانشگاه تربیت معلم بود در حال کار بودند تا شاید با احیا و مرمت این ساختمان 
که تنها نشانه هویتی گذشته ما بود بتوان آن روزهای رفته را دوباره به یاد آورد. پس 
از فرونشستن آن شورها و خیال‌ها حالا برندی آسیب‌دیده روی دست ما مانده بود و 
شاید با راه اندازی موزه‌ای دانشگاهی در همان ساختمان که معمارش مارکف روسی 
بود می‌شد حداقل به خودمان و دیگران یادآوری کرد که هویت‌مان چیست. البته 
اگر می‌توانستیم هویت دانشگاهی را تعریف کنیم آنهم در زمانه‌ای که تعریف هویت 
از همیشه پیچیده‌تر و غیرممکن‌تر شده است چرا که حالا بخش مهمی از هویت 
یابی اشخاص از طریق رسانه ها صورت می‌گیرد، مکانی که همزمان ازهم پاشیدگی 

هویت و شکنندگی سوژه نیز در آنجا رقم می‌خورد.

- از هویت اجتماعی تا هویت دانشگاهی
اگر همه موزه‌های دانشگاهی با چالش‌های بی‌شماری چون کمبود منابع مالی و انسانی، 
عدم تعریف موزه در چارت دانشگاهی و... دست به گریبان‌اند، ما از اول با مسئله متولد 
شدیم. یعنی علاوه بر این مسائل ما خود پاسخ یک مسئله بودیم. مسئولان دانشگاه 
بر این گمان بودند که پاشنه آشیل هویت آسیب دیده و برندینگ ضعیف ما احتمالا 
با راه اندازی موزه اندکی احیا خواهد شد. دلشان خوش بود که شاید بشود از همه آن 
سندهای گذشته و خاطرات و تصاویر و استادان بنام و ... نخی را بیرون کشید که دی ان 
ای هویت ما باشد. راستش را بگویم خودم هم بر این گمان بودم، فکر می‌کردم اگر ما 
به جستجوی ویژگی‌های فرهنگی استادان و کارکنان و دانشجویان و فارغ التحصیلان‌ 
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دانشسرای‌عالی و دانشگاه تربیت معلم 
از گذشته تا به امروز برآییم می‌توانیم 
هویت دانشگاهی‌مان را ترسیم کنیم. 
بیشتر شوقم نه برای گذشته، که برای 
آینده بود. چون همان گونه که امانوئل 
می‌گوید:  هویت  تعریف  در  کاستلز 
معناساز بودن هویت، بر ساخته بودن 

آن دلالت می‌کند. به این معنی که هویت چیزی طبیعی و ذاتی و از پیش موجود 
نیست، بلکه همیشه در حال ساخته شدن است. هویت‌ها همواره تولید و بازتولید 
می‌شوند. دلم خوش بود که گذشته از دست رفته‌مان با حال و آینده نیامده همه 
باهم می تواند هویت دانشگاهی ما را تعریف کند. هرچند در زمانه‌ای هستیم که آن 
تصویر یکدست از هویت فردی و اجتماعی چون آینه شکسته‌ای متکثر و تکه تکه 
شده، ظهور پست مدرنیسم و پدیده‌هایی چون جهانی شدن، گذشتن از مرزهای 
فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، شتاب انقلاب الکترونیک و حرکت به سمت جامعه 

اطلاعاتی و شبکه‌ای باعث شده که هویت مان مدام دستخوش تغییر شود.
زمانی که دانشجو بودم انگار هویت دانشگاهی پررنگ‌تر از امروز بود، ما الزهرایی بودیم 
و مجموعه‌ای از صفات و خلق و خو و ویژگی‌های مشترک داشتیم که ما را از امیرکبیری‌ها، 
تهرانی‌ها، شریفی‌ها و تربیت معلمی‌ها و ... جدا می کرد، این هویت دانشگاهی تا سال ها 
پس از فارغ‌التحصیلی مثل لیبلی روی ما برچسب می خورد، و در محیط کار و جامعه 
یک جور همدستی پنهان میان‌مان ایجاد می کرد، ما با همه تفاوت‌های قومی و فرهنگی 
و پایگاه اقتصادی و ... در هویت الزهرایی‌مان مشترک بودیم. در واقع بخشی از هویت 
اجتماعی ما برگرفته از دانشگاهی بود که در آنجا درس خوانده بودیم. همانطور که 
تاجفل هویت اجتماعی را دانش فرد از تعلق به گروه اجتماعی خاص و اهمیتی می‌داند 
که برای این عضویت و تعلق قائل است. او توقع دارد، گروهش ویژگی‌هایی داشته 
باشد که با ویژگی‌های سایر گروه‌ها قابل رقابت باشد. تاجفل بر این نکته تاکید دارد که 
هویت اجتماعی آگاهی فرد از تعلق به گروه اجتماعی معین و ارزش و اهمیت عاطفی 
این عضویت برای فرد است. از نظر او هویت سه بخش عمده دارد: اولی مقوله‌بندی: 
ما عموما افراد و اشیایی را که باهم ویژگی‌ها و صفات مشترک دارند را در یک مقوله 
قرار می‌دهیم و این مسئله سبب می‌شود با تمایز و تشابه قائل شدن بین اشخاص، 
شناخت بهتر و دقیق‌تری از دیگران و خودمان به دست آوریم. دوم هویت سازی: خود 
هر فرد دو بعد هویت اجتماعی و فردی دارد، در هویت اجتماعی که با عضو شدن در 
گروه ساخته می‌شود فرد خود را با مای گروهی می‌شناسد. و سومین بخش مقایسه 
و تطبیق: بخش سوم هویت اجتماعی را اکثرمان با خود داریم، ما مدام خودمان را با 
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دیگران ارزیابی می‌کنیم و از این طریق اعتماد به نفس پیدا می‌کنیم. تشکیل هویت 
بر پایه همین مقایسه‌ها میان خود و دیگری شکل می‌گیرد. 

مثل ما که در روزگار دانشجوی مدام خودمان را، استادان‌مان را، کتابخانه مان را، خوابگاه 
و سلف و حتی کارت دانشجویی‌مان را با تهرانی‌ها، شریفی‌ها و ... مقایسه می‌کردیم. اگر 
هویت‌ها به قول کاستلز برساخته می‌شوند، چگونه؟ از چه چیزی و توسط چه کسانی 
و به چه منظوری برساخته می شوند؟ آیا موزه‌های دانشگاهی می‌توانند در شکل‌گیری 
هویت‌ دانشگاهی تاثیرگذار باشند؟ آنگونه که گیدنز می‌گوید: محتوای هویت مانند 
دیگر عرصه‌های وجودی از نظر اجتماعی و فرهنگی متغییر است و افراد می‌توانند 
در کنش‌های روزمره و با ارجاع به منابع هویت‌سازی چون خانواده، مراکز آموزشی و 
وسایل ارتباط جمعی و ... هویت‌شان را بسازند. آیا می‌توان موزه‌های دانشگاهی را به 

تعبیر گیدنز یکی از آن منابع هویت‌ساز در ساخت هویت دانشگاهی دانست؟ 
تحقیقات  و  مقالات  در  بارها  که  آن  تاثیرگذار  و  متفاوت  ابعاد  و  هویت  برخلاف 
دانشگاهی از منظر روانشناسی و جامعه‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است و یا 
حتی اهمیت و نقش هویت دانشگاهی، متاسفانه درباره اهمیت و کارکرد موزه‌های 
دانشگاهی در برساخت هویت دانشگاهی تحقیقی منتشر نشده است. شاید به 
دلیل تنوع موزه‌های دانشگاهی که طیفی از موزه‌های تخصصی تا موزه‌های اشخاص 
و موزه‌هایی مرتبط با تاریخ و هویت یک دانشگاه را شامل می‌شوند و یا شاید از 

آنجایی که تعداد موزه‌های دانشگاهی 
به نسبت تعداد دانشگاه‌ها چندان زیاد 
نیست و اهمیت چندانی در ساختار 
دانشگاهی ندارند به همین دلیل به 
رساله‌های  و  در مقالات  این موضوع 
نشده  چندانی  توجه  هم  دانشگاهی 
است. اما پژوهش‌های صورت گرفته 
درباره فرهنگ و نظام دانشگاهی نشان 

می‌دهد که فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران نمی‌تواند به دانشگاه‌ها برای 
رسیدن به اهداف‌شان یاری رساند و نتایج این مطالعات تایید می کند که فرهنگ 
دانشگاهی در دانشگاه های ایران چون سایر دانشگاه های جهان در حال تغییر است 

)ابراهیمی و دیگران 1394(، کاظمی )1397(، فاضلی)1382(، زاهدی اصل )1388( و ...
در چرایی این عدم موفقیت باید ابتدا چهار عامل موثر بر فرهنگ سازمانی را در جامعه 
دانشگاهی بشناسیم. به عقیده کلارک رشته دانشگاهی، دانشگاه، کل سیستم آموزش 
عالی و حرفه آکادمیک یا جامعه علمی را از عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی می‌داند. 
رشته دانشگاهی فضا یا زمینه نخست است، اولین جایی که دانشجو در فرایند 
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جامعه پذیری با آن مواجه می‌شود تحصیل 
درونی‌سازی  و  دانشگاهی  رشته  یک  در 
و  روش ها  تکنیک ها،  ارزش ها،  باورها، 
من  برای  است،  تحصیلی  رشته  مسائل 
که در روزگار نوجوانی بسیار شلخته بودم 
تحصیل در رشته گرافیک سبب شد تا به 

مرور بتوانم از فردی بی‌دقت و سر به هوا به آدمی با نظم و دیسپلین بدل شوم، در 
واقع بخشی از آنچه که من هستم تحت تاثیر رشته دانشگاهی‌ام هست. دانشگاه 
دومین زمینه نهادی اجتماعی اثر گذار بر فرهنگ دانشگاهی است و نقش مهمی 
در سازماندهی زندگی آکادمیک دارد. هدف و ماموریت دانشگاه، اندازه، موقعیت 
به شمار می روند. نظام  آن  بدنه دانشجویی عناصر تشکیل دهنده  و  پیچیدگی  و 
ملی آموزش عالی سومین زمینه نهادی موثر بر فرهنگ دانشگاهی است. در واقع 
ریشه برخی از باورهای دانشگاهی نظام آموزش عالی آنست. هر نظام آموزش عالی 
ویژگی‌ها، ساختار، سازمان، تاریخچه و سابقه، اهداف و سیاست‌گذاری‌های خاص 
خود را داراست که بر فرهنگ دانشگاهی آن تاثیر می‌گذارد. و چهارمین زمینه نهادی 
اجتماعی اثرگذار بر فرهنگ دانشگاهی حرفه آکادمیک است که در نگاه اول با عامل 
رشته علمی هم‌پوشانی دارد. حرفه آکادمیک شامل ارزش‌هایی است که اعضای یک 
رشته علمی فارغ از عضویت آنها در دانشگاه‌های مختلف یا در سیستم آموزش عالی 

به آن پایبندند )کلارک، 1971: 499- 515(.
شاید بتوان همین عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی دانشگاه که کلارک ارائه کرده است 
را درباره موزه‌های دانشگاهی پیاده کرد، یعنی با توجه به نوع موزه دانشگاهی از ابتدا در 
سناریو موزه‌های دانشگاهی مشخص کرد که کدام عامل قرار است عنصر هویت‌بخش 
موزه باشد. مثلا در موزه‌های تخصصی دانشگاهی چون موزه برق دانشگاه خواجه نصیر 
بیشتر عامل حرفه آکادمیک موثر است و در موزه دانشگاهی که بر هویت و تاریخ 
دانشگاه تاکید دارد چون موزه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه بیرجند بیشتر عامل 
دانشگاه و بعدتر رشته دانشگاهی موثر است. و شاید برای موزه دانشگاه خوارزمی با 
توجه به سابقه دیرینه‌اش در نظام آموزش عالی کشور هم عامل دانشگاه و هم برخی از 
رشته‌ها که برای اولین بار از دانشسرای عالی آغاز شدند و از همه موثرتر بتوان عامل نظام 
ملی آموزش در ایران )آموزش و پرورش و آموزش عالی( را در طراحی موزه در نظر گرفت. 
حال چگونه می‌توان حجم زیادی از عناصر متفاوت و متنوع موثر در هویت دانشگاهی 
را در موزه ها سامان داد و متمرکز کرد؟ در حالی که هویت‌ها روز به روز پراکنده‌تر 
را نه امری متمرکز  با وترل خوشیتن  باید همنوا  و مرکز زدوده‌تر می‌شوند. شاید 
بلکه پخش و پراکنده به شمار آورد، درست همانند توپ‌های بیلیاردی که پخش 
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مصادیق آن در موزه دانشگاهی  عوامل موثر بر فرهنگ
دانشگاهی

ردیف

اولیــن آنهــا،  تطــورات  و  دانشــگاهی  رشــته‌های  شــکل‌گیری   تاریــخ 
 اســاتید، گروه‌هــا و دانشــکده‌ها، مفاخــر و فارغ‌التحصیــان هــر رشــته،
 ســرفصل‌های درســی، جزوه‌هــا و منابــع آموزشــی، تحــولات اشــیای
ــر فعالیت‌هــای  آموزشــی و کمــک آموزشــی هــر گــروه آموزشــی، تصاوی

علمــی اعــم از اردوهــا، ســمینارها و بازدیدهــای علمــی

رشته دانشگاهی 1

 تاریــخ تاســیس دانشــگاه و تایم‌لایــن آن، روســای دانشــگاه، تغییــرات
 چــارت ســازمانی دانشــگاه، تغییــرات و تحــولات کارکــردی و ماموریتــی
 دانشــگاه از آغــاز تــا آینــده، تغییــرات مکانــی دانشــگاه، تغییــرات نــام و
 نشــان یــا ادغــام دانشــگاه بــا دانشــگاه‌های دیگــر، اســتقلال دانشــگاه،
 دانشــگاه در موقعیت‌هــا و بزنگاه‌هــای تاریخــی، فرهنگــی و سیاســی
 چــون انقــاب، جنــگ، انقــاب فرهنگــی، کرونــا و ... ، مصادیق تحولات

... دانشــگاه و تغییرنقــش آن در جامعــه و

دانشگاه 2

 جایــگاه دانشــگاه در نظــام آمــوزش عالــی بــا توجه به پیشــینه، اشــخاص
 موثــر دانشــگاه در سیاســت‌های نظــام آموزشــی کشــور اعــم از وزا،
 مدیــران عالــی رتبــه، دســتاوردهای مــادی و معنــوی دانشــگاه در نظــام
 آمــوزش عالــی، افــراد شــاخص در راه انــدازی رشــته‌های دانشــگاهی و

ــرای رشــته دانشــگاهی و  ... تدویــن ســرفصل‌های درســی ب

 نظام ملی آموزش
عالی

3

 تشــکیل اولیــن نهادهــا، انجمنهــای صنفــی و علمــی، تدویــن اولین آیین
 نامه‌هــا، دســتورالعمل‌ها و قانون‌هــای حرفــه‌ای و صنفــی مرتبــط بــه هــر
 رشــته، برگــزاری دوره‌هــا و آموزش‌هــای ضمــن خدمــت بــه کارشناســان

 ... هــر حرفــه آکادمیــک و

حرفه آکادمیک

می‌شوند، جابه‌جا می‌شوند، دورهم جمع می‌شوند و هر دفعه بر اساس رابطه‌شان با 
میدان اجتماعی گروه‌بندی جدیدی را می‌سازند )نقل از یورگنسن، 1389(. وترل از اصطلاح 
»گنجینه تفسیری« استفاده می کند، خوشه‌های قابل فهم اصطلاحات و توصیفاتی 
که غالبا حول استعاره‌ها یا تصاویر روشن روی هم سوار شده‌اند. این گنجینه‌ها به 

افراد کمک می‌کنند تا روایت‌هایی از واقعیت بسازند. 
یا می‌توانیم موزه‌ها به طور عام و موزه‌های دانشگاهی به طور خاص را یکی از آن 
گنجینه‌های تفسیری بدانیم که قرار است برخلاف رویه معمول نه هویتی یک پارچه و 
منسجم بلکه آنچه که هستیم را همین قدر تکه تکه و پراکنده به ما نشان دهند. به 
گمانم موزه دانشگاه خوارزمی در آینده چنین موزه‌ای خواهد بود. موزه ای نه برای نمایش 
هویت صدساله یک دانشگاه بلکه جایی که فهم روایت‌های چندپارگی و پراکندگی را 
برایمان ممکن می‌سازد. عاقبت همه ما یاد خواهیم گرفت که روزی با رنج‌هایمان کنار 

بیاییم، چرا که آن رنج‌ها بخشی از هویت ما هستند حتی اگر رنج بی‌هویتی باشد.
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موزه های دانشگاهی و فضای متاورس
University Museums and Metaverse Space
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استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ بنیانگذار موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس
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چکیده
فضای حاصل از ظهور و بروز فناوری‌های دیجیتالی و پیدایی فضای وب، از دهه  1990 م. 
به بعد موزه‌های دانشگاهی را همچون انواع دیگر موزه‌ها تحت تاثیر قرار داد. امروزه 
نیز فضای اشتراکی جمعی مجازی یا متاورس به صورت ترکیبی از عناصر فناوری شامل 
واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ویدئو، موزه ها را وارد مرحله جدیدی کرده است. در 
این نوشتار برخی از زمینه های استفاده از متاورس در موزه های دانشگاهی فهرست وار 
اشاره می شوند: نشان دادن جایگاه »میراث نهادی« و »هویت نهادی« دانشگاه؛ ارائه 
سرویس خدماتی با محتوای تجربه‌گرایی برای مخاطب و به ویژه خلق تجربۀ معناگرایانه؛ 
کمک به رها شدن مخاطب از جاذبۀ مکانی و زمان حال؛ ایجاد فضای اشتراکی گسترده 
با طیف های متنوعی از دیگر مخاطبان موزه و ارتقای موضوع »علم شهروندی«؛ پاسخ 
گویی به انواع پرسش های مخاطب و ارایه مستمر چشم اندازهای جدید؛ ایجاد فضای 
کلاس و آموزش با مدل سازی و شبیه سازی دینامیسم اجتماعی–فرهنگی و رویدادهای 
تاریخی؛ استفاده گسترده از انواع هوش مصنوعی برای ساحت های گوناگون آموزش 
و پژوهش در دانشگاه؛ خلق معنای زندگی دوم در فضایی سرشار از واقعیت مجازی و 

افزوده در جهان فیزیکی؛
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Abstract
The emergence of digital technologies and the advent of cyberspace have 
influenced the museums since the 1990s, including university museums. 
Nowadays, virtual communal sharing space or Metaverse has taken mu-
seums to a new level by combining the technological elements, including 
virtual reality, augmented reality, and video. In this article, some of the 
areas of the usage of Metaverse in university museums are disscussed: 
Demonstrating the status of the university’s “institutional heritage” and 
“institutional identity”; Providing services with empirical content for the 
audience and especially creating a meaningful experience for them; Help-
ing the audience to free from the gravity of space and the present time, 
as well as immersing themselves in the infinite space of the far past to the 
unknown future; Creating a broad and collaborative space with a diverse 
range of all museum audiences and promoting the theme of “science of 
citizenship “; Answering a variety of audiences’ questions and constantly 
presenting new insights; Creating an educational space by modeling and 
simulating socio-cultural dynamism and historical events; Extensive use 
of various types of artificial intelligence for different fields of education 
and research at the university; and creating the meaning of a second life 
in a space full of virtual and augmented reality in the physical world.

از هنگامۀ پدید آمدن موزه های دانشگاهی در سدۀ هفدهم تاکنون آن ها مکان هایی 
علمی برای ایجاد سطح تماس دانشجویان و مردم با مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، علمی 
و هنری بوده اند. بسیاری از این موزه ها از دهۀ 1990 به استقبال فناوری های دیجیتالی 
روی مثبت از خود نشان داده اند و با پیدایی فضای وب به راه اندازی موزه در فضای 
مجازی اهتمام ورزیده اند و محتویات خود مانند کتابخانه های دیجیتالی و موزه سه بعدی 
ایجاد کرده اند و آرام آرام دانش »موزه شناسی دیجیتالی« به عنوان یک فن خود را نمایان 
نموده است. هم اکنون یک فضای اشتراکی جمعی مجازی با همگرایی میان واقعیت 
فیزیکی فزونی یافتۀ مجازی شامل همۀ جهان های مجازی، واقعیت افزوده و اینترنت 
در حال شکل گیری است که متاورس نامیده می شود. واژۀ متاورس »فراگیتی« از دو 
ریشۀ »متا« )به معنای فرا( و »گیتی یا جهان« ساخته شده است که بازگوی مفهوم آینده 
اینترنت است. متاورس از فضاهای سه بعدی اشتراکی و  پابرجا ساخته شده است که به 
یک جهان مجازی درک شده، اتصال یافته است )1(. از این رو، متاورس ترکیبی از عناصر 
فناوری شامل واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ویدئو است که کاربران به واسطۀ آنها 

می توانند در یک جهان دیجیتالی زیست کنند.
 حامیان متاورس، این جهان را برای کار کردن، بازی کردن و همچنین پیوند با دوستان 
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و  از کنسرت ها  برگزیده اند که می تواند 
کنفرانس ها تا سفرهای مجازی در سراسر 
جهان را شامل شود. مارک زاکر برگ که 
شرکت فیس بوک را به »متا« تغییر نام 
داده است بین 5 تا 10 سال آینده را برای 
خودنمایی کلیدی سیمای واقعی متاورس، 

به عنوان جریان غالب فضای وب، تخمین زده است. از نظر او، متاورس یک محیط 
مجازی است که کاربران به جای تماشای یک صفحه به داخل آن می روند. جهانی 
بی پایان و به هم پیوسته که با مدد فناوری، آنها خواهند توانست با دیگران ملاقات 

کرده و یا به کسب و کار، بازی و تبادل نظر بپردازند.
اکنون این پرسش هویدا است که موزه های دانشگاهی چگونه خواهند توانست خود 
را با فضای متاورس سازش دهند و از پتانسیل های انبوه آن بهره مند شوند. می دانیم 
که هدف اولیۀ موزه های دانشگاهی نشان دادن میراث معنوی و مادی خود دانشگاه 
بوده است و چنین بوده است که این نوع موزه ها در نخست برای نشان دادن جایگاه 
نهادی« دانشگاه در قالب رسالت آموزشی آن ها شکل  نهادی« و »هویت  »میراث 
گرفته اند. موزه های دانشگاهی می توانند با فناوری متاورس، به شکل بسیار زنده و 
پویا، تاریخ آکادمیک و سنت های آموزشی خود را در آینده برای کاربران و دانشجویان 
به نمایش بگذارند. برای مثال، کافی است که بازدیدکننده به مجسمه یا پرترۀ یکی از 
بنیان گذاران دانشگاه بنگرد آنگاه او خواهد توانست با توان فناوری هدست و واقعیت 
مجازی، به دنیای این شخصیت دانشگاهی وارد شود. بازدیدکننده، این کار را با ساخت 
آواتار خود انجام می دهد و آنگاه این آواتار او است که زمان را در می نوردد و به دنیای 
واقعی آن استاد فقید وارد می شود و ضمن حس فضای فیزیکی آن دوره به جستجو 
در اندیشه های والای وی و چگونگی شکل گیری تئوری ها، کشفیات یا هنرهای خلق 
شدۀ آن استاد می پردازد. بازدید کننده می تواند نه تنها با خود این شخصیت تاریخی  
در آن فضای مجازی بلکه با دیگر بازدیدکنندگان نیز به گفتگو و تبادل نظر بپردازد و 
این تجربه ای است که بسیار خارق العاده جلوه می کند زیرا این توانایی متاورس است 
که مرزهای میان فضای جهان واقعی و فضای مجازی را می شکند و توانمندی ای فراتر 

از زمان فیزیکی و محدودیت های فضایی، به کاربران دهش می نماید )2(.
از این رو، از ویژگی های برجستۀ متاورس، خلق یک تجربۀ بی نظیر و شگفت آور برای 
تماشاگر است و این تجربه ای است که فقط با دیدن اشیاء و شخصیت های ساکن در 
موزه آفریده نمی شود و بر همین اساس است که متاورس را در این قالب به عنوان 
یک »سرویس خدماتی با محتوی تجربه گرایی« نامیده اند )3(. در واقع، موزه های 
دانشگاهی آینده، با استفاده از فناوری متاورس، چشم انداز خود را از حالت بودن به 
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صورت یک پایگاه داده ی یک جانبه و 
صادر کننده ی فرمان به یک چهارچوب 
پداگوژیانه ی دستـــــــرس پذیرتر که به 
تجربـــــه ی فــــردی بازدید کننده احترام 
مـــــــی گذارد تبدیل می شود و به او در 
ساخت تجربۀ شخصی اش که برآمده از 

مشاهدۀ ژرف اش در فضای متاورس است، یاری می رساند؛ زیرا اساس فلسفۀ موزه های 
دانشگاهی آینده »بازدید کننده محوری« بوده و این موزه ها، خوی و منش توتالیتاریسم 
سنتی خود را به فراموشی خواهند سپرد. این گونه است که موزه های آینده می توانند 

با مدد متاورس، به خلق تجربۀ معناگرایانۀ بازدید کننده، کمک کنند )4(.
بازدید کننده در فضای متاورس با دیدن تابلو نقاشی مونالیزا، در کنار لئوناردو دواینچی 
خواهد نشست و با او به رنگ آمیزی می پردازد و در همان زمان نیز به گشت و گذار 
در شهر فلورانس پانصد سال پیش می رود و این خود یک تجربه ژرف کاوی در 
بعد زمان و مکان به شکل عمودی است؛ اما اگر بازدید کننده دوست داشته باشد 
می تواند به موزه های دیگر نیز در بعد مکانی، به صورت افقی، حرکت کرده و همزمان 
نیز از آثار به جا ماندۀ لئوناردو در موزه های دیگر جهان بازدید کند و به کتابخانه های 
موجود دیجیتالی و غیر دیجیتالی، به واسطۀ فناوری متاورس، سرکشی کند و پاسخ 
باید گفت  که  است  این گونه  نماید. پس  را جستجو  بی انتهای خود  پرسش های 
متاورس یک شکنندۀ عرضی و طولی در خمش فضا- زمان است که بازدید کننده را 
از جاذبۀ مکانی زمان حال رها می سازد و در فضای بی انتهایی غرقاب می کند و این 

همان رئالیسم اغراق آمیز است که در فضای دیجیتالی تبلور می یابد.
از آنجا که در تعریف متاورس گفته شده که یک فضای اشتراکی است، بازدید کننده 
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می تواند همچنین با دیگر بازدیدکنندگان »آواتارهای دیگر«، تجربه ی خود را به اشتراک 
بگذارد و از تجربه ی آنان بهره مند شود. راهنمایان موزه و مدرسان دانشگاهی نیز 
خواهند توانست با آواتارهای خود به آواتار بازدید کننده کمک نمایند تا او »تجربه ی 

غرق آمیز مشارکتی« خود را خلق نماید.
 متاورس می تواند برای بازدید کننده همچون یک میکروسکوپ دیجیتالی کار کرده و او 
را تا آنجا که می توان تصور نمود به سوژه )برای مثال، یک اثر هنری یا یک شیء تاریخی( 
نزدیک نماید و سپس همچون یک تلسکوپ او را به تجربه نمودن از سوژه های دیگر 
در مکان و زمان های دیگر، پرتاپ کند؛ یعنی آن چیزی که به هیچ عنوان دسترسی 
به آن با وجود بودن در یک مکان، امکان پذیرنیست. این پیچیدگی هیبرید زمان – 
مکان، به خودی خود، وجود ندارد بلکه این تمنای بازدید کننده و پرسشگری او است 
که امکان خلق شدن را می یابد و او هم همواره می تواند به باز شکل دهی مداوم 
حس حضورش بپردازد و به شکل فیزیکی و خلقی به کسب تجربه و لذت توأمان 
با ایجاد حس شگفتی، تلاش نماید و این همه از راه همگرایی فناوری ها و فضاهای 

فیزیکی و مجازی، ثابت و همراه )موبایل(، بسته و باز، فراهم می گردند )5(.
موزه های دانشگاهی آینده، در ادامۀ گریز از فلسفه ی غالب فرمانروایی و سلسه مراتبی 
به سوی الگوی مشارکتی، بازدید کنندگان »مردم« را در خلق دانش سهیم می سازند و به 
 )Web1( رویۀ تولید دانش با مشارکت مردم می پردازند. همان گونه که فضای وب یک
جای خود را به فضای وب دو )Web2( داد و  با رهیافت تفکر پلتفورمی )سکویی( و 
نوآوری باز )innovation open(، تولید علم با مشارکت مردم را امکان پذیر نمود که 
نمونه آن را می توان در تولید ویکی پدیا مشاهده کرد، در اینجا نیز موزه ها از نشستن بر 
برج عاج خود فرود می آیند و این امکان را در فضای متاورس به بازدید کنندگان می دهند 
تا تجربۀ خلق شده و نیز دانش نهان خودشان را به اشتراک بگذارند و این همان است 
که در ادبیات معاصر سیاست علمی از آن به عنوان »علم شهروندی« یاد کرده اند. هم 
 Galaxy zoo و  eBird اکنون می توان نمونه کلاسیک علم شهروندی را در پروژه های
مشاهده کرد. بی شک، فضای متاورس، پتانسیل فزونی دهندگی در خلق علم شهروندی 
بی همتایی را از خود نشان خواهد داد. شاید بخشی از این فزون دهندگی برخاسته از 
امکان ارائۀ اطلاعات به شیوه ای نوآورانه توسط متاورس باشد زیرا این فضا، کلاس 
جدیدی از سیستم های اطلاعاتی را با ترکیب رهیافت های سنتی با مدل سازی و شبیه 
سازی دینامیسم اجتماعی – فرهنگی و رویدادهای تاریخی عرضه می دارد که بسیار 
پیچیده، فراگستر، دسترس پذیرتر و همکنش پذیرتر )تعامل پذیرتر( بوده و بازدیدکننده 
را در »رئالیسمی غوطه ور کننده« فرو می برد. برای مثال، یک بازدید کننده می تواند آواتار 
خود را به مکان کشف یک استخوان تاریخی مشاهده شده در موزه بفرستد تا در کنار 
باستان شناسان درکاوش های باستان شناسی شرکت کند و از نزدیک در فضای مجازی، 
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در ساختار استخوان کشف شده سیر 
در  را  آن  واقعی  نمونه های  و  کرده 
موزه های دیگر یا در مکان های تاریخی 
دیگر که حفاری شده اند، لمس نموده 
و به مقایسه بپردازد و هم زمان نیز به 
کتابخانه های مجازی سرکشی کرده و 
به اکتشاف از رازهای ناگشوده اهتمام 

نماید و سپس شرح این سیر آفاق خود را در فضای متاورس به میراث گذارد و در 
واقع، در تولید علم سهیم شود. 

در فضای وب 1، موزه های دانشگاهی فقط به خلق محتوی می پرداختند و بازدیدکنندگان 
نیز مصرف کنندگان آن بودند ولی در فضای وب 2 در متاورس، یک برهم کنش خارق 
العاده ای رخ می دهد که بازدید کنندگان، دانشگاهیان و مدرسان، دانش خود را به 
اشتراک می گذارند و بدین گونه محتوای نوینی می آفرینند و این یک رهیافت دموکراتیک 
در خلق محتوی است که در فضای متاورس فزونی می یابد. در پیشرفت پسین متاورس، 
شاهد رونمایی از وب 3 خواهیم بود که فرایند اتوماتیک و بازنمود محتوی به واسطه 

عوامل هوشمند مستقر در آن فضا انجام می گردد)6(.
 از زوایۀ دیگر، موزه های دانشگاهی در فضای متاورس نقش پژوهشی برجسته ای از خود 
نشان می دهند. این موزه ها به دانشجویان و پژوهشگران، امکان گسترش دیدگاه شان 
پیرامون تاریخ را خواهند داد زیرا شبیه سازی و تفسیر و ترجمان گذشته، به شکل زنده 
و همچنین امکان »حضور« آنان در مکان ها و زمان های گوناگون، وجود خواهد داشت. 
پژوهشگران همچنین خواهند توانست به تغییر و جابجایی رویدادها و اشیاء پرداخته و 
به توان تجزیه و تحلیلی خود بیفزایند و همواره با خلق پرسش های بی انتهای دیگر به 
پاسخ های مبتنی بر شواهد تجربی و آنالیتیکی اهتمام بورزند. همان گونه که ادوارد اچ 
کار )E.H Carr(، تاریخ را ”گفتمان بی انتهای میان حال و گذشته“ تعریف کرد، مصداق 
آن را در تجلی متاورس در موزه های دانشگاهی خواهیم یافت که امکان گفتمان 
واقعی گذشته و حال با »حضور« پژوهشگران در صحنه رخداد رویدادهای تاریخی، در 
فضای مجازی، فراهم می گردد. بازدید کنندگان و پژوهشگران می توانند بارها و بارها 
به اجسام و رویدادهای تاریخی بنگرند و در آنها زندگی کنند و مادام به پرسش های 
پژوهشگرانه ی خود پاسخ دهند. چون فضای متاورس یک فضای به هم پیوسته بوده 
و پیوند یافتگی بی همتایی را عرضه می دارد، آنان می توانند به صورت میان رشته ای و 
فرا رشته ای به موضوع مورد پژوهش نگریسته و آن را از زوایای گوناگون مورد کنکاش 
قرار دهند و یک پلورالیسم دیدگاهی را با مشارکت همۀ ذی نفع ها خلق نمایند زیرا 
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آواتارهای آنها می توانند با یکدیگر بر 
هم کنش نموده و با تعامل با محیط 
»سامانه های  پژوهشگران  دیگر  و 
اجتماعی – فیزیکی – سایبری« آنلاین 

تولید کنند )7(.
با تمهیدات خلق فضای اجتماعی – 

فیزیکی – سایبری است که موزه های دانشگاهی خواهند توانست امکان »حضور« 
بازدیدکننده را در فراتر از زمان و مکان فراهم آورده و او را غرقاب نمایند، که خود 
حالتی ازیک تعلق فضایی - زمانی در جهان است با ویژگی درگیر شدن ژرف در لحظۀ 
کنونی در توأمان با برانگیختن حس علائق و مجذوب شدن خلقی و شناختی تام و این 
در حالی است که فرد بازدیدکننده ،از لحاظ فیزیکی و زمانی، در مکانی دیگر قرار گرفته 
است. بدین سان او می تواند به مکاشفه، ارتباط یافتن و پیوند یافتگی با دیگران قرار 
گرفته و با تغییر و جابجایی فضاها و اشیاء، به خلق داستان ها و روایت های دیگر از 
رویدادها و وقایع تاریخی بپردازد. در همین فضای اجتماعی- فیزیکی و سایبری نوین 
است که او می تواند با دیگر بازدیدکنندگان از موزه ارتباط و برهم کنش برقرار سازد 
و آنها این کار را با نمودهای گرافیکی از بردگان شان که آواتار نامیده می شود، انجام 
می دهند. در واقع، این فضای متاورس است که امکان خلق جهان مجازی با کاربران 
چندگانه را می دهد و بدین گونه عنوان »فضای اجتماعی- فیزیکی- سایبری« زیبندۀ 

آن است )8(.
بی شک از بازیگران کلیدی متاورس، هوش مصنوعی است که در قالب یک ربات 
دیجیتالی یا یک شخصیت شبه انسانی آگاهمند، در بستر فضای دیجیتالی، ظهور 
می یابد. در واقع، این هوش مصنوعی از ساکنین هموارۀ این زیست بوم مجازی 
می باشد که گاهی در سیمای دانای کل و گاهی به شکل یک همراه مجازی، با آواتار ما، 
دمساز می شود. این هوش مصنوعی نه تنها آموزش و همیاری آواتارهای بینندگان را در 
فضای متاورس موزه بر عهده خواهد داشت بلکه از هم آموزی و تبادل نظر با بینندگان 
به کسب تجربه می پردازد و به شیوه یادگیری ژرف، آگاهمندی و راه حل مسئله خود را 
تعالی می بخشد و این از شگفتی های گستره آموزش در عرصۀ فضای متاورس است 
که سامانه های آموزش و مدیریت دانش را در آینده متحول خواهد ساخت. در واقع، 
این هوش مصنوعی نه تنها به پرسش های بازدید کنندگان پاسخ می دهد بلکه  بسان 
یک همپایۀ یادگیری مجازی، با ویژگی های شبه انسانی، در جهت هدایت فراگیران، 
به شیوه ای فردگرایانه، در امر آموزش عمل می نماید. این به معنای این است که 
هوش مصنوعی از طریق شناسنامۀ الکترونیک بازدید کننده، از توانایی ذهنی و علمی 
وی آگاهی یافته و به فراخور گسترده و توانایی ذهنی و هوشی وی به ارائۀ محتوی 
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آموزشی و هدایت فرد اقدام می نماید. از این رو، باید گفت که بدین صورت، آموزش 
فردگرایانه تجلی می یابد. به زبان دیگر، یک بستۀ آموزشی برای همه، جای خود را 
به بسته های آموزشی ای می دهد که فقط منحصر به آن فرد بازدیدکننده بر پایۀ پس 
زمینۀ دانایی او است. در ضمن، در همین فضا است که این هوش مصنوعی با پایش 
رفتار و کردار بازدید کننده، محتواهای یادگیرانه ای که کنجکاوی او را برانگیخته می 
سازند و موجب ابقاء علاقمندی اش می شوند، فراهم می سازد. این هوش مصنوعی 
به گونه ای کار می کند تا بازدید کننده بتواند به سازماندهی اطلاعات و فراخوانی آنها از 
حافظه اش بپردازد و دانش اکتسابی پیشین را برای فعالیت یادگیری تعاملی کنونی، 
در زمان واقعی، اتصال دهد. به این نوع هوش مصنوعی »همپایان یادگیری مجازی« 
)VLCs( می گویند. در یک سطح بالاتر، آواتار بازدیدکننده می تواند همزمان در چندین 
مکان مجازی )واقعیت مجازی( حضور یافته و فضاهای انباشته از واقعیت افزوده را 
تجربه کند و بدین سان است که واقعیت فیزیکی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و 
نیز هوش مصنوعی و هوش انسانی با یکدیگر ممزوج می شوند و این گونه است که 

ایدۀ »معلم هوش مصنوعی آنی« )JITAITS( معنا می یابد )9(.
در سطح وبWeb 3( 3( متاورس، دنیای مجازی و واقعی، درهم شکسته خواهند شد 
و ما با اشکال زندۀ هوش مصنوعی )Alfie( در فضای فیزیکی زندگی خواهیم کرد، 
اشکالی از هوش مصنوعی که مادام به ما آموزش خواهند داد و با ما پژوهش خواهند 
کرد. همزمان، اشکال زنده هوش مصنوعی به تعالی سیستم های »یادگیری ماشین« 
خود نیز می پردازند و بدین گونه معنای زندگی دوم در فضایی سرشار از واقعیت مجازی 
و افزوده در جهان فیزیکی ظهور می یابد. این تصویری فراتر از آن چیزی است که از 
معنای زندگی دوم برای متاورس هم اکنون در ذهن خود مجسم کرده ایم )10(. برای 
رسیدن به این ایده که فضای آموزش و دانشگاه ها را در آینده متحول خواهد ساخت، 
موزه های دانشگاهی نیاز دارند نه تنها مقدمات و تمهیدات ورود به فضای متاورس را 
فراهم سازند بلکه می بایست در چشم انداز خود بهره مندی از فناوری های پیشرفته ای 

همچون واقعیت گسترش یافته 
برهم   ،)  Extended  erality(
کنش رایانه – انسان، دید رایانه ای 
رایانش   ،Computer  vision
 ،) Cloud+Edge( ابری و لبه ای
شبکه های موبایل آینده و حتی  
 Blockchain زنجیره های بلوکی

را در فضای سایبری، مدنظر قرار دهند )11( تا در آینده شاهد همزیستی واقعیت مجازی 
– فیزیکی، یا به زبان دیگر، خلق سورئالیسم در قالب موزه های دانشگاهی باشیم. 
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 )digital twin( اماّ پیش از آن باید موزه های دانشگاهی به خلق همزادهای دیجیتالی
خود بپزدازند. در خلق این هیبرید فیزیکی – دیجیتالی است که موزه ها دوباره خواهند 

توانست یکتایی خود را در جهان فراگستر و پرشتاب آینده، پاس بدارند. )12(.
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چکیده
انتفاعی و دائمی، مکانی برای گردآوری، حفاظت،  موزه‌ها به عنوان نهادهایی غیر 
بررسی و پژوهش درخصوص میراث فرهنگی و طبیعی توصیف شده‌اند. با پیشرفت 
روزافزون فناوری، عملکرد موزه‌ها تنها در چارچوب فضای فیزیکی برای نمایش میراث 
تاریخی محدود نمی‌شود و به عنوان رسانه‌ای بی حد و مرز برای انتقال تجارب فرهنگی 
و نیز آموزش مخاطب، مد نظر قرار گرفته است. این شرایط، زمینه بررسی درخصوص 
ارائه تعریف جدید از عملکرد و اهداف موزه‌ها را به دنبال داشته است. موزه‌های 
دانشگاهی به عنوان مجموعه‌های مکمل ساختار آکادمیک نیز با ضرورت تدوین شرح 
وظایف جدید روبرو شده‌اند. ازجمله این وظایف، آموزش مخاطب است. این گفتار 
ضمن مروری بر ماهیت موزه‌های دانشگاهی، به بررسی نقش و ویژگی‌های آنهادر 
عرصه آموزش تعاملی )آموزش موثر و ماندگار از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات/

IT(مخاطب می‌پردازد. 
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مقدمــــــــه
موزه‌ها بر اساس تعریف شورای بین‌المللی موزه‌ها )ایکوم(، مجموعه‌ای غیرانتفاعی و 
موسسه‌ای دائمی، در خدمت جامعه و پیشرفت آن و گشوده بر روی عامه مردم و 
محلی برای مطالعه، آموزش، گردآوری، حفاظت، پژوهش، عمومیت‌بخشی و نمایش 

شواهد مادی مردم و محیط زندگی آنها توصیف شده‌اند.
 )ICOM Statutes, 24 August 2007: 2; Sandahl, 2018:3(

موزه‌ها در تعریف نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد- یونسکو نیز به 
عنوان فضاهایی برای انتقال فرهنگی، گفتگوی بینافرهنگی، یادگیری، بحث و آموزش 
)شامل یادگیری رسمی، غیررسمی و مادام العمر(، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار، 
مد نظر قرار گرفته‌اند.)UNESCO, 17 November 2015:7(  طی دهه‌ اخیر و با دگرگونی‌های 
روزافزون در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات1 و به ویژه با شروع پاندمی کووید-19 که 
به قرنطینه عمومی در جامعه و تعطیلی موزه‌ها منجر شد، عملکرد موزه‌ها با استفاده 
از بسترهای دیجیتال2 و در حوزه ارتباطات تعاملی3 به گونه‌ای دیگر ارائه شد. موزه‌ها 
با گذر از محدودیت‌های فیزیکی و مکانی به فضای شخصی مخاطبان راه یافتند و در 
گذران اوقات فراغت، آموزش و اطلاع‌رسانی اقشار مختلف جامعه،نقش انکار ناپذیری 
را ایفا کردند. این دگرگونی‌ها در شیوه برقراری ارتباط بین موزه‌ها و مخاطبان، زمینه 
توجه به ارائه تعریف جدید از این مکان‌ها و نهادهای فرهنگی-آموزشی را به دنبال 

1. Communication and Information Technology/ ICT
2. Digital Platforms
3. Interactive Communication

Abstract
Museums have described as permanent, non-profit institutions, places 
for the collection, conservation, study and research of cultural and nat-
ural heritage. With the increasing advancement of technology, the func-
tion of museums is no longer limited to the physical space forexhibition 
of historical heritage and has considered as a borderless medium for the 
transmission of cultural experiences as well as the education of the audi-
ence. These conditions have led to a new definition of the function and 
goals for museums. University museums, as complementary collections 
to the academic structure, have also faced the need to develop new job 
descriptions. One of these tasks is the education of audience. This article 
reviews the background and nature of university museums and examines 
their role and characteristics in interactive education of audience (effec-
tive and sustainable education through information and communication 
technology, i.e. “IT”).
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 Kracjcovicova; San Miguel;( .داشته است
Guiragossian, 2021( از اینرو، با نظرسنجی 

از دست‌اندرکاران موزه‌ها، مقدمات بازخوانی 
از تعریف و عملکرد این نهادها در کنفرانس 
)ایکوم(  موزه‌ها  بین‌المللی  شورای  عمومی 
فراهم شده است که از 20 تا 28 آگوست 

سال 2022 م. در پراگ برگزار می‌شود. )https://prague2022.icom.museum( موزه‌های 
دانشگاهی نیز در معرض این دگرگونی‌ها قرار گرفته‌اند و پرسش‌هایی درخصوص 
هویت و چگونگی عملکرد آنها مطرح شده است. ازجمله این پرسش‌ها، چگونگی 

نقش موزه‌های دانشگاهی در حوزه‌ آموزش است. 

موزه‌های دانشگاهی
موزه‌های دانشگاهی از مجموعه‌های تخصصی مرتبط با حوزه‌های دانشی، یادمان‌ها و 
 ,Hamilton(.یادبودهای تاریخی و آموزشی تشکیل می‌شوند که به مرور گردآوری شده‌‌اند
1995: 73-79( پیشینه این موزه‌ها را در بخش‌هایی از دانشگاه‌های نیمه سده شانزدهم 
میلادی ازجمله باغ‌های گیاه‌شناسی و تالارهای آناتومی در دانشگاه‌های پادوا1 و پیزا2 در 
ایتالیا می‌توان جستجو کرد. این مجموعه‌ها به عنوان محلی برای پژوهش پزشکان و 
داروسازان ایجاد شدند. به مرور، تعداد این مجموعه‌ها افزایش یافت و آثار هنری نیز به 

آنها افزوده شد. موزه هنر بازل3 
مراکز  این  ازجمله  در سوئیس 
فرهنگی-هنری است که با انتقال 
آثار ارزشمند متعلق به خاندان 
نقاشی‌ های  شامل  امَرِباخ4 
دانشگاه  به  هولباین5  هانس 
بازل درسال 1661 م. ایجاد شد و 
پس از مدتی در معرض بازدید 
اینرو،  از  نیز قرار گرفت.  عموم 

موزه هنر بازل به عنوان قدیم‌ترین موزه دانشگاهی شناخته شده است.
)https://kunstmuseumbasel.ch/en/collection/history(

1. Padua
2. Piza
3. Kunstmuseum Basel
4. Amerbach
5. Hans Holbein

موزه دارو دانشگاه بازل، بزرگ‌ترین موزه و مجموعه تاریخ دارو 
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در برخی موارد نیز مجموعه‌های اهدایی خیرّین به دانشگاه، زمینه شکل‌گیری این 
موزه‌ها را فراهم می‌کند. موزه اشَمولين1ِ در دانشگاه آکسفورد از جمله این موزه‌های 
دانشگاهی به شمار می‌رود که بر اساس مجموعه اهدایی الیاس اشَمول2 باستان‌شناس 
https://( .و سیاستمدار انگلیسی در حدفاصل سال‌های 1678 تا 1683 م. ایجاد شد
www.ashmolean.org/history-ashmolean( اشَمولین پس از مجموعه بازل، دومین 

موزه دانشگاهی قدیمی و حائز اهمیت است. بدین ترتیب، مجموعه‌های اهدایی، 
ازجمله نخستین آثار در موزه‌های دانشگاهی به شمار می‌روند. دومین گروه از مجموعه 
آثار که در موزه‌های دانشگاهی نگهداری می‌شوند، بر اساس تاریخچه دانشگاه گردآوری 
شده‌اند و مجموعه‌های ارزشمندی از میراث آموزشی را شامل می‌شوند. سومین گروه 
از آثار این موزه‌ها بر اساس موضوع و حوزه دانشی دانشگاه گردآوری شده‌اندکه معمولاً 

برای کمک به آموزش و پژوهش در موسسات آموزش عالی به کار می‌روند.
)Lourenço, 2008: 324(

موزه‌های دانشگاهی و آموزش
از آن جا که تا حدود سه دهه گذشته، 
نخستین موزه‌های دانشگاهی بخش 
جنبی از ساختار آکادمیک دانشگاه 
قلمداد می‌شدند، از هویت مستقل به 
عنوان موزه برخوردار نبودند. هویت این 
موزه‌ها در حدفاصل مکان فرهنگی با 
ویژگی‌های موزه و مکان آموزشی برای 

تکمیل فعالیت‌های دانشگاه در نوسان بود. جامعه مخاطب موزه‌های دانشگاهی نیز 
از دانشجویان همان مرکز آموزش عالی و در محدوده سنی 18 تا ۲۲ سال تشکیل 
می‌‌شد.)Guthe 1966 :103( مسئولیت اداره این موزه‌ها نیز با گروهی از کارمندان دانشگاه 
بود که گاه از بین پژوهشگران دانشگاه، کتابداران یا افرادی فاقد تخصص در حوزه 
موزه‌داری انتخاب می‌شدند. در برخی موارد نیز امور مرتبط با مستندسازی، حفاظت 
و مرمت آنها، طبق روال معمول انجام نمی‌شد. امروزه نیز برخی دانشگاه‌های جدید 
که برای ایجاد موزه به گردآوری آثار می‌پردازند، از برنامه هدفمند و نظام‌مند برخوردار 
نیستند و تا حدودی شرایط مشابهی در موزه‌های دانشگاهی متأخرتر نیز حکمفرما 

  )Kelly 2001:7(.است
به این ترتیب، گذشته از موزه‌های دانشگاهی بزرگ و معروف جهان که منطبق بر 

1. Ashmolean Museum
2. Elias Ashmole
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شیوه‌های نوین موزه‌داری اداره می‌شوند، برخی موزه‌های دانشگاهی کوچک با گذشت 
زمان، به انباری از آثار پراکنده و فاقد ویژگی‌ها و کارکرد موزه‌ای تبدیل می‌شوند. محدود 
بودن چنین موزه‌هایی در فضایی بسته، درون ساختار دانشگاه با دسترسی محدود، 

بیش از پیش زمینه رکود این نهاد های فرهنگی- اجتماعی را فراهم می‌کند. 
این امر در حالی است که موزه‌های دانشگاهی با برخورداری از تنوع آثار موزه‌ای، بخش 
 )Stanbury,2001:69( .درخور توجهی از میراث ملی و بین‌المللی را نگهداری می‌کنند

بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی موزه‌ها )ایکوم( و شورای بین‌المللی برای کمیته 
موزه‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی )یومَک(،1 موزه‌های دانشگاهی از گستره موضوعی 
با 195 عنوان برخوردارند که در پایگاه داده‌های یومَک در 7 حوزه موضوعی فراگیر 

)https://university-museums-and-collections.net/subjects( .معرفی شده‌اند
موزه‌های دانشگاهی مجموعه‌های متنوعی در حوزه‌های دانشی ازجمله تاریخ طبیعی 
)جانورشناسی، گیاه‌شناسی، کانی‌شناسی، زمین‌شناسی، دیرین‌شناسی و مردم‌شناسی(، 
تاریخ اجتماعی،  تاریخ ازجمله  هنر، باستان شناسی، کالبدشناسی، آسیب‌شناسی، 
تاریخ دین، تاریخ دانشگاه یا یادمان‌های دانشگاهی، تاریخ زندگی دانشجویی، تاریخ 
و  فناوری  نمایش،  تاریخ  و منسوجات،  تاریخ طراحی  و داروشناسی،  دارو  پزشکی، 
مهندسی، فیزیک، شیمی، ژئوفیزیک، زمین‌سنجی، هواشناسی، ژنتیک،بوم‌شناسی، 
میکروبیولوژی، زیست‌شناسی دریایی و ستاره‌شناسی را شامل می‌شوند. این مجموعه‌ها 
در بخشی از دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، باغ ‌های گیاه‌شناسی، افلاک‌نماها، رصدخانه‌ها، 
اکواریوم‌ها، اکو موزه‌ها، موزه‌های بیمارستانی، گالری‌ها یا موزه‌های ملی تحت نظارت 
دانشگاه‌ها نگهداری می‌شوند. از ابتدای ایجاد موزه‌های دانشگاهی، این طیف وسیع 
و متنوع از موزه‌ها، محل نگهداری مستندات علمی حوزه‌های دانشی گوناگون به شمار 
می‌رفتند. همچنین، موزه‌های دانشگاهی مستندات تاریخی از دگرگونی برخی داده‌ها 

1. University Museums and Collections

نمودار موضوعی موزه‌های دانشگاهی 
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را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند. 
 Impact and Engagement, University(

 )Museum for the 21st Century, 2013: 2

یا  پژوهش‌ها  برخی  انجام  بدین ترتیب، 
تشریح  نیازمند  که  موضوعاتی  آموزش 
مانند  علمی  مسئله‌ای  تاریخی  روند 
مستندسازی تغییرات اقلیمی است، به 

واسطه مستندات موزه‌های دانشگاهی امکان‌پذیر می‌شود. از منظر نهاد دانشگاه، این 
مستندات به عنوان بخشی از ملزومات و مکمل نظام آموزش عالی به شمار می‌روند 
و موزه‌های دانشگاهی نیز به منزله مرکزی برای پژوهش و آموزش آکادمیک قلمداد 
می‌شوند. این ویژگی یعنی ایجاد این موزه‌ها بر مبنای ماهیت آموزشی و پژوهشی 

است که موزه‌های دانشگاهی را از سایر موزه‌ها متمایز می‌کند.
به رغم این ویژگی‌ها، تا حدود دو دهه پیش، فعالیت و عملکرد بیشتر موزه‌های 
خاص  دانشی  حوزه‌های  در  داده‌ها  بایگانی  یا  آثار  نمایش  قالب  در  دانشگاهی 
محدود می‌شد. )King ,2001:20( حوزه مخاطبان موزه‌های دانشگاهی نیز دانشجویان و 
پژوهشگران مرتبط با موضوع این موزه‌ها را در بر می‌گرفت. به مرور و به منظور پویایی 
بیشتر و حتی تأمین مالی، ضرورت گسترش مخاطبان مد نظر قرار گرفت. در سپتامبر 
سال 2000م. موسسه فنلاندی1 با حمایت مرکز فرهنگی فنلاند و برنامه مدیریت 
نهادی در آموزش عالی،2 سمینار بین‌المللی دو روزه‌ای با محوریت فعالیت موزه‌های 
دانشگاهی را در پاریس برگزار کرد. بیش از 60 هیئت از 17 کشور در این سمینار شرکت 
کردند. این سمینار، مجمعی برای گفتگو درخصوص مدیریت موزه‌های دانشگاهی و 
مناسبات آنها با دانشگاه‌هایشان و جامعه، نقش و چالش‌های این نهادهای فرهنگی- 
آموزشی، ارتقای آگاهی، فعالیت‌های مشارکتی، امور مالی و راهکارها برای گسترش 
دسترسی عموم بود. )Ibid, pp 7-8( بدین ترتیب، موضوع تغییر فعالیت و بازخوانی 

اهداف موزه‌های دانشگاهی در قرن بیست و یکم مد نظر قرار گرفت. 
با پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات در دو دهه آغازین قرن بیست و یکم، طراحی 
بسترهای دیجیتال و گذر از دیدگاه سنتی موزه‌داری، امکان ارائه تعریف جدید از موزه 
و عملکرد آن فراهم شده است. طبق گزارش ۲۲ ژوئن 2021 شورای بین‌المللی موزه‌ها 
در خصوص بازخورد اعضای این شورا برای تعریف جدید از »موزه«، واژه »آموزش« 
شامل دانش، یادگیری، کشف، انتقال، گفتگو، تفکر، درک و سرگرمی، با 71 درصد 
رأی، از بیشترین امتیاز به عنوان ارزیابی کمی تجربه مخاطب از موزه، برخوردار شده 

1. Institut finlandais
2. Institutional Management in Higher Education (IMHE)



)پاییز و زمستان 1400( 4747

است. )Kracjcovicova; San Miguel; Guiragossian, 22 June 2021: 43( این اتفاق‌نظر 
موزه‌های  عملکرد  و  ماهیت  با  کاملاً  موزه،  تعریف  در  آموزش  جایگاه  درخصوص 
دانشگاهی مطابقت دارد. بدین ترتیب ماهیت آموزشی و تنوع موضوعی و تعداد درخور 
توجه آثار، فرصت مناسب و مغتنمی برای تغییر رویکرد و فعالیت در اختیار موز‌های 
دانشگاهی قرار می‌دهد. از گزینه‌های این تغییر عملکرد، گسترش آموزش، خارج از 
چارچوب‌های نظام دانشگاهی و آموزش عالی است. طی دو دهه اخیر، با توجه به 
این که ماهیت و رویکرد آموزشی، نقطه قوت موزه‌های دانشگاهی به شمار می‌رود، 
راهکارهایی برای ارائه خدمات آموزشی نوین برای مخاطبانِ بیشتر و خارج از حوزه 
دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه مد نظر قرار گرفته است. )Wallace :2002,15( توجه 
به این نکته ضروری است که آثار بیشتر موزه‌های دانشگاهی، به فعالیت دانشگاه‌ها 
مرتبط می‌شوند و از جامعیت موزه‌های ملی یا عمومی برخوردار نیستند. فعالیت 

آموزشی آنها نیز در چارچوب موضوعی این موزه‌ها محدود می‌شود. 
 )Pradel, 1987; Alexander, 1979; Lumley, 1988(

اما در همین شرایط نیز موزه دانشگاهی، معُرفّ یا چهره بیرونی دانشگاه قلمداد 
می‌شود. )Mack,2001:pp.28-29(  در بیشتر موارد، موزه‌های دانشگاهی با برخورداری 
از طیف وسیعی از مضامین مرتبط با مباحث علمی، نقش نخستین رسانه ارتباطی 
بین کودکان و دانشگاه را ایفا می‌کنند. دانش‌آموزان در بازدید از این موزه‌ها با بخشی 

از ساختار و عملکرد دانشگاه‌ها آشنا می‌شوند. 
)Impact and Engagement, University Museum for the 21st Century, 2013: 9(

طی این بازدید، دانش‌آموزان به گونه‌ای غیرمستقیم علاوه بر گذران اوقات فراغت 
از  بازدید   )Geladaki; Papadimitriou, 2014: 301( می‌کنند.  درک  را  علمی  تجربیات 
موزه‌های دانشگاهی علاوه بر کارکرد فراغت، زمینه ارتقای سواد دیداری و تفکر انتقادی 
دانش‌آموزان را نیز فراهم می‌کند. چنین شرایطی برای مخاطب عام موزه‌های دانشگاهی 
نیز وجود دارد. پیشرفت‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌ای از رسانه‌های پرکاربرد و 
تأثیرگذار برای آموزش تعاملی مخاطبان را در اختیار موزه‌های دانشگاهی قرار داده است. 
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حاصل سخن
امکاناتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش مجازی ایجاد کرده است، گزینه 
مناسب و کاربردی برای ارتقای عملکرد آموزشی موزه‌های دانشگاهی است. فناوری 
دیجیتال، امکان معرفی این موزه‌ها، خارج از چارچوب فیزیکی دانشگاه‌ها را فراهم 
کرده است. معرفی موزه‌های دانشگاهی در ساختار فضای مجازی از طریق شبیه‌سازی 
سه بعُدی، برگزاری وبینارها و کلاس‌های آموزشی در بسترهای برخط )آنلاین( دیداری و 
شنیداری، به برقراری ارتباط تعاملی1  بین موزه و طیف وسیعی از مخاطبان منجر می‌شود. 
حاصل این ارتباط، گونه‌ای آموزش تعاملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 
برای مخاطبان ارائه می‌شود. فناوری اطلاعات و ارتباطات، فراتر از محدودیت‌های زمانی 
و مکانی، امکان دسترسی آزاد به مستندات موزه‌های دانشگاهی را فراهم می‌کند و 
مخاطب در تعامل با فضای مجازی این موزه‌ها از تجربه‌ای مستند، علمی و ماندگار 
برخوردار می‌شود. بدین ترتیب، آن گونه که در تعریف یونسکو از موزه تأکید شده 
است، این نهادهای فرهنگی-آموزشی به رسانه‌ای برای آموزش رسمی، غیررسمی و 
مادام العمر، تبدیل می‌شوند. اهمیت این عملکرد آموزشیِ موزه‌های دانشگاهی آن 
هنگام دو چندان می‌شود که طبق گزارش ۲۲ ژوئن 2021 شورای بین‌المللی موزه‌ها 
در خصوص بازخورد اعضای این شورا برای تعریف جدید از موزه، واژه »آموزش« در 
قالب دانش، یادگیری، کشف، انتقال، گفتگو، تفکر، درک و سرگرمی، با 71 درصد رأی، 
از بیشترین امتیاز به عنوان ارزیابی کمی تجربه مخاطب از موزه، برخوردار شده است. 
چنین اتفاق‌نظر و رویکردی درخصوص جایگاه آموزش در عملکرد موزه، بیش از پیش 
با شرح وظایف موزه‌های دانشگاهی مطابقت دارد و تأکیدی است بر ضرورت تمرکز 
بر راهکارهایی که دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه فضای آموزشی 
علمی، متنوع، فراگیر و ماندگار در اختیار این نهادهای فرهنگی- آموزشی قرار می‌دهد.

1. Interactive Communication
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چکیده
با توسعه مفهوم موزه در دوران مدرن، انواع آن در بسترها و نهادهای گوناگون تکثیر 
شد و در حوزه آموزش عالی، موزه‌های دانشگاهی پدید آمدند. سه دسته اصلی برای 
این نوع موزه‌ها می توان برشمرد: موزه‌هایی با هدف آموزش؛ موزه‌هایی برای نمایش 
پیشینه و تاریخ دانشگاه؛ موزه‌هایی حاوی آرشیوهای شخصی و آثار اهدایی. چرایی 
موفقیت دسته نخست و آسیب شناسی ناکامی و کمرنگ ماندن دو دسته دیگر، 
بخش اصلی این نوشتار است. در ادامه به شرح برخی نتایج کوتاهی در توجه به 
موزه های تاریخی، تاکید بر ضرورت حضور موزه های دانشگاهی به مثابه بخشی از 
منابع آموزشی و برنامه آموزش دانشگاه ها، ایفای نقش موزه ها در سیاست گذاری های 
فرهنگی و علمی دانشگاه ها، انجام رسالت موزه به عنوان مرجع اسناد و منابع معتبر 
تاریخ دانشگاه، آسیب شناسی عدم برقراری ارتباط کافی، فعال و خلاقانه دانشجویان 
با موزه ها، نداشتن نقش فعال در توسعه فرهنگ و مهارت های پژوهشی و مواردی 
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نهادی  عنوان  به  بود. موزه  نهادهایی که در جهان مدرن متولد شد،‌موزه  از  یکی 
عمومی، بیانگر فهم انسان مدرن از گذشته  و تاریخ و شیوه های بازنمایی آن برای 
افراد در زمان حال و آینده است. موزه ها در ابتدا،‌فضاهایی برای نمایش بودند،‌ نمایش 
عناصر مادی با ارزش. اما به تدریج این نهاد،‌توسعه یافت و الگوهای مختلفی از آن 
شکل گرفتند. به همین دلیل با تحول فرهنگ مدرن در دروه های مختلف‌ نهاد موزه 
هم تعاریف متفاوتی پیدا کرد. شورای بین‌المللی موزه‌ها که زیر نظر یونسکو فعالیت 
می‌کند موزه را این‌گونه تعریف کرده‌است: "موزه مؤسسه‌ای دائمی است و بدون 
هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن 
فعالیت می‌کند. هدف موزه‌ها، پژوهش در آثار و شواهد به‌جای‌مانده انسان و محیط 
زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهره‌وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه 

به نمایش گذاردن آن‌ها به منظور بررسی و بهره معنوی است."

Abstract
By development of the concept of museum in modern times, its types 
were multiplied in various contexts and institutions; and in the field of 
higher education, university museums emerged. There are three main 
categories for this type of museum: museums for educational purpos-
es; Museums for displaying the background and history of the univer-
sities; and museums containing personal archives and donated objects. 
The reason behind the success of the first category neglecting the other 
two categories is the main purpose of this article. In the following, some 
of the consequences of neglecting historical museums, emphasizing the 
need for the presence of university museums as parts of educational re-
sources and educational programs of universities, the role of museums in 
cultural and scientific policies of universities, the mission of the museums 
as sources of credible documents in the history of the university, the pa-
thology of students’ lack of adequate, active and creative communication 
with museums, lack of active role of museums in the developing research 
skills, and etc. have been discussed. The article concludes with an empha-
sis on reconsideration toward the position of museums in developing the 
academic literacy, students’ scientific literacy, and even the literacy of the 
public.

از این دست است پرداخته شده است. نوشتار با تاکید بر باز اندیشی در جایگاه و 
موقعیت موزه ها برای توسعه سواد دانشگاهی، سواد علمی دانشجویان و حتی عموم 

مردم به پایان می رسد.  
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با توسعه مفهوم موزه شاهد تکثیر آن در بسترهای مختلف و نهادهای گوناگون هستیم. 
یکی از مهمترین عرصه هایی که موزه های خاص خودش را تاسیس کرد،‌ حوزه آموزش 
عالی بود. در ایران نیز از دهه 1350 به اینسو ما شاهد تاسیس موزه های دانشگاهی 

هستیم که عموما ذیل سه دسته بندی می توان آنها را تعریف کرد: 
نوع اول: موزه هایی با هدف آموزش های تخصصی رشته ای مانند باستانشناسی و 

گیاه شناسی و جانورشناسی و ...
نوع دوم: موزه هایی برای نمایش پیشینه و تاریخ دانشگاه 

نوع سوم: موزه هایی که آرشیوهای شخصی اهدایی بزرگان به دانشگاه را در خودش 
دارد. 

نکته اصلی در پیوند نهاد دانشگاه و نهاد موزه و تولد موزه های دانشگاهی،‌ نقش 
آموزشی این موزه هاست. هرچند در بستر آموزش های رشته ای،‌ موزه های دانشگاه 
به نسبت موفق تر عمل کرده اند و توانسته اند کارکردهای حداقلی برای نمایش عناصر 
مادی طبیعی یا انسان ساخته معطوف به گذشته های دور و نزدیک برای دانشجویان را 
داشته باشند، اما دو گونه دیگر موزه های دانشگاهی،‌چندان رونق و پویایی ای ندارند. 
به نظر میرسد اولویت داشتن کارکردهای آموزشی معطوف به رشته های خاص،  منجر 
به رونق نسبی آن گونه از موزه ها شده است، در حالی که فقدان توجه به کارکردها و 
پتانسیل های دو گونه دیگر برای توسعه فرهنگ دانشگاهی، تقویت هویت دانشگاهی 
و افزایش سرمایه نمادین و فرهنگی دانشگاهیان،  منجر به ضعف سیستماتیک دو 

گونه دیگر موزه های دانشگاه شده باشد. 
نگاهی به این نوع دوم و سوم موزه های دانشگاهی و نحوه عملکرد آنها نشان می دهد 
که آنها به مثابه فضایی برای نگهداری و نمایش سرد و منفعلانه اشیا یا اسنادی متعلق 
به تاریخ دانشگاه یا بزرگان علم و دانش کشور تصور شده اند و بر همین مبنا هم 
سازماندهی می شوند. در نتیجه ارتباط دانشجوها با این موزه ها در حداقل تعاملی 
قرار دارد. به غیر از کاربرد موضعی و خاص موزه ها برای رشته های خاص، اصولاً نظام 
آموزش و پژوهش و الگوهای تعلیم و تربیت دانشگاهی در ایران، توجهی به موزه به 

مثابه نهادی آموزشی و پژوهشی ندارند.
با توجه به اینکه موزه های نوع دوم و سوم یعنی موزه های تاریخ دانشگاه و موزه های 

بزرگان علم و دانش،  بیش از همه معطوف به 
حوزه فرهنگ دانشگاهی و برنامه درسی پنهان 
در نهاد آموزش عالی هستند،‌ این فقدان توجه 
را می توان ذیل عدم ارتباط مابحث جدی ای 
در فضای دانشگاهی از جمله هویت فرهنگی 
با  آن  معنادار  ارتباط  و  دانشگاهی  انسان 
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موزه های دانشگاهی شاهد بود. این 
موزه ها نقشی در توسعه و تعمیق 
و  دانشگاهی  هویت یابی  الگوهای 
تعمیق سنت های فرهنگ دانشگاه 

ندارند. 
وقتی  را  سیستماتیک  غفلت  این 
می توان فهمید که در دهه های اخیر 

مساله الگوهای دانشگاه و مباحث مربوط به ایده دانشگاه در ایران،  به گونه ای مطرح 
شد که می توان از نوعی غفلت یا ابهام تاریخ دانشگاه در ایران یاد کرد. حضور مبهم 
و ناقص اسناد و گزارش های تاریخی از تاسیس دانشگاه ها در ایران به گونه بوده که 
می توان از نوعی گذشته های گم شده یا فراموش شده صحبت کرد. فقدان آرشیوهای 
دانش و عدم حضور این آرشیوها در جریان تولید علم و دانش یکی از مساله های 
مهم کشور ما محسوب می شود که این معضل بیش از همه در نهاد آموزش عالی 

خودش را نشان می دهد. 
همانطور که گفته شد موزه های دانشگاهی به مثابه بخشی از منابع آموزشی و برنامه 
آموزش دانشگاه ها تعریف نشده اند و این موزه ها که به نسبت هم در کشور ما تعداد 
آنهاخیلی زیاد نیست،‌ جایگاهی در برنامه درسی پنهان دانشگاه ها ندارند.  اگر نگاهی به 
برنامه های درسی مقاطع کارشناسی داشته باشیم،‌ و همچنین به برنامه های فرهنگی 
دانشگاه ها هم توجه کنیم،‌ این غیبت و فقدان حضور موزه های دانشگاه و غیردانشگاه 
در سیاست گذاری های فرهنگی و  علمی دانشگاه ها را می توان شاهد بود. اصولا 
موزه ها به مثابه نظام های آرشیو و منابع دست اول در زمینه های خاص می توانند سهم 
به سزایی در مورد پدیده های مرتبط داشته باشند. به عبارت دیگر‌،موزه ها میتوانند 
بواسطه منابع دست اول خودشان،‌ به عنوان یک مرکز معتبر قضاوت در باب مسائل 
اختلافی دانش عمل کنند. اما در ایران به دلیل عدم نقش فعال موزه ها و عدم طراحی 
مناسب آنها به عنوان یک مرکز یا رسانه اموزشی و همچنین عدم ایفای نقش فعال 
آنها در فرهنگ دانشگاهی،  این موقعیت و نقش را نمی توان از موزه های دانشگاهی 
انتظار داشت. به عنوان مساله تاسیس دانشگاه تهران ،‌یکی از موضوعات پرچالش 
در تاریخ دانشگاه ایرانی است. هر کس از ظن خودش تفسیری از آن می دهد،‌ ولی 
اصولا موزه های دانشگاه تهران چنین نقش و رسالتی ندارند که بتوانند این پرسش را 

نه با حدس و گمان، بلکه با اسناد و منابع معتبر شان،‌پاسخ بدهند.
صورت بندی موزه های دانشگاهی به مثابه فضاهای راکد و غیرفعال )منظور از موزه های 
نوع دوم و سوم همان موزه های آرشیو تاریخ دانشگاه و آرشیوهای شخصیت ها است(،‌ 
منجر به عدم سیاست گذاری آموزشی برای آنها در برنامه های درسی دانشجویان است. 
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این موضوع مهم ترین پیامدش فقدان 
قابلیت های استفاده از موزه و منابع 
توسط  دانشگاهی  موزه های  دانش 
دانشجوها است. عموما دانشجویان 
در مواجهه با موزه های نوع دوم و سوم،‌ 
توانایی و مهارت کافی برای خوانش 
را  موزه ای  عناصر  و  اسناد  درست 
ندارند. به همین سبب موزه به ندرت 
نقشی در فرهنگ دانشگاهی دارد، 

‌و با وجود تعداد بالای موزه های دانشگاهی در ایران،‌ هنوز دانشجوها ارتباط کافی و 
فعالانه و خلاقانه با این موزه ها ندارند و عملا موزه ها نقشی در شکل گیری هویت 
دانشگاهی ندارند. میتوان گفت که در سواد دانشگاه و سواد علمی تحصیل  کردگان 
ما، مهارت های ارتباط با محتوای موزه ها و تبدیل آنها به  منابع دانشی و استفاده از آنها 
در برساخت دانش فرهنگی و علمی،‌ جایگاهی ندارد. به همین دلیل حتی در مواجهه 

با موزه های عمومی، ‌لزوماً دانشگاهیان خیلی موفق  ر از سایر مردم عمل نمی کنند. 
به نظر می رسد مساله موزه های دانشگاهی، نتوانسته نقشی در توسعه فرهنگ و 
موزه های  تبدیل  امر مستلزم  این  باشد.  داشته  دانشجویان  پژوهشی  مهارت های 
دانشگاهی به مراکز مطالعاتی و فضاهای مبادله و تولید دانش است. به عبارت دیگر 
موزه های دانشگاهی از فضای نمایش باید به فضای تعامل علمی و برساخت دانش 
تغییر یابند، که هنوز به جز در عرصه های موزه های معطوف به آموزش های تخصصی 
رشته ای ‌در سایر موزه ها چنین نگرشی حضور ندارد. در حوزه تاریخ دانشگاه، نقشی 
کلیدی در هویت دانشگاه و همچنین ترسیم اهداف راهبردی دانشگاه در امتداد هویت 
آنها، ندارند. از این رو حتی موزه های شخصیت هایی که حاصل اهدایی آرشیو های 
شخصی آنهاست،  نتوانسته نقشی در آموزش و تولید علم در ایران داشته باشد. این 

وضعیت بیانگر نوعی ضرورت برای بازاندیشی در این زمینه هاست. 
بازاندیشی در جایگاه و موقعیت موزه ها برای توسعه سواد دانشگاهی و سواد علمی 
دانشجویان و حتی عموم مردم،  مستلزم بازبینی اساسی در نقش و جایگاه موزه ها 
در نظام دانش در ایران است. در نتیجه از طریق این بازاندیشی می توان از موزه های 
آرشیوی راکد، به مراکز فعال مولد دانش رسید و شاهد ایفای نقش موزه ها در فرهنگ 
دانشگاهی و هویت دانشگاهی و سواد علمی عمومی دانشجویان و عموم مردم بود. 
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کدام پارادایم؟ موزه‌های دانشگاهی، نیازها و مخاطبان
Which paradigm? University museums, needs and audiences

دکتر مهران نوروزی آبادچی
Dr. Mehran Norouzi Abadchi 
دانش آموخته دکتری باستان شناسی و پژوهشگر موزه 
PhD in archaeology and Museum researcher

چکیده: 
اخیراً موضوع موزه‌های دانشگاهی در ایران به یکی از پربحث‌ترین موضوعات محافل 
موزه‌داری تبدیل شده است. موضوعات عدیده‌ای حول این پدیده در حال بحث است. 
از تعریف و کارکرد تا رویکردها و چالش‌های پیش روی این موسسات. پرسش‌های 

اصلی که این مقاله حول آن‌ها شکل گرفته است، عبارتند از:
- پارادایم‌های غالب در حوزۀ موزه های دانشگاهی کدام اند؟

- چالش‌های پیش روی موزه‌های دانشگاهی، چیست؟
- نسبتِ موزه‌های دانشگاهی با مخاطبان، دارای چه مختصاتی است؟

- اقدامات موثر در برون‌رفتِ موزه‌های دانشگاهی از وضعِ کنونی شامل چه گام‌هایی 
می‌شود؟

در این مقاله، ضمن تشریح تعریفِ موزه‌های دانشگاهی، نظراتِ جاری در خصوص 
البته اهمیت  شیوۀ برخورد با موزه‌های دانشگاهی، چالش‌های پیش روی آن‌ها و 
مخاطبان در تمام شاخص‌های مورد اشاره، به ارائه راه‌کارهایی جهت برون‌رفت این 
موزه‌ها از وضع موجود پرداخته شده است. این راهکارها بعضاً درون‌موزه‌ای و گاهاً 
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موزه‌های دانشگاهی به موزه‌هایی اطلاق می شود که تولیت آن‌ها به دست دانشگاه‌ها 
است و هرچند بخش اعظمی از این موزه‌ها در فضای دانشگاه‌ها راه اندازی می شوند، 
لیکن ممکن است به دلایلی از جمله سهولت بازدید و دسترسی و یا تغییر کاربری 
ساختمان‌های سابق دانشگاه که امروزه متروک شده اند، در فضای خارج دانشگاه قرار 
گرفته باشند. )www.icom.muesum( این موزه‌ها از منظر محتوایی ضمن نمایش 
پیشینه و دستاوردهای دانشگاه متولی موزه از گذشته تا امروز، مجموعه‌های ارزشمندی 
را که عموما مرتبط با پیشینۀ رشته‌های ارائه شده در دانشگاه هستند، به معرض 
نمایش می گذارند. کمیته بین المللی موزه‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی)UMAC(، به 
عنوان یکی از کمیته‌های بین المللی ایکوم در پاریس، محوریت فعالیت‌های این موزه‌ها 
را تبیین و طی نشست‌های سالانه و کنفرانس‌های علمی، به تشریح ویژگی‌های این نوع 
موزه‌ها می پردازد. بر اساس آخرین مصوبۀ کمیته بین المللی موزه‌ها و مجموعه‌های 
دانشگاهی در 14 آگوست 2013 در که نشست سه سالۀ ایکوم در برزیل به تایید 
رسید، چنین مقرر گردید که مجموعه‌هایی که در دانشگاه‌ها نگهداری می شوند 

Abstract
Recently, the subject of university museums in Iran has become one of 
the most controversial subjects among museum experts. Many issues are 
being discussed around this phenomenon: from the definition and func-
tion to the approaches and challenges facing these institutions. The main 
questions of this article are:
- What are the dominant paradigms in the field of university museums?
- What are the challenges facing university museums?
- What are the characteristics of the relationship between university mu-
seums and their audience?
- What are effective actions to get the university museums out of the cur-
rent situation?
In this article, while explaining the definition of university museums, cur-
rent attitudes toward university museums, their challenge, the importance 
of the audience in all mentioned indicators, and solutions to get these 
museums out of the current situation are discussed. These strategies are 
sometimes in-museums and sometimes out-of-museums (infrastructur-
al) which should be implemented by higher level institutions, including a 
strategic council.

برون‌موزه‌ای )زیرساختی( هستند و باید توسط نهادهای بالادستی از جمله یک شورای 
راهبردی مرتفع شوند.
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و  از دانشگاه  بخشی مهم 
میــــراث جهانــــــــی هستند. 
اشیــــاء ایــــــن مجموعــــه‌ها 
غیر قابل انتقال، غیـــــر قابل 
تعویض، غیر قابل فروش یا 
هرگونه بهره بـــرداری مالـــــی 
توسط دانشگاه می باشند. 
بنابرایــــــن این اشیــــــــا باید 

همانند فرآیند آموزش عمومی ارزش گذاری شده و به دلیل نقشی که در نمایش 
و  ثبت  بازی می کنند،  آموزش‌های کنونی دانشگاه  و همچنین در  تاریخ دانشگاه 
پاس داشته شوند. اگر به هر دلیلی، مجموعه ای دانشگاهی باید منحل شود، باید 
اشیاء آن به صورت استانداردهای حرفه ای و با مشورت دانشگاه با متخصصین امر 
و مسئولین میراث فرهنگی صورت بگیرد. این مسئولیت دانشگاه خواهد بود که 
ملزومات مراقبت و نگهداری از مجموعه‌های آثاری که به پشتوانه دانش آموختگان و 
مدرسین خود فراهم آورده را چه در حال حاضر و چه در آینده، مهیا نماید. مجموعۀ 
بندهای این مصوبه با حمایت و توافق ایکوم، انجمن هیأت وزیران اروپا و کمیته 

موزه‌های اروپا به رشتۀ تحریر درآمده است. 
)www.publicus.culture.hu-berlin.de( 

کدام پارادایم: تنوع و تکثر؛ یا تجمع و تعمق؟ 
بررسی موزه‌های دانشگاهی، نیازمند تعیین رویکردی روشن و خوانا از این مراکز است. 
آیا بنا داریم به طرفِ تعدد کمی موزه‌های دانشگاهی گام برداریم؟ یا بنا داریم موزه‌های 
دانشگاهی موجود را عمق ببخشیم؟ انتخاب بین این دو رویکرد، مبینِ بخشِ عمده ای 
از پرسش‌های حول موزه‌های دانشگاهی است. باید با همین وضع و کیفیتِ موجود 
در موزه‌های دانشگاهی، به فکر تکثیر این دست مراکز باشیم؟ یا باید به سمت ارتقای 
نمونه‌های موجود حرکت کنیم و به موزه‌های دانشگاهی فاخر ولو کم تعداد فکر کنیم؟ 
بخش عمده‌ای از اهالی جامعۀ موزه‌های دانشگاهی، بر این باورند که تکثیر موزه‌های 
دانشگاهی، ارتقای کیفی آن‌ها را نیز در پی خواهد داشت. چیزی شبیه به: کار نیکو 
کردن از پر کردن است.  متاسفانه بررسی نمونه‌های این رفتار در عمل نشان دهندۀ 
نتیجه ای متفاوت است. رشد قارچ گونۀ موزه‌های مردم‌شناسی نتیجه ای جز تکرار 
مکررات در چند ظرفِ مختلف به همراه نداشته است. موزه‌های مردم‌شناسی در 
ایران، عمدتا تکراری و همپوشان هستند. هیچ تضمینی وجود ندارد که تکثیر موزه‌های 
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دانشگاهی، نتیجۀ دیگری به ارمغان بیاورد؛ مخصوصا اگر همه این موزه‌ها سر از یک 
هستۀ پژوهشی در بیاورند.

در مقابل، تقویت و تعمیقِ موزه‌های دانشگاهی می تواند به مدل‌سازی در این زمینه 
بدل شود. در بین تمام کشورهای همسایه، فقط ترکیه 5 موزه دانشگاهی ثبت شده 
دارد – که 3 مورد از آن‌ها متعلق به یک دانشگاه هستند- و پاکستان 1 موزه دانشگاهی 

ثبت شده دارد. ایران 25 موزه دانشگاهی ثبت شده دارد. 
 )https://university-museums-and-collections.net/asia(
اما کمتر کسی به فکر ارتقای این موزه‌هاست و بیشتر افراد به دنبال تکثیر این موزه‌ها 
هستند. فارغ از رد یا تایید این نگاه، جامعۀ موزه‌های دانشگاهی باید پارادایم خود 

برای ادامۀ مسیر موزه‌های دانشگاهی را روشن کنند.
مشکلاتِ موزه‌های دانشگاهی عبارتند از جایگاه آن‌ها در ساختار سازمانی دانشگاه، 
عدم تعریف نسبتِ این مراکز با سیستم پژوهشی دانشگاه، عدمِ ارتباط با دیگر موزه‌های 
دانشگاهی و... . هیچکدام از این ایرادات، با تکثیر این مراکز حل و فصل نمی شود. 
برای ارتقای وضع موزه‌های دانشگاهی، نیاز به طرح راهکارهای نوآورانه و خلاقه است. 
تکثیر موزه‌های دانشگاهی با وضع موجود، در بهترین حالت منجر به دسترسی بیشتر 
 )Accessible( مخاطبان به این مراکز می شود. اما این دسترسی صرفا جنبۀ فیزیکی
دارد؛ درحالیکه مشکل ریشه ای موزه‌های دانشگاهی در دسترس نبودنِ آن‌ها به لحاظ 
محتوایی )Available( است. رفعِ این دست ایرادات، نیازمند تفحص در کیفیت این 
مراکز است و نه کمیت آن‌ها. دسترس پذیر کردنِ محتوای موزه، نیاز به شناخت مخاطب 

و مجموعه تاکتیک و تکنیک‌هایی دارد که مخاطب شناختی محسوب می شوند. 
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مخاطب و موزه‌های دانشگاهی:
یا  مدرسه‌ای  بازدیدهای  واسطۀ  به  نوجوانی،  و  کودکی  در سنین  شهروندان  اکثرِ 
پایانِ تحصیلاتِ مدرسه‌ای، شاهد  از  از موزه‌ها می‌روند. بعد  بازدید  خانوادگی به 
انقطاع معنادارِ مخاطبان با موزه‌ها هستیم. این ارتباط مجدداً زمانی وصل می‌شود 
که همان نوجوانان، تبدیل به پدر و مادرانی شده‌اند که این‌بار فرزندانِ خودشان را 
به موزه آورده‌اند )لزلی لوئیس و جنیفر ل. مارتین، 1398، 212(. موزه‌های دانشگاهی از جمله 
فرصت‌های بسیار مغتنم برای پیوند مخاطبانِ جوان با موزه‌ها محسوب می‌شوند. این 
فرصت نه تنها برای موزه شناسان اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوانند با خلق اندیشه‌هایی 
اهمیت جایگاه موزه‌های  بلکه مؤید  بیابند؛  پیوند مجدد  برای  راهکارهایی  نوین، 
دانشگاهی است. موزه‌های دانشگاهی، فرصتی بسیار ارزشمند برای آشتی جوانان با 
موزه‌ها هستند. مساله اینجاست که پرداختن به حوزه‌هایی از جمله مخاطب شناسی، 
بعد از تصمیم گیری در مورد پارادایم موزه‌های دانشگاهی و تحت تاثیر آن باید شکل 
بگیرد. بنابراین، پیش مقدمۀ تحول در عرصۀ این مراکز، مرتبه ای بالادستی نسبت 

به مخاطب شناسی دارد. 

نتیجه گیری:
موزه‌های دانشگاهی، مراکزی حایز اهمیت و با تعریف مشخص هستند. انتخاب 
حوزه عملکرد برای این مراکز، جزو مهم ترین اقداماتی است که باید توسط یک اتاق 
فکر متشکل از اهالی این حوزه اتخاذ و به مثابه هدف کلان به موزه‌های دانشگاهی 
ابلاغ گردد. در مقیاس کوچکتر نیز هر موزۀ دانشگاهی قبل از برنامه‌ریزی، نیاز به 
تدوینِ رویکردهای اصلی خودش دارد. این رویکردها اصولاً منتج از اساسنامه یا 
نقشی هستند که اسناد بالادستی برای موزه در نظر گرفته است. اگر چنین سندی 
وجود نداشته باشد، تدوینِ آن اوجبِ واجبات است. در تدوین چنین برنامه‌ای باید 
به نقشی که سایر موزه‌های دانشگاهی انتخاب کرده اند توجه شود، زیرا موزه‌های 
دانشگاهی در یک نگاه کلان، مکمل همدیگر هستند. اگر بپذیریم نظامِ موزه‌های 
دانشگاهی کشور، در حال حاضر فاقد طرح کلان تشکیلاتی است، نخستین گام در 
جهت ارتقای این موسسات، تدوین نظام‌نامه‌ای است که نقش هر موزه را همراه با 
چشم اندازها و ماموریت‌های آن مشخص می‌کند. مأموریت و چشم اندازی که هر 
موزۀ دانشگاهی می‌تواند بر عهده بگیرد، حداقل با دو شاخصِ اصلی ارتباط تنگاتنگی 
دارد: اول، جغرافیای موزه و دوم نسبت آن با تمام موزه‌های دانشگاهی کشور. این 
گام نیاز به یک پیش‌گام دارد. شبکه‌سازی بیناموزه‌ای- دانشگاهی. دانشگاه‌هایی 
که دارای موزه هستند و یا در صدد طراحی و راه‌اندازی موزه هستند باید در یک 
همنشینی به تعیین رویکردها پرداخته و مسیر مشخصی برای ساختار موزه‌های 
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- https://university-museums-and-collections.net/asia
- www.publicus.culture.hu-berlin.de
- www.icom.museum
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چکیده
در این نوشتار ضمن بررسی اجمالی و آسیب شناسانه وضعیت مدیریت امور فرهنگی 
در ایران امروز، و تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در عرصه فرهنگی به عنوان بنیان‌های 
جامعه، به موضوع ارتباط کتابخانه‌ها، موزه‌ها و آرشیوها در جایگاه مهمترین مراکز، 
نهادها و نماد فرهنگی و تمدنی ملت‌ها پرداخته شده است. در ادامه موضوع جایگاه 
این دست مراکز فرهنگی در نهادهای دانشگاهی و همچنین نقش و ارتباطی که این 
مراکز با نظام کلی دانشگاه و برخی رشته ها می توانند داشته باشند، همراه با اشاره به 
برخی نمونه های متاخر از موزه و مراکز آرشیوی دانشگاه های کشور، مورد بررسی قرار 
گرفته اند. بخش پایانی با پرداختن به آرشیو و موزه به عنوان پدیده هایی زنده و پویا و 
مرتبط با جامعه برای هدف مهم مدیریت و گردش اطلاعات و دانش‌، به آسیب شناسی 

برخی رویکردها و مشکلات این حوزه و ارائه چند راهکار اختصاص دارد. 
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مقدمه ورود به طرح موضوع اهمیت موزه‌های 
دانشگاهی و آرشیوها این است که چشم‌اندازی 
کلی از وضعیت مدیریت امور فرهنگی در ایران 
امروزین ترسیم شود. متأسفانه میزان توجه به 
مقوله ابتکار و خلاقیت در حوزه فرهنگ و مدیریت 
امور مربوطه تا حد زیادی کاهش یافته است و 
بیشتر فعالیت‌ها به‌صورت سطحی و روزمره انجام 
می‌پذیرند. البته در این عرصه فرهنگی، مؤسسات، 
نهادها و افرادی هستند که در بخش خصوصی و 
غیروابسته دولتی فعالیت دارند و تلاش می‌کنند 
تولید علم را در این مسیر هموار ‌کنند، اما ناگفته 

پیداست که این تلاش‌ها استثناء محسوب می‌شوند و استثناء هم هیچگاه به‌صورت 
قاعده درنمی‌آید. مجال ریشه‌یابی و تشریح دلایل این موضوع در این نوشتار فراهم 
نیست، اما به اجمال از مهمترین دلایل آن می‌توان به کمبود برنامه‌ریزی‌های مدونّ 
و دقیق در دو دهه اخیر، وقوع تحریم‌ها و لاغرشدن بودجه پژوهشی و فرهنگی 
کشور، ضعف و سستی مدیران و ورود افراد ناکارآمد و غیرمتخصص به این حوزه‌ها 
و... اشاره کرد. این موضوع هنگامی به شکل بحرانی خود را جلوه‌گر می‌کند که در 
مقایسه با سابقه فرهنگ و تمدن دیرپا و داشته‌ها و اندوخته‌های عظیم ایران در 
طول تاریخ پر فراز و فرود آن قرار ‌گیرد. نباید فراموش کرد که میراث فرهنگی و تمدنی 
که امروز به آن می‌بالیم حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری‌ پیشینیان است و ما مدیون 

Abstract
This article reviews and pathologically examines the contemporary situ-
ation of cultural affairs management in Iran and emphasizes the impor-
tance of investing in the cultural field as the foundations of the socie-
ty, and the relationship between libraries, museums, and archives as the 
most important centers, institutions, and cultural and civilizational sym-
bols of nations. The position of such cultural centers in academic institu-
tions and the role and relationship of these centers may have with the 
general system of the universities and some disciplines have been ana-
lyzed while referring to some recent examples of museums and archival 
centers of Iran’s universities. The final section deals with the pathology of 
some approaches and problems in this field. It presents several solutions 
by addressing archives and museums as living, dynamic and communi-
ty-related phenomena for the vital purpose of managing and circulating 
information and knowledge.
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و  فرهنگ  که  هستیم  گذشتگان‌‌مان 
تمدنی پایدار را تعریف کرده‌اند؛ از این‌رو 
هر نوع تلاش فرهنگی و سرمایه‌گذاری 
در این عرصه، اقدامی بسیار مؤثر برای 
هنوز  متأسفانه  است.  آیندگان  و  آینده 
بسیاری از سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان، 
هدر  را  فرهنگ  حوزه  در  سرمایه‌گذاری 

دادن پول و منابع می‌دادند، رویکردی که خود سبب‌ساز وضعیتی فاجعه‌بار در آینده 
خواهد بود. آنها  عرصه اقتصادی را مهم‌ترین زمینه‌ساز تحولات و پیشرفت یک جامعه 
می‌دانند، اما گویی فراموش کرده‌اند آنچه در دنیا باعث تغییرات شگرف شده است، 
سرمایه‌گذاری در عرصه فرهنگی و زیربنایی و بنیان‌های یک جامعه بوده است. در 
این میان نمی‌توان فراموش کرد که کتابخانه‌ها، موزه‌ها و آرشیوها از مهمترین مراکز، 
نهادها و به اعتقاد من، نماد فرهنگی و تمدنی ملت‌ها هستند. کدامیک از مراکز در 
یک جامعه بهتر از کتابخانه‌ها، موزه‌ها و آرشیوها می‌توانند ضمن حفظ مواریث گذشته 
به اشاعه و ترویج این مجموعه یادگارها بپردازند؟ به طور یقین موزه‌ها و آرشیوها که 
در طول تاریخ همواره نگهدار و حافظِ پیشینه، میراث و هویت بشری برای آیندگان 
بوده‌اند، در مقوله فرهنگ جایگاه خاصی دارند. در جهان کنونی که حوزه‌های علوم 
و فناوری با تغییراتی سریع پیش می‌روند، چه برنامه‌هایی برای این حوزه‌های مهم 

موزه‌ها و مراکز اسنادی درنظر گرفته شده است؟
امروزه این مجموعه مباحث در ساحت جدیدی با عنوان »مدیریت دانش و اطلاعات« 
تعریف می‌شوند. از جمله مباحث مهم مدیریت دانش و اطلاعات در سطح جهان، 
موضوع رویارویی با تغییرات و تحولات فرهنگی و دیگر ساحت‌های زیست اجتماعی 
و نقش مدیریت دانش در این زمینه‌هاست. باید اندیشید در جهان رو به رشد و 
تغییر و تحول در حوزه علم و فناوری، ما چه برنامه‌هایی برای موزه‌ها و مراکز آرشیویی 
و اسنادی داریم؟ این برنامه‌ها چه خروجی‌ها و نتایجی را پدید خواهند آورد؟ از سوی 
دیگر نهادها و مراکز نقش‌آفرین در این عرصه کدام مؤسسات و سازمان‌ها هستند؟ 
این پرسش‌ها زمینه‌ساز شناسایی چشم‌انداز جامعه و  تلاش برای پاسخ‌دادن به 

چالش‌های آن در آینده خواهد بود. 
طی دو دهه اخیر در جامعه ایران شاهد تولد موزه‌ها و آرشیوها در دانشگاه‌ها به‌صورت 
جدی و بنیادین بوده‌ایم. این رشد هرچند بسیار اندک و کند صورت گرفته اما بسیار 
امیدوارکننده است. گزارش‌های آماری موجود از وضعیت کنونی در سال 1400 نشان 
می‌دهد که بیش از 15 مرکز آرشیو و موزه دانشگاهی فعال وجود دارد، البته به این 
آمار باید تعداد بیشتری موزه دانشگاهی را نیز افزود که در آنها موضوع اسناد و آرشیو 
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به‌صورت مجزا و کامل دیده نشده 
است. تنوع موضوعی و رشته‌های 
نوع  این  که  بسیاری  تخصصی 
مراکز پوشش می‌دهند هم جالب 
و هم امیدبخش است و می‌توان 
بر این اساس چشم‌انداز خوبی را 
در آینده انتظار داشت. البته ایران 
همچون بسیاری از دیگر کشورها 

در حوزه موزه‌های دانشگاهی نوپا و تازه‌کار محسوب می‌شود.
از جمله متأخرترین موزه و مراکز آرشیوی دانشگاهی که در دو سال انتهایی دهه نود 
در ایران تأسیس و راه‌اندازی شدند، می‌توان به دو مورد شاخص اشاره کرد: »موزه و 
مرکز اسناد دانشگاه اصفهان« و »موزه و آرشیو دانشگاه الزهرا)س(«؛ موزه و مرکز اسناد 
دانشگاه اصفهان هرچند از منظر گردآوری اسناد و آرشیو اطلاعات، قدمتی تقریباً 45 
ساله دارد، اما در سال‌های اخیر موزه به‌صورت یکپارچه سامان‌دهی و مجدداً آغاز به 

کار کرده است. 
موزه و آرشیو دانشگاه الزهرا)س( با فعالیت گروه »علم اطلاعات و دانش‌شناسی« و 

محوریت موضوع آرشیو از مهرماه سال 1398 وارد فاز برنامه‌ریزی و تأسیس شد. 
آینده‌پژوهی،  بررسی می‌شوند همچون  و  نهادها مطرح  نوع  این  موضوعاتی که در 
چگونگی مدیریت دانش، تولید محتوا، از مهمترین محورهای فعالیت این نهادها به 
شمار می‌روند. در واقعیت و عمل درباره حوزه مدیریت دانش می‌توان این تعریف را 
ارائه کرد: »هر آنچه در یک سازمان به‌صورت مکتوب نگهداری می‌شود مانند پیشینه، 
تاریخ و شرح فعالیت‌های اداری، اقتصادی، مالی وغیره به نحوی که بتوان آنها را در 
یک شبکه و برنامه‌ای به اشتراک گذاشت که برای طیف‌های گوناگون مخاطبان قابل 
دسترس باشند، در ساحت مدیریت دانش قرار می‌گیرند.« در گام‌های بعدی این قبیل 
داده‌ها به مرور زمان در فرایندی، که به آن حیات اسناد گفته می‌شود، گسترش یافته و 
به موزه و مرکز آرشیو تبدیل می‌شوند. این مدیریت دانش در تولید محتوا مؤثر است و با 
هدایت و مدیریت اطلاعات، سابقه تاریخی نهادها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین از یک‌سو 
پشتوانه علمی برای نهادهای علمی است و مجموعه سوابق فرآیندها را حفظ می‌کند، 
از سوی دیگر محلی برای برگزاری کنفرانس‌ها، پژوهش‌ها، تجمع‌ها و فرهنگ‌سازی‌ها 
و در واقع جریان‌سازی روزآمد علمی است. اما در این میان نباید هدف غایی مدیریت 
دانش، یعنی ارائه اطلاعات به مردم و ارتقای سطح اطلاعات عمومی آنها را فراموش کرد. 
همه این فرآیندها با هدف آن ارتباط با جامعه کلان انجام می‌شود. می‌دانیم و اعتقاد 
داریم آرشیو و موزه پدیده‌ای ایستا و مرده نیست، بلکه مکانی زنده و پویاست و برای 
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همین به طور مستمر مرتبط با جامعه است. به 
اعتقاد من از این منظر ‌ـیعنی مدیریت و گردش 
اطلاعات و دانش‌ـ هیچ مکانی بهتر از موزه‌ها و 

مراکز آرشیوی نیستند. 
لازم است در ادامه به برخی نکات آسیب‌شناسانه 
در این حــــــوزه نیز اشاره شـــود. در موزه‌هـــای 
غیردانشگاهی متأسفانه حجم بالایی از سطوح 
مدیریتی به غیرمتخصصان تعلــــــق مـــــــی‌گیرد. 
افرادی که ممکن است حتی در میراث فرهنگی 
و بخش‌هایی از آن تخصص داشته باشند، اما 
به‌طور خاص و دقیق با حوزه موزه آشنایی کافی 

ندارند که این مسبب مشکلات بسیاری است. خوشبختانه موزه‌های دانشگاهی از 
این لحاظ وضعیت بهتری دارند، به این معنا که فعاّلان و مدیران این حوزه معمولاً 
از بدنه نظام دانشگاهی، استادان مجرب و صاحب‌نظر و کارشناسان مرتبط تشکیل 
شده است. چنین فضایی امکان پرورش متخصصان و انجام کارورزی‌های دانشگاهی 
را برای دانشجویان رشته‌های مرتبط فراهم می‌آورد که خود به معنای پرورش نیروهای 

متخصص مورد نیاز در آینده است.
نکات تخصصی مهمی درباره ارتباط دو حوزه موزه‌ها و مراکز اسنادی و آرشیوی وجود 
دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود. با توجه به رشد شتابان حوزه‌های علمی در 
سراسر جهان، نمی‌توان مثل گذشته ساحت‌های این مجموعه‌ها را از یکدیگر جداگانه 
تصور کرد، هرچند از منظر فیزیکی و فعالیت‌های مادی این مراکز تفاوت‌هایی دارند، 
اما همه آنها در یک مجموعه قرار می‌گیرند و مأموریت آنها نیز همسانی‌های فراوان با 
یکدیگر دارند. چنانکه پیشتر نیز اشاره شد دو حوزه فعالیت موزه‌ها و مراکز آرشیوی 
یعنی مدیریت دانش و تولید محتوا، کاملاً با هم همسو هستند. یعنی همان میزان که 
آرشیو می‌تواند در تولید محتوا مؤثر باشد، موزه هم می‌تواند تأثیرگذار باشد. در بحث 
مدیریت دانش نیز چنانکه رویکرد ارائه هرآنچه از میراث مادی و معنوی، مکتوبات 
و اشیاء و غیره باقی مانده، یعنی ارائه و به اشتراک‌گذاری هر نوع سند را بپذیریم، در 

این ساحت نیز موزه‌ها و آرشیوها به صورت همسان و هم‌سو عمل می‌کنند. 
البته در اینجا باید به یک معضل »ایجاد شبه موازی‌کاری بین موزه‌ها و آرشیوها« اشاره 
کرد، معضلی که بیشتر در بخش‌های دولتی و غیرخصوصی دیده می‌شود. در این نوع 
نهادها ضمن وجود رخوت و کم‌کاری، شاهد برخی اظهارنظرها هستیم که فعالیت 
این دو ساحت را موازی و مساوی تعریف می‌کند و رقابت‌های بی‌دلیل بین دو حوزه 
پدید می‌آورد. این موضوع بیش از آنکه نتیجه درست فعالیت‌‌ها باشد حاصل کم‌کاری 
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و حتی کم‌دانشی است. خوشبختانه چنین آفتی در موزه‌ها و آرشیوهای بخش‌های 
خصوصی و همچنین نمونه‌های دانشگاهی کمتر دیده می‌شود. در این قبیل مراکز 
که فعالیت‌ها با انگیزه‌های بالاتر دانشگاهیان صورت می‌گیرد، چنین مشکلاتی کمتر 
دیده می‌شود. بررسی تجربه موزه‌ها و مراکز آرشیوی در بسیاری از کشورهای سرآمد 
در این حوزه‌ها، همچون کشورهای اروپایی، چین، ایالات متحده امریکا و... و مشاهده 
تعداد بسیار زیاد این قبیل مراکز نشان می‌دهد که بین موزه و آرشیو موازی‌کاری وجود 
ندارد و آنها به خوبی از ظرفیت‌های این دو حوزه در کنار یکدیگر استفاده می‌کنند. 
بر اساس مطالعات اخیر اینجانب که با تمرکز در حوزه مطالعات تاریخ اقتصادی 
تولیدی و صنعتی  و  اقتصادی  امریکا، غالب مؤسسات  انجام می‌پذیرد، در کشور 
متوسط و بزرگ، مرکز آرشیو و موزه مختص به خود را دارند و مورخّان، پژوهشگران و 
آرشیویست‌های بسیاری در این مؤسسات مشغول به فعالیت و ثبت و ضبط داده‌ها 
و اطلاعات مربوطه هستند. این نوع فعالیت را می‌توان حاصل تعریف درست برنامه 
و زیرساخت‌های دقیق و سپردن امور به دست متخصصان دانست. با تنظیم چنین 
مواردی از موازی‌کاری جلوگیری می‌شود و مجموعه‌ها می‌توانند به صورت پویا و فعال 
به کار خود ادامه دهند. این مراکز در کشور ما نیز به خوبی امکان تعریف دارد. ایران 
با دارا بودن سابقه غنی تمدنی و فرهنگی، ظرفیت‌های بسیاری برای تعریف چنین 

مراکزی دارد و شایسته است که از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده شود.
اگر از منظر آسیب‌شناسی بخواهیم به دلایل چنین معضلی اشاره کنیم می‌توان 
به نبود نگاه تخصصی و همچنین بودجه‌های بسیار کم در این حوزه‌ها اشاره کرد، 
مواردی که باعث می‌شود نگاه دقیق و درستی در این موضوعات پدید نیاید. برای 
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ساحت سخت‌افزاری و ایجاد و ساخت بنا برای این قبیل مراکز و یا حتی مرمت بناهای 
موجود به منظور بهره‌برداری مرکز آرشیو یا موزه همسویی وجود دارد، اما در ساحت 
فعالیت‌های فکری و گردآوری و بررسی اسناد و تحلیل و تدقیق آنها، متأسفانه فعالان 
اندکی وجود دارند، چراکه انتفاع مالی در کار نیست و افراد می‌بایست با انگیزه‌های 

شخصی و مباحث هویتی و... فعالیت کنند.
از دیگر موارد می‌توان به موضوع کم‌توجهی به فراهم‌آوری مجموعه اسناد مرتبط با موزه 
اشاره کرد. برخلاف تصور، در موزه هیچ‌وقت نباید فراهم‌آوری متوقف شود. هر آنچه 
می‌تواند نشان و نمادی از گذشته و یا فرآیند باشد، می‌بایست گردآوری و حفظ شود. در 
موزه‌های دانشگاهی نباید هیچ محدودیتی وجود داشته باشد. تمایزی که در این نوع 
موزه‌ها با سایر موزه‌های میراثی وجود دارد، موضوع انگیزه و علاقه و همچنین تخصص 
بالای فعالان این حوزه است، که البته خود با دشواری‌هایی همراه است؛ یعنی یک استاد 
دانشگاه باید به صورت مستمر پیگیر این قبیل مسائل از خرد تا کلان باشد و به‌عبارتی 
شبانه‌روز دغدغه‌مندانه به این قبیل موضوعات بپردازد تا به‌تدریج مجموعه اسناد و مدارک 
مورد نیاز موزه را تکمیل کند، اقدامی که شاید هیچگاه پایان نپذیرد. از دیگر معضلات این 
حوزه توجه بسیار زیاد ما به خارج از مرزهای خود و تجربیات دیگر کشورهاست. در این 
زمینه نیز به نظر می‌رسد ما راه افراط را می‌پیماییم و گاه بیش از اندازه به دنبال تجربیات 

سایر کشورها هستیم و متأسفانه به مسئله بومی‌سازی توجه اندکی داریم. 
در پایان شایسته است به راه‌های برون‌رفت از برخی مشکلات نیز اشاره شود. استفاده 
و موزه‌ای در  آرشیوی  با حوزه مراکز  از همه ظرفیت‌های موجود رشته‌های مرتبط 
دانشگاه‌ها از جمله راه‌حل‌های مفید برای رفع بسیاری از این دشواری‌هاست. به این 
معنا که دانشگاه‌های دارای رشته‌های تخصصی همچون علم اطلاعات و دانش‌شناسی 
)کتابداری سابق( که در مقطع کارشناسی ارشد به‌صورت تخصصی به آرشیو و اسناد 
می‌پردازند، رشته‌های تاریخ، موزه‌داری، باستان‌شناسی، مرمت و احیاء، ادبیات، هنر، 
مدیریت، علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه و غیره می‌توانند به‌صورت هم‌افزایانه و در 
کنار یکدیگر به این مراکز در دانشگاه‌ها کمک‌ شایان توجهی ارائه کنند. ظرفیتی که 
شاید در بسیاری از دیگر مراکز و موزه‌های غیردانشگاهی فراهم نباشد. این قبیل مراکز 
چنانکه پیشتر اشاره شد می‌بایست به‌صورت فعالانه در حوزه‌های گوناگون پژوهش 
و تحقیق، آموزش، گردآوری و حفظ و مرمت، همچنین فعالیت‌هایی مانند برگزاری 
نشست‌ها و همایش‌ها و انواع گردهم‌آیی‌ها شرکت کنند و در موضوعات عرضه، 
نمایش و برقراری ارتباط با مخاطب از انواع دانش‌های روز بهره بگیرند. همه این موارد 
البته معطوف به برقراری ارتباط با مخاطبان و توده جامعه است و می‌بایست در این 

راستا فرهنگ‌سازی‌های لازم صورت پذیرد.
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چکیده
یکی از بخش های اصلی و مشترک بسیاری از موزه های دانشگاهی، فضای اختصاص 
یافته به مفاخر1 دانشگاه است. اگرچه پیوند این بخش با موضوع پاسداشت میراث 
دانشگاه و حفظ هویت دانشگاهی بدیهی به نظر می رسد اما بنیان نظری چنین 
رویکردی یعنی »نظریه کنشگر/ساختار« کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شرح 
برخی کارکردهای »نظریه قهرمان تاریخی« و نسبت آن با شخصیت های ممتاز در تالار 
مفاخر موزه های دانشگاهی همچون »نماد دوره‌های تاریخی« »الگو و نمونه اعلای 
اخلاقی« »سرآمد تجربیات گسترده و ماندگار« بخش بعدی این نوشتار است. پیشنهاد 
برخی تغییرات در این نوع فضاها متناسب با تحولات و دگرگونی های هویتی در نظام 

دانشگاهی بخش پایانی این نوشتار است. 

1. عنــوان البتــه می توانــد متنــوع باشــد: بــزرگان؛ مشــاهیر؛ پیشکســوتان، نوابــغ، نــام آوران، فرزانــگان و عناوینــی از ایــن دســت؛ هرچنــد 
کــه هریــک از ایــن اســامی بــار معنایــی خــاص خــود را دارنــد امــا غالبــاً متولیــان امــر یــک مفهــوم کلان را از چنیــن بخش هایــی مــورد نظــر 

دارند. 

موزه های دانشگاهی و تالار مفاخر
University Museums and Hall of Fame
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چیستی و جایگاه تالار مفاخر 
از بخش های اصلی انواع موزه های دانشگاهی، طراحی یک فضا در قالب اتاق یا تالار 
با عنوان مفاخر  دانشگاه است. در یک تعریف ساده، این فضا برای آشنایی مخاطبان 
با اسامی، مهم ترین اقدامات و فعالیت های چهره های شاخص آن دانشگاه طراحی 
شدند. هرچند که ممکن است بر اساس چشم انداز و کارکردهای متنوع هریک از 
انواع موزه‌های دانشگاهی -اعم از تاریخ طبیعی و علوم طبیعی؛ تاریخ فرهنگی و هنر؛ 
علم و فناوری؛ تاریخ و باستان شناسی؛ پزشکی؛ قوم شناسی، مردم شناسی و انسان 
شناسی، وغیره- چنین فضاهایی یا به صورت پررنگ و اصلی و یا به صورت فضای 
جانبی در دانشگاه دیده شود، اما به تقریب، تالار مفاخر از جمله عناصر مشترک 
غالب موزه های دانشگاهی هستند. دلایل وجودی چنین فضاهایی را می‌بایست در 
اهداف و کارکردهای اصلی موزه‌های دانشگاهی »منابعی برای پژوهش، آموزش و حفظ 

میراث فرهنگی، تاریخی، طبیعی و علمی در دانشگاه« جستجو کرد. 

مفاخر و هویت دانشگاهی 
موزه‌های دانشگاهی به عنوان یکی از حافظان اصلی مجموعه میراثِ پویای نظام دانش 
و منبع هویت بخش برای مجموعه دانشگاه به حساب می آیند و معمولاً مهم ترین 

کارکرد موزه ها در دانشگاه ها همین مقوله هویت تعریف می‌شود. 
ورود به موضوع رویکردها و بنیان‌های نظری پیوند موزه‌های دانشگاهی و به تبع آن 
تالار مفاخر با هویت دانشگاهی و حفظ میراث مادی و معنوی دانشگاه، تبیین چگونگی 
این پیوند و مفهوم پردازی هویت، موضوعی است دراز دامن که مجال پرداختن به آن 
در یک نوشتار کوتاه فراهم نیست. اما اگر بپذیریم هویتی که در اینجا از آن صحبت 

Abstract
One of the main and common parts of many university museums is the 
section dedicated to the prominent figures of university. Although the 
connection of this section with the issue of preserving the university her-
itage and its identity seems obvious, but the theoretical basis of such an 
approach, i.e. “Agency-structure theory” has received less attention. A 
description of some of the functions of “Heroic theory of history” and its 
relation to prominent figures in the Hall of Fame of university museums, 
such as “symbol of historical periods”, “model and example of high mo-
rality”, “the foremost of extensive and lasting experiences” are the next 
parts of this article. The proposal of some changes in these sections in ac-
cordance with the changes of identity in the university system is the final 
part of this article.
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می شود شامل مجموعه ای از شاخص‌ها 
و علائم در حوزه مولفه‌های زیستی، مادی، 
فرهنگی و روانی است که باعث شناسایی 
اعضاء و اجزای یک دانشگاه از دانشگاه های 
دیگر و نظام آموزش عالی کشور می شود و 
بر این اساس به سراغ شاخص ها و علائم 
هویت بخش نظام دانشگاهی برویم، شاید 

بتوان یکی از مهمترین شاخص ها را »عنصر انسانی« و به عبارتی عاملان، کارگزاران یا 
شخصیت ها، به عنوان حاملان و تاثیرپذیران مرتبط با مقوله هویت دانست. بنابراین 
شاید بتوان مهم ترین محل مواجه مخاطب با این مقوله در فضای موزه دانشگاهی را 
تالار مفاخر به حساب آورد و بر این اساس بیشترین بار هویتی بر عهده همین بخش 
گذارده می شود. درباره ارتباط بین این فضا و کل موزه دانشگاهی و مفهوم هویت، 

پرسش هایی اساسی و قابل تامل مطرح هستند:   
بین بخش تالار مفاخر و سایر بخش های موزه های دانشگاهی چه ارتباط منطقی و 
ساختاری برقرار است؟ رویکرد هویتی در موزه های دانشگاهی و تالار مفاخر متأثر 
از کدام پاردایم های نظری شکل گفته اند؟ در ذیل این پارادایم ها گفتمان های رایج 
چگونه بر ساختار این بخش ها تاثیر می گذارند؟ تا چه میزان با آگاهی از پشتوانه‌های 
نظری، نسبت به روزآمدسازی و پویایی این فضاها اقدام می شود؟ آیا صرف استفاده 
از جدیدترین امکانات سخت افزاری، فناوری های نو، برای ارائه اطلاعات و داده ها به 

معنای پویایی این بخش هاست؟ 

ارائه اطلاعات و داده ها
در تالار مفاخر معمولاً مخاطبان با این داده ها مواجه می شوند: مجموعه ای از اطلاعات 
درباره زندگی هر یک از چهره‌های شاخص، غالباً در قالب اطلاعات مکتوب به صورت 
مختصر یا تفصیلی و در برخی موارد گاهشمارانه و خطی، مجموعه ای از اسناد، مکاتبات، 
عکس ها و همچنین اشیای شخصی -چه مرتبط با زندگی اجتماعی و فردی و چه حاصل 
از فعالیت های علمی و اجرایی شخصیت ها. چگونگی ارائه این داده ها اما متأثر از علل 
گوناگون است: حجم اسناد و اطلاعات در سه ساحت: برجای مانده، قابل دسترس و 
قابل ارائه؛ میزان فضای عمومی در نظر گرفته شده برای نمایش، امکانات سخت افزاری 
و نرم افزاری موجود در موزه، در کنار بودجه و مهم‌تر از همه اهداف و رویکردهای مورد 
نظر دانشگاه از ایجاد این فضا و به تبع آن »سناریوی موزه« همه و همه می‌توانند بر 

چینش مکان و ایجاد چنین سالن و اتاق هایی برای مفاخر دانشگاه اثرگذار باشد. 
اینکه در یک سالن بزرگ مجموعه ای از عکس های پرسنلی افراد به همراه اطلاعاتی 



)پاییز و زمستان 1400( 7171

اندک بر دیوار قاب شوند و با استفاده از چند 
ویترین کوچک و بزرگ و یا حتی سکو، تعدادی 
اشیای قدیمی یا به ظاهر قدیمی با تعدادی 
زیرنویس در معرض دید قرار گیرند و یا در 
اطلاعات،  از  مجموعه‌ای  دیگر  نمونه هایی 
داده‌ها و اشیای متنوع مرتبط با شخصیت‌ها، 
در فضاهای مجزا و یا نیمه مرتبط با یکدیگر، 
منطبق با یک سناریوی مشخص، هدفمند 
یا  و حتی فضاسازی شده در کلاس درس، 

آزمایشگاه، هرباریوم، اتاق کار و غیره با ویترین های استاندارد موزه‌‌ای و سایر ادواتِ»چند 
رسانه‌ای« و دارای قابلیت ارتباط تعاملی، امکان جستجوی اطلاعات و سایر ظرفیت‌های 
پژوهشی و آموزشی، در معرض استفاده مخاطبان قرار گیرند، همه و همه متاثر از 

عوامل پیشتر اشاره شده است.

تالار مفاخر و عنصر شخصیت
در هیچ بررسی و تحلیل مرتبط با انسان و فضای فعالیت انسانی نه تنها نمی‌توان از 
عنصر »شخصیت« چشم پوشی کرد، بلکه یکی از بهترین راه‌های برقراری ارتباط موثر 
بین فضای موزه -به عنوان فرستنده پیام- و مخاطب -در جایگاه گیرنده- استفاده از 
عنصر »شخصیت« و ارائه روایت معطوف به آن است، روایتی که با شخصیت پردازی 
همراه است. نباید فراموش کرد چنانچه محدوده زمانی این پیام مربوط به گذشته و 
به عبارتی موضوع تاریخی باشد، چگونگی این شخصیت سازی  پیچیدگی و اهمیتی 

مضاعف می‌یابد.

 نقش قهرمانان در تاریخ
در زمینه تالار مفاخر شایسته به نظر می رسد به ساحت نظری موضوع نیز توجه داشت. 
اختصاص دادن یک فضا برای تعدادی شخصیتِ جداسازی شده، متمایز از سایر افراد 
و آحاد یک جامعه دانشگاهی -کوچک یا بزرگ- در بنیان نظری خود می‌تواند اشاره 
به همان چالش بنیادین »نظریه کنشگر و ساختار« باشد. اعتقاد به فرد یا فردباوری 
و یا جامعه محوری با عناوین متفاوت از سده های دور دغدغه ذهنی اندیشمندان و 
فیلسوفان اجتماعی بوده است و بسیاری نظریه ها و تئوری های اجتماعی از سده 
نوزدهم میلادی بر بنیان آن شکل گرفته اند. آنچه که در این میان برای ساختاری 
همچون موزه دانشگاه و تالار مفاخر اهمیت پیدا می کند اولویت دهی به هریک از 
رویکردها و طیف های نظری مربوطه و به تبع آن، اولویت دهی به ساختار یا کنشگر و 
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همچنین نگاه تعاملی، تقابلی، عملیاتی آنهاست. با در نظر داشتن چنین عاملی نمایش 
شخصیت ها در موزه ها می توانند صورت های گوناگون و متفاوتی داشته باشند.  

پذیرش این موضوع که شخصیت‌ها و مفاخر به عنوان افرادی خاص و نابغه جدا و 
متمایز از جامعه پیرامونی اعم از اجتماع اصلی مردمان و کشوری که در آن به دنیا 
آمدند، زیستند و پرورش یافتند، و حتی مجزا از جامعه علمی که در آن بالیدند و به 
فعالیت‌ پرداختند و به افتخاراتی نایل شدند، در ساحت افراطی آن به »نظریه قهرمان 
باوری« منتهی می‌شود. گرچه ممکن است با شنیدن عنوان »نظریه نقش مردان 
بزرگ در تاریخ«  بسیاری از صاحب نظران موزه های دانشگاهی، مسئولان و طراحان 
موزه خود را مبرا از این نگاه بدانند، اما نمی توان منکر تاثیر چنین رویکردی به صورت 
مستتر و پنهان در این قبیل فضاها شد. البته مهم آنجاست که به صورت آگاهانه با 

این رویکرد مواجه شد و از افراط در آن پرهیز کرد. 

کارکردهای اصلی تالار مفاخر 
در ابتدا باید تاکید کرد به نظر می رسد 
هدف غایی چنین فضاهایی به طور معمول 
ایجاد حس تعلق و ارتقای هویت دانشگاهی 
از مسیر آشنایی با شخصیت های مهم و 
تاثیرگذار نهاد دانشگاه است. در کنار و یا 
به صورتی دیگر در ذیل این هدف کلان، 

کارکردهایی برای این نوع فضاها در نظر گرفته می شود که می  وان به تعدادی از 
مهمترین آنها اشاره کرد:

 
1- مفاخر به عنوان الگو و نمونه های اعلای اخلاقی و انسانی

به حساب می آید.  قالب مشهور »عبرت آموزی« کارکردی مهم در چنین فضاهایی 
ویژگی‌های پسندیده، خصایل نیکوی اخلاقی، کارهای شاخص و ماندگار شخصیت، به 
صورت پررنگ در معرض مواجهه مخاطبان قرار می‌گیرد. البته که این ارائه در نمونه 
مطلوب و تاثیرگذار خود می بایست ضمن رعایت دقت و ظرافت، به صورت چند رسانه ای 
و نه تخت و تک ساحتی انجام پذیرد تا به بازخورد منفیِ مخاطبِ گریزان از نصیحت و پند 
منجر نشود. توجه به ساحت های گوناگون این رویکرد خصوصاً در موزه های دانشگاهی 

که موضوع آموزش در آنها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اهمیتی دوچندان دارد. 

2- مفاخر به عنوان سرآمد تجربیات گسترده و ماندگار 
مشاهیر دانشگاهی هر یک به عنوان یک سرآمد در رشته تخصصی و حوزه دانشی خود 
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دارای فعالیت هایی مهم و تجربیاتی گرانسنگ هستند که باید برای آیندگان و خصوصاً 
هم رشته ای های خود و علاقه مندان به ساحت تخصصی دانش مزبور به اشتراک 
گذارده شوند. این کارکرد دارای مشابهت  ایی با با کارکرد پیشین است، اما نقطه 
مرکزی در اینجا جلب توجه مخاطبان برای پیشرفت ها و اقدامات مهم این چهره ها 
و »تجربه اندوزی« از آنهاست. نباید فراموش کرد که این رویکرد انباشتی، به نوعی 
ریشه در همان ایده مشهور »پیشرفت« در قرن هجدهم اروپا دارد، که علم حاصل 
جمع تجربیات تکاملی دانشمندان در ادوار مختلف است. مفروض مورد انتظار برای 
چنین کارکردی این است که این فضای موزه ای برای پژوهشگران و متخصصان آن 
زمینه دانشی، محل رجوع، توجه، تامل و تجربه اندوزی است، پژوهشگران می توانند با 
مشاهده این مفاخر از جزئیات تحولات علمی و دانشی رشته خود آگاه شوند و شاید 

خود نیز با دریافت نوعی الهامات، به کشف های جدید نائل آیند.
    

3- مفاخر در جایگاه مظهر، تجسم و نماینده یک دورۀ تاریخی 
استفاده از اسامی افراد شاخص اعم از علمی و اجرایی برای اشاره به یک دوره از رایج 
ترین و آسان ترین راه های انتقال مجموعه ای از مفاهیم و معانی بین افراد، گروه ها و 
یا جوامعی است که دارای اشتراکات در معانی پایه ای مربوطه هستند. به طور نمونه 
در یک فضای دانشگاهی اشاره به دوره فلان مدیر یا دانشمند، گویی مجموعه ای از 
اطلاعات و داده ها را برای مخاطب آشنا با آن فضا یا منتقل می‌کند و یا شیوه به خاطر 
سپردن و یا یادآوری را تسهیل می نماید.  این رویکرد در نظام کهن آموزشی نیز ریشه 
دارد، در گذشته شکل رایج پروراندن شاگردان خاص، انتقال اطلاعات و آموزش در 
گرو برقراری ارتباط با دانشمندان و سرآمدان آن حوزه دانشی بود، که دیگر در دسترس 

نبودند و می بایست با واسطه با آنها ارتباط برقرار می شد. 
 

ضرورت در انداختن طرح های نو   
از طریق پرداختن به زندگی شخصیت های علمی است که ارائه داده ها و اطلاعات 
می تواند از حالت خشک، فاقد روح خارج شده به صورت سرزنده و پویا ارائه شود اما 
آیا در تالار مفاخر به واقع چنین می شود؟ آیا در این فضا به جز اشاراتی پراکنده به نقاط 
عطف یک زندگی و یادآوری پیروزی‌ها و به عبارتی افتخارات صِرف، جایی برای طرح 
موضوعات مهم دیگر وجود دارد؟ آیا نمی‌توان از تشویش‌ها و دل‌نگرانی‌ها، شکست‌ها 
و ناکامی‌های دانشمندان همزمان با یادآوری خستگی ناپذیری و ممارست‌های آنها 
برای دست یابی به نتیجه مطلوب سخن گفت؟ آیا پرداختن به چنین روایاتی باعث 
افزایش حس کنجکاوی و ماجراجویی مخاطب، برانگیختن هیجان و حتی رازآلودگی و 
در نهایت جذابیت بیشتر فضا نخواهد بود؟!  آیا نمی بایست از دیگر دست اندرکاران 
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علمی  تحولات  و  تغییر  در  آفرین  نقش 
و وجود  امکان  تا حد  بزرگ،  و  از کوچک 
اطلاعات به نوعی یاد کرد؟ آیا نمی توان به 
فضای فکری، اجتماعی و فرهنگی دوره ای 
که این مشاهیر در آن می زیستند اشاره 
تاثیر این  کرد و تلاشی برای نشان دادن 
فضاها بر پدید آمدن چنین شخصیت هایی 

صورت داد؟ آیا نمی توان به جای گسستگی و تاکید صرف بر نقاط عطف یک تحول و 
شخصیت نام آور، از پیوستگی ها گفت و اینکه فرآیندهای علمی، آموزشی و پژوهشی 
بصورت مستمر و پشت به پشت هم نتیجه می دهند؟  آیا دانشگاه دقیقاً محلی مناسب 
برای به نمایش گذاشتن و تاکید بر پیوستگی علم و دانش، استمرار نظام های علمی و 
اتصال فعالیت های عالمان در حوزه های گوناگون با یکدیگر و تایید نگاه شبکه ای به 
دانش نیست؟ اگر چنین رویکردهایی در فضای دانشگاه و موزه و تالار مفاخر دانشگاه 
صورت نگیرد در کدامیک از دیگر نمونه های خارج از فضای آکادمیک امکان تحقق 
دارد؟  آیا در دانشگاه های نسل چهارم می توان همچنان از هویت های یکپارچه و 
ثابت سخن گفت؟ نحوه مواجه موزه های دانشگاه و تالار مفاخر با هویت های متکثر 
و متنوع و غیر ثابت دانشگاه های جدید چگونه است؟ فرا رفتن از هویت فردی به 
ساحت هویتی گروهی و نهادی، و به طور خاص هویت دانشگاهی چگونه صورت 
می پذیرد؟ هویت فرهنگی به عنوان امری سیال و چند معنایی چگونه در تالار مفاخر 
دانشگاه امکان بروز و نمود پیدا می کند؟ نسبت تالار مفاخر را با تغییرات نسلی هر 
دانشگاه و تحولات هویتی دوره معاصر در دانشگاه چگونه است؟ آیا در تالار مفخر 
دانشگاه فقط باید از چهره های علمی سخن گفت و یا باید دیگر دست اندرکاران نظام 
دانشگاهی اعم از کارکنان، مدیران، دانشجویان و دیگر توسعه دهندگان دانش را نیز 

در نظر آورد؟  
این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، مواردی هستند که شایسته اندیشیدن هستند و 
می توان تلاش کرد تا با بهره گیری از تجربیات گوناگون و اقدام در حد امکانات و فراتر 

از آن، به پاسخ هایی درخور و قابل اجرا برای آنها دست یافت.     
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نقش موزه های دانشگاهی در پیشبرد پژوهش های باستان شناسی 
The role of university museums in advancing archaeological researches

 Dr. Mustafa Dehpahlavan /دکتر مصطفی ده پهلوان
استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران؛
معاون پیشین موزه های اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران  
مدیر پیشین باغ نگارستان و موزه مقدم دانشگاه تهران
Assistant Professor, Department of Archeology, University of Tehran

چکیده
تشریح نقش کلیدی موزه های دانشگاهی روزآمد در ارتقای وضعیت پژوهش‌های 
باستان‌شناسی و بالابردن آگاهی جامعه نسبت به ضرورت حفاظت از سرمایه‌های 
میراثی کشور، هدف اصلی یادداشت پیش روست. بعد از اشاره به دوگانه »علم« و 
»دانش« و جایگاه رشته باستان‌شناسی در این دوگانه، نقش این رشته در برقراری 
پیوند میان برخی علوم همچون علوم پزشکی، علوم پایه، فنی مهندسی وغیره با میراث 
فرهنگی را بررسی کردیم. مرور تعدادی از حوزه‌های مرتبط با باستان‌شناسی در زندگی 
روزمره، در کنار چگونگی ارائه دستاوردهای این ارتباط در موزه‌های دانشگاهی و نقش 
مهم آنها در ایجاد تعامل، مشارکت و همکاری‌های بین‌رشته‌ای و ترکیبی، همراه با 
ذکر برخی تجربیات عملی نگارنده در موزه‌های دانشگاهی کشور بخش‌های اصلی 
این نوشتار هستند. در پایان ضمن یادآوری چند نمونه از کاستی‌ها در ارتباط میان 
حوزه باستان‌شناسی و حفظ میراث فرهنگی، و مرور نتایج برخی فعالیت‌ها در حوزه 
گردشگری و جذب مخاطب بر جایگاه و نقش منحصر به فرد موزه‌های دانشگاهی در 
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Abstract
Explaining the critical role of dynamic university museums in promoting 
archaeological researches and raising public awareness of the need to 
protect the national heritage assets can be considered as the main pur-
pose of this article. The primary subject refers to the duality of “science” 
and “knowledge” and the position of the field of archeology in this dual-
ity. Then we examined the role of this field in establishing a link between 
some sciences such as medical sciences, basic sciences, engineering, etc., 
with cultural heritage. By reviewing several archaeological fields in con-
temporary human life, along with how to present the achievements of 
this relationship in the university museums and their essential role in cre-
ating interaction, partnership, interdisciplinary and combined coopera-
tion, along with mentioning some practical experiences of the author in 
the university museums of Iran are among the main parts of this article. 
Recalling examples of shortcomings in the field of archeology and preser-
vation of cultural heritage, the unique role of university museums in this 
issue, along with the results of such activities in the field of tourism and 
attracting the audiences, are the final parts of this article.

هریک از این عرصه‌ها تاکید می‌شود. 

علوم و دانش، دو دسته بندی نوین برای رشته های تحصیلی و حوزه های پژوهشی 
ناگزیر  اما  این تقسیم در حوزه دانش قرار می گیرد  هستند؛ باستان شناسی طبق 
به لحاظ مرتفع نمودن بسیاری از پرسش های اساسی خود به صورت زنجیره وار به 
حوزه های مختلف علوم پیوند می خورد. دانش باستان شناسی برای درک درست و 
علمی رخدادهای سرنوشت ساز در تاریخ حیات بشر و تأثیر آن بر جوامع امروز و ارائه 
پیش بینی رخدادها و سرنوشت آتی جوامع امروز تبدیل به دانشی پیچیده شده است. 

ولی شوربختانه درک درستی از این رشته علمی و دانشگاهی در ایران وجود ندارد.  
در 70 سال اخیر، حوزه علوم، اساسی ترین تحولات و دستاوردها را در ارتقای دانش 
باستان شناسی باعث شده و تخصصی میان رشته ای بنام باستان سنجی1 را ایجاد نموده 
است. باستان سنجی به عنوان واژه ای عام، زیرشاخه های مختلفی را شامل می شود 
که همگی از اقتباس حوزه های علوم برای پیشبرد  پرسش های باستان شناختی ایجاد 
شده اند و مهم اینکه، نتایج آن ها فراتر از یک فرضیه و کمتر از یک نظریه است 
و به مانند نتایج علوم قابل آزمون و تکرارپذیری است؛ به عبارتی حاصل پژوهش 
باستان سنجی، فرادانش و نزدیک به چهارچوب قانون در علوم است که این خود در 

اهمیت و ضرورت این رشته در مجامع علمی و علوم انسانی کفایت می کند. 

1. Archaeometry
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حدود سه دهه است که علوم پزشکی، 
علوم پایه، فنی مهندسی و .. به صورت 
هدفمند به یاری پژوهش های مرتبط 
با میراث فرهنگی آمده اند. اهم این 
پژوهش ها در حوزه باستان شناسی و 
مرمت آثار و ابنیه به انجام رسیده اند. 
باستان شناســـــــی از حــــــــوزه نظـــر تا 

حوزه های بنیادی و کاربردی علمی خود، دست در دست علوم دیگر نهاده و بهره های 
زیادی از علوم میان رشته  ی یا به عبارتی علوم ترکیبی گرفته است. باستان شناسی 
امروزه به دنبال حوزه های جدیدی از زندگی انسان است، حوزه هایی از قبیل باستان 
ژنتیک شناسی، باستان انگل شناسی، دیرین اقلیم شناسی، پالئوپاتولوژی )بیماری های 
باستان  باستان جانور شناسی،  باستان شناسی جنایی،  اقلیم شناسی،  کهن(، دیرین 
گیاه شناسی، متالوگرافی و متالوژی باستان، باستان شناسی ادراکی، باستان شناسی 
اجتماعی، باستان شناسی سیاسی، باستان شناسی دریایی، باستان شناسی صنعتی و ... .  
باستان شناسان برای فعالیت در این حوزه ها باید از متخصصان و پژوهشگران رشته هایی 
از قبیل انسان شناسی جسمانی و فرهنگی، پزشکی، شیمی، متالوژی، زمین شناسی، 

جغرافیای طبیعی، گیاه شناسی، دامپزشکی، جامعه شناسی و ... یاری گیرند. 
بروز و ظهور دستاوردهای علمی رشته های مرتبط با باستان شناسی را می توان در 
قالب موزه های دانشگاهی در حوزه های علوم پایه، علوم انسانی، علوم طبیعی و فنی و 
مهندسی مشاهده کرد. یکی از زمینه های آشنایی و ایجاد تعامل میان باستان شناسان 
و متخصصان حوزه های علمی دیگر بازدید هدفمند از موزه های دانشگاهی مختلف 
است. نگارنده نزدیک به 71 سال در حوزه موزه های دانشگاهی فعالیت داشته ام و در 
حین بازدید از موزه های دانشگاهی مختلف قادر به برقراری تعاملات علمی سازنده ای 
برای خود و سایر همکارانم در زمینه باستان شناسی شده ام. بی شک در راستای اهداف 
دانشگاه های نسل چهارم که بنیان آن بر پایه تعاملات علمی و میان دانشی گذاشته 
شده است موزه های دانشگاهی پویا می توانند نقش مهمی در ایجاد تعامل، مشارکت 

و همکاری های بین رشته ای و ترکیبی ایفاء کنند.
طبیعی   تاریخ  موزه های  قبیل  از  زیست  محیط  با  مرتبط  دانشگاهی  موزه های 
)جانورشناسی و حشره شناسی(، انسان شناسی جسمانی، گیاه شناسی و هرباریوم، 
حوزه های  در  علمی  همکاری  زمینه های  بهترین  انگل شناسی  و  میکروبیولوژی 

باستان شناسی زیستی را دارا هستند. 
در تمامی پروژه های تحقیقاتی باستان شناسی به جرأت می توان گفت سرپرستان 
کاوش توان مالی لازم برای انجام آنالیز ها و پژوهش های آزمایشگاهی ندارند و حجم 
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زیادی از این مواد یا در اختیار آزمایشگاه های خارجی قرار می گیرد یا در ادارات میراث 
استان ها و شهرستان ها خاک می خورند و در اثر نبود شرایط نگهداری اولیه کم کم 
نابود خواهند شد. با نهایت تاسف مواد فرهنگی به دست آمده از کاوش ها در شرایط 
اسفناکی نگهداری می شوند و هنوز پروتکلی برای بسته بندی، شیوه های ثبت و ضبط 
یکپارچه در اختیار باستان شناسان قرار نگرفته است. اینها حقایق تلخی هستند که 
در قرن بیست و یکم بیشتر به طنز شبیهند تا مشکل. هنوز پس از 80 سال از تاریخ 
باستان شناسی ایران، آرشیو و بایگانی بقایای زیستی )بقایای اسکلت انسانی، جانوری و 
گیاهی( در کشور وجود ندارد و 90 درصد این بقایا تا کنون نابود شده اند. در این سال 
اگر کم نگوییم حدود 50 هزار گور باستانی در ایران مورد کاوش قرار گرفته اند؛ دریغ 
از اینکه 1000 اسکلت انسانی در موزه و مجموعه های زیستی ما وجود داشته باشند. 
سرمایه های علمی و زیستی عظیمی که بر باد رفته است. موزه های دانشگاهی نوین 

می توانند محل امنی برای این آثار و انجام پژوهش های هدفمند بر روی آنها باشند.
امروزه پژوهش های بسیار نوینی در زمینــــــه های ژنتیک باستانی، ایزتوپ های پایدار، 
آسیب شناسـی و بیماری های کهـن، باستان دندان شناسی، انگل شناسی بر روی بقایای 
زیستی انسانی، جانوری و گیاهی که از کاوش های باستان شناسی به دست می آیند توسط 
متخصصان غیر باستان شناس در این حوزه ها انجام می گیرد. این پژوهش ها درک 

و شناخت عمیقـــــــی از ریشه های 
قومـــــــتی و فرهنـگــــی، مسیرهای 
مهاجرتی کهن، نظام های معیشتی، 
بیماری هـای کهن و مشترک بین 
انسان و جانور در اختیار باستان 

شناسان قرار می دهد. 
موزه های دانشگاهــــــــــی در حــــــوزه 
زمین شناسی )کانی شناسی و خاک 

شناسی(، هیدرولوژی، ژئوفیزیک )لرزه نگاری و مغناطیس سنجی( و سایر موزه ها مرتبط در 
این حوزه می توانند در حوزه های باستان زمین شناسی و باستان مغناطیس شناسی افق های 
جدید و کاربردی را پیش روی دانشجویان و استادان و پژوهشگران باستان شناسی برای درک 
تحولات خرد و کلانی قرار دهد که مناطق مختلف زمین در طول ادوار تاریخی به خود دیده 
است. باستان شناسی محیطی یکی از گرایش های مهم در دانش باستان شناسی است 
که به بررسی موشکافانه سیر تأثیر و تحولات محیط پیرامون و زمین بر روی شکل گیری، 
رونق و زوال استقرارگاه های انسانی اعم از روستاها و شهرها می پردازد. امروزه پژوهش های 
آزمایشگاهی در زمینه های خاک شناسی، کانی شناسی، سفال شناسی، مغناطیس سنجی 
یافته های باستان شناسی با رویکردها نوین تأثیرات شگرفی بر کشف اطلاعات جدید از 
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مواد خاموش فرهنگی و باستان شناختی دارند.
موزه های دانشگاهی مرتبط با مردم شناسی، اسناد و نسخ قدیمی و سایر مواد فرهنگی 
می توانند نقش مهمی در پژوهش های باستان شناسی داشته باشند. یکی از شاخه های 
بسیار مهم در باستان شناسی، اتنوآرکیولوژی یا باستان قوم شناسی است. نگاه عمیق 
یک باستان قوم شناس در کنار اطلاعات یک مردم شناس می تواند تأثیر شگرفی بر 
تحلیل و تفسیر شواهد برجای مانده از دنیای گذشته داشته باشد. پروژه های پژوهشی 

مهمی از این تعامل علمی و دانشگاهی شکل می گیرد.
موزه های دانشگاه در حوزه های علمی مختلف می توانند بسترهای بسیار مفید، کارآمد 
و جدیدی برای ایجاد تعامل میان باستان شناسان و متخصصان مختلف فراهم سازد. 
درک عمیق از مواد فرهنگی کهن و به عبارتی میراث فرهنگی از قبیل ریشه های نژادی 
گورخفتگان، تغییرات اقلیمی، جانوران و گیاهان انقراض یافته، تغییرات مهم در رژیم های 
غذایی، تعاملات تجاری در دنیای کهن، تعاملات سیاسی و قهرآمیز، باورهای مذهبی و 
اسطوره شناسی، تاریخ علم و فناوری و ... می تواند برای حل مشکلات امروز نیز کارآمد باشد. 
درک بهتر و عمیق تر از فرهنگ مادی کهن هم برای باستان شناسان مفید و جذاب خواهد 
بود هم برای عموم مردم و اقشار مختلف جامعه. پتانسیل عظیمی که می تواند جاذبه های 
بسیار مهمی برای گردشگری و سهم به سزائی در جذب مردم به میراث فرهنگی و ارائه 

درک درستی از ارزش اصلی و ذاتی آن به 
مردم داشته باشد. با توجه به تجربه شخصی 
نگارنده در راهنمایی مردم در این زمینه و 
کاوش های  از  گردشگری  تورهای  برگزاری 
باستان شناسی و موزه های مرتبط، بدون تردید 
راه اندازی گردشگری باستان زیست شناسی، 
باستان سنجی و باستان زمین شناسی و ... 

در موزه ها در قالب نمایشگاه های جذاب می تواند زمینه نوینی را در حوزه گردشگری رقم 
زند. پتانسیلی که هیچ گاه به آن توجه نشده و باوری بر آن نیست. 

محوریت  با  دانشگاهی  موزه های  در  دانشی  میان  پژوهشی  شبکه های  ایجاد 
باستان شناسی و میراث فرهنگی و انتقال آنها با ابزار و ابژه های متناسب با درک و 
شناخت اقاشر جامعه می تواند نقش بسیار چشمگیر و مهمی در درک، شناخت، 
معرفت و آگاهی میراثی مردم و جامعه داشته باشد. آگاهی میراثی گام مهم و بنیادینی 

در حفظ و حراست و پاسداشت میراث فرهنگی به شمار می آید. 
در نتیجه، موزه های دانشگاهی پویا با رویکرد دانشگاه های نسل یکم تا پنجم می توانند 
نقش کلیدی در ارتقاء پژوهش های باستان شناسی و بالابردن درک مردم نسبت به 

ضرورت حفاظت از سرمایه  ای میراثی کشور داشته باشند.
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چکیده
طرح اولیه ایجاد موزه های دانشگاه فرهنگیان همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس 
تربیت معلم در ایران با عنوان »موزه اسناد و مفاخر تربیت معلم« در سال 1397 آغاز 
شد. در این سال همچنین دو طرح مرتبط دیگر نیز برای »احیای میراث فرهنگی و 
علمی تربیت معلم ایران« نیز طراحی و به تدریج به اجرا درآمد. این دو طرح عبارت 
بودند از : تدوین و انتشار تاریخ تربیت معلم کشور در قالب 31 مجلد کتاب به تفکیک 
هر یک از استان های کشور؛ و تدوین و انتشار اسناد تربیت معلم کشور شامل بیش 
از 2500 برگ سند در 5 مجلد؛ فاز اول موزه دانشگاه همزمان با برگزاری »همایش 
سراسری نکوداشت یکصدمین سال تربیت معلم« در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 
نیز سرعت  استانی  موزه های  راه اندازی  تدریج  به  آن  از  و پس  افتتاح شد   1398
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Abstract
The initial plan to establish museums of Farhangian University began in 
2019, coinciding with the 100th anniversary of the establishment of teach-
er training in Iran, entitled “Museum of Documents and Honors of Teach-
er Training”. That year, two other related projects were also designed and 
gradually implemented to “revive the cultural and scientific heritage of 
Iranian teacher training.” These two projects were: compiling and pub-
lishing the history of teacher training in Iran in the form of 31 volumes of 
books separately for each of the provinces of the country; And compil-
ing and publishing documents for teacher training in Iran, including more 
than 2500 pages in 5 volumes. The first phase of the University Museum 
was inaugurated on May 3, 2019, coinciding with “National Conference 
for honoring the 100th Year of Teacher Training”. Then, the establishment 
of provincial museums was also accelerated. From the middle of 2019 to 
the winter of 2020, more than five museums of documents and honors 
of teacher training were inaugurated in Hamedan, Qazvin, Lorestan and 
North Khorasan. The main subjects of this article are the activities, the 
missions and positions of these museums in Farhangian University.

گرفت. از نیمه سال 1399 تا زمستان 1400، بیش از پنج موزه اسناد و مفاخر تربیت 
معلم در استان های همدان، قزوین، لرستان و خراسان شمالی افتتاح شدند. اشاره 
به چگونگی این فعالیت ها و اهداف و جایگاه این موزه ها در دانشگاه فرهنگیان 

محتوای اصلی این نوشتار است. 

مقدمـــــــه
خدمت در جایگاه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان طی سال‌های 1397 
تا 1400، با لطف و عنایت پروردگار و همچنین همفکری و همراهی مسئولان دانشگاه، 
دوستان و همکاران خلاق، ظرفیت مناسبی برای برخی تحولات و رویدادهای مهم را 
پدید آورد. افزون بر ماموریت های عام معاونت های پژوهش و فناوری در دانشگاه ها 
که حمایت از توسعه تحقیقات علمی، استادان و پژوهشگران، مدیریت و پشتیبانی 
انتشار آثار علمی و اصلاح شاخص های علمی و پژوهشی وغیره را شامل می شود، در 
دانشگاه فرهنگیان به واسطه برخورداری از همفکری و مشاوره های مناسب جمعی از 

متخصصان چند کار ویژه متفاوت تعریف و به مرحله اجرا درآورد. 
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سه اقدام ماندگار و احیاء و هویت بخشی به میراث تربیت معلم کشور
از مهمترین اقدامات این معاونت در چند سال گذشته اجرای مجموعه فعالیت‌هایی 
در راستای »احیاء و هویت‌بخشی به میراث فرهنگی و علمی تربیت معلم ایران« بود. 

در این راستا سه فعالیت عمده صورت گرفت:
1- تدوین و انتشار تاریخ تربیت معلم کشور: این مجموعه کتاب ها در 31 مجلد به 
تفکیک هریک از استان های کشور با مشارکت استادان و متخصصان هر یک از 

واحدهای دانشگاه فرهنگیان در استان های کشور صورت گرفت.  
2- تدوین و انتشار اسناد تربیت معلم کشور: بیش از 2500 برگ سند در 5 جلد با 

محوریت یکی از استادان محترم رشته تاریخ گردآوری و تدوین شد.
 این دو مجموعه فعالیت که مستندسازی تحولات یکصد ساله تربیت معلم کشور را 

صورت دادند بستر مناسبی برای 
فعالیت مهم سوم پدید آوردند. 

3- تاسیس و راه انــــدازی مــــوزه 
اسنـــاد و مفاخــــر تربیت معلم: 
مقدمات، طرح و ایده این موزه 
تأسیس  سالگرد  یکصدمین  در 
دانشگاه تربیت معلم فراهم شد 
و سال بعد یعنی در اردیبهشت ماه 

1398 موزه دانشگاه فرهنگیان طی مراسم و یک نمایشگاه تخصصی -که در ادامه 
درباره آن توضیحاتی خواهم آمد- افتتاح شد. درباره رویکرد مورد نظر دانشگاه برای راه 
اندازی این موزه چند نکته مهم اشاره می شود: موزه متعلق به حوزه آموزش و پرورش 
دارای سابقه ای طولانی است و نمونه هایی از این موزه در وزارت اموزش و پرورش 
فعالیت دارند. در این نوع موزه ها به طور طبیعی مجموعه اسناد و ادوات و لوزام وآثار 
مرتبط با حوزه اموزش و پرورش کودکان و نوجوانان نگهداری می شود اما رویکرد اصلی 
ما در موزه تربیت معلم، نه آموزش و پرورش مقاطع مختلف دانش آموزان بلکه آموزش 
دبیران و معلمان است. موضوعی که در حقیقت میراث تربیت دبیر را در ایران نمایش 
می دهد. نکته دیگر این است که این موزه در زمره موزه های دانشگاهی دسته بندی 
می شوند و این موزه ها علاوه بر کارکرد عام فرهنگی همچون سایر موزه ها دارای 
ماموریت های اختصاصی مرتبط با اهداف، فعالیت ها و برنامه های دانشگاه دارند. در 
حقیقت کارکرد مضاعف این نوع موزه ها، ایفای نقش در راستای ماموریت و اهداف 

دانشگاه و از آن جمله ارتقای وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاه است.
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 برخی ظرفیت های موزه های اسناد و مفاخر تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان
بر پایه موارد اشاره شده، موزه دانشگاه فرهنگیان با کارکردهای چندگانه: فرهنگی و 
تاریخی و آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه تأسیس شد. این نوع موزه های دانشگاهی 
در کنار فعالیت مراکز آموزشی دانشگاه ها، اقدامات تکمیلی در خدمت آموزش و پژوهش 
را صورت می دهند، و کارکردی همچون کارگاه های کار عملی برای تربیت معلمان فنی، 
آزمایشگاه ها برای تربیت معلمان علوم طبیعی و پایه، فضاهای هنری برای معلمان هنر 
و ده ها نمونه دیگر دارند. مطالعه سیر تحول تکنولوژی های آموزشی در این موزه ها 
فراهم است. در آنها می توان سیر تغییرات را ردیابی و حتی نتایج آنها را مورد بررسی 
قرار داد. در برخی از موزه های اسناد و مفاخر تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان، 
فضا به گونه ای طراحی شده است که اسناد و اشیای موجود در آن برای برخی دروس 

مثل تاریخ، علوم اجتماعی 
و علوم سیاسی و غیره به 
مثابه فضای کارگاهـــــــی و 
عمل  پژوهشی  مطالعات 
می کند و حتــــــــــی ظرفیت 
اجرای پروژه های تحقیقاتی 
نیز دیده شده است. اسناد 
موجـــــــــود در این مـــــوزه ها 
از  گوناگونــــی  زمینه هــــای 
این  شکل گیـــــــری  قبیل: 

دانشگاه، چگونگی تحولات آن و تغییرات رخ داده در ادوار گوناگون، چرایی تداوم و 
یا تعطیلی برخی واحدها، دوره های قبض و بسط کمی و کیفی دانشگاه و رشته های 
دایر در هریک از واحدها، چگونگی توسعه و تغییرات فضای کالبدی و فیزیکی، اسامی 
استادان، معلمان و دانشجویان برجسته و شاخص دانشگاه در سطوح منطقه ای، 
ملی، و جهانی و همچنین نوع فعالیت های ماندگار این افراد، و بسیاری موارد دیگر را 
به نمایش می گذارد. این موزه ها ظرفیت بسیار مهمی برای آشنایی طیف های گوناگون 

جامعه با شخصیت های مهم کشور را در عرصه آموزش و پرورش فراهم می آورد. 

اهمیت ثبت و حفظ میراث تربیت معلمان
تربیت و آموزش معلمان با ساختارهای جدید آموزشی در کشور ایران حداقل 103 سال 
پیشینه مدون و پیوسته دارد. این پیشینه طولانی حاوی تجربیات بسیار شنیدنی، 
ماندگار و قابل ثبت و ضبط است و در آنها عبرت ها نهفته است. عبرت هایی که 
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ضمن دارا بودن قابلیت حفظ 
تلاش  می بایست  احیاء  و 
کرد تا از تکرار برخی از آنها 
تاریخ  این  شود.  جلوگیری 
نشان  سال  یکصد  از  بیش 
برای  ایران  نظام  می دهد 
تامین معلم چشم به بیرون 
نداشته و تلاش کرده است 
سرمایه های  و  نیروها  همه 

انسانی خود را از داخل تامین کند. همچنین دغدغه های صنفی معلمان ارجمند 
کشـور در ادوار گوناگون همواره وجود داشته و گویی هیچگاه نتوانسته است مرتفع 
شود، این دغدغه های صنفی زخمی کهنه بر بدنه جامعه فرهنگیان کشور در طی 
دهه های متمادی بوده است که متاسفانه همچنان نیز دیده می شود. بررسی و مطالعه 
این تاریخ پر فراز و فرود نشان می دهد کرامت و منزلت معلمان در جامعه ایرانی دارای 
وجاهتی برجسته بود و استخدام معلمان از معیارها و شاخص هایی شایان توجه 
برخوردار بوده است، و در دوره های اولیه حتی حداقل هایی جسمانی نیز برای معلمان 
در نظر می گرفتند. در مقام قضاوت و ارزیابی این تاریخ یکصد ساله نکته شایان توجه 
دیگری را نیز نشان می دهد و آن اینکه بهترین و مطلوب ترین دوره تربیت معلم در 
کشور دوره شهیدان رجایی و باهنر است. اوج توسعه کمی و کیفی در آن دوره صورت 
گرفته است. در آن زمان برای جمعیت 38 میلیونی کشور، 400 مرکز تربیت معلم 
فعالیت داشتند در حالی که امروزه ما با 85 میلیون جمعیت به میزان یک چهارم آن 
تعداد مرکز تربیت معلم در کشور فعالیت دارند. این نکات مطرح شده تنها گوشه ای 
از اطلاعات و داده هایی است که در مجموعه اسناد، مدارک و ادوات و لوازم موجود 

در موزه های دانشگاه و کتاب های مورد اشاره منتشر و در اختیار قرار گرفته است.  
این مجموعه فعالیت ها که با حمایت رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان و همراهی 
جمع کثیری از مدیران و کارشناسان دانشگاه و مشاوره های تخصصی جمعی دیگر از 
اصحاب دانش انجام پذیرفت، میراثی ارزشمند در اختیار جامعه علمی، اعم از معلمان، 
پژوهشگران و دانشجویان و دانش آموزان و آحاد گوناگون مردم و سیاست گذاران کشور 

است که می توانند از بخش های گوناگون آن استفاده نمایند.  
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وضعیت موزه های اسناد و مفاخر تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان
اشاره شد که طرح اولیه ایجاد 
فرهنگیان  دانشگاه  موزه های 
در  شد.  آغاز   1397 سال  در 
طی این سال مراسم متعددی 
کشور  سراسر  استان های  در 
سال  یکصدمین  مناسبت  به 
تاسیس تربیت معلم در ایران و 
متناسب با چندمین سال ایجاد 
تربیت معلم در هریک از استان ها 
برگزار شد. فاز اول موزه اسناد 
و مفاخر تربیت معلم دانشگاه 
برگزاری  با  همزمان  فرهنگیان، 
نکوداشت  سراسری  »همایش 
یکصدمین سال تربیت معلم« 
ماه  اردیبهشت  سیزدهم  در 
سال 1398 افتتاح شد. در این 
بسیار  نمایشگاه  یک  همایش 
نمایندگان  حضور  با  ارزشمند 
کلیه واحدهای استانی دانشگاه 
فرهنگیان از سراسر کشور نیز 
برگزار گردید. در این نمایشگاه 

نمایندگان واحدها، نمونه‌های بسیار ارزشمندی از ناب‌ترین اسناد، وسایل و ادوات 
آموزشی در مراکز تربیت معلم هر استان را از اقصی نقاط کشور در معرض نمایش 
گذاشتند. این نمایشگاه فرصت بسیار مغتنمی هم برای مسئولان عالی دانشگاه و 
هم جامعه علمی دانشگاه فرهنگیان و دیگر مخاطبان بود که ضمن آشنایی با میراث 
نادیده و ناشناخته هریک از استان‌ها، ظرفیت‌های بسیار گسترده هر استان و گاه 
شهرهای دیگر برای تاسیس موزه های استانی آشکار شود. این چنین بود که راه اندازی 
موزه های استانی نیز به تدریج آغاز شد. در تیر ماه 1398 برای جانمایی محل دایمی موزه 
تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان در استان تهران اقداماتی صورت گرفت اما متاسفانه 
وقوع پاندمی کویید 19 در انتهای سال 1398 اقدامات تاسیسی و افتتاح بسیاری از 
این موزه ها را با دشواری مواجه ساخت. از نیمه سال 1399 تاکنون، بیش از پنج موزه 
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اسناد و مفاخر تربیت معلم در استان های همدان، قزوین، لرستان و خراسان شمالی 
افتتاح شدند. 

ساختار این موزه ها در دانشگاه فرهنگیان در مجموعه معاونت پژوهشی و فناوری 
دانشگاه و در ذیل اداره کل نشر و اطلاع رسانی علمی، بخش اداره اسناد دیده شده 
بود که به اسناد و مفاخر تربیت معلم تسری داده شده است و در حال حاضر فعالیت 

دارند. 
در پایان می‌بایست ضمن یادآوری مجدد همکاری ارزشمند مجموعه دست اندرکاران 
این فعالیت ها در دانشگاه فرهنگیان به خصوص رئیس محترم دانشگاه آقای دکتر 
خنیفر، دیگر اعضای ارجمند هیئت رئیسه و بدنه کارشناسی خدوم دانشگاه فرهنگیان، 
اظهار امیدواری کنم که این فعالیت ها ادامه یابند، همچنین کار ناتمام طراحی تندیس 
و نماد یکصدمین سال تربیت معلم و نصب آن در فضای ساختمان مرکزی دانشگاه 
به سرانجام برسد و با تدوین و تصویب آئین نامه راه اندازی، نگهداری و بهره برداری 
موزه های دانشگاه و اجرایی شدن آن، مجموعه موزه های دانشگاه فرهنگیان در سراسر 
کشور بتوانند به صورت پویا و روزآمد به فعالیت خود ادامه دهند و با استفاده از اعتبارات 
درنظر گرفته شده برای هریک از آنها بیش از پیش توسعه یابند. موزه ها به عنوان یک 
قابلیت و ظرفیت مهم برای ارتباط با جامعه می توانند در هریک از دوره ها به عنوان یک 
پل ارتباطی بین دانشگاه و جامعۀ متنوع پیرامون عمل نمایند و وظایف و کارکردهایی 
روزآمد و جدید در جامعه عهده دار شوند، بنابراین غفلت از این ظرفیت های فراوان در 

این زمانه پرشتاب شایسته به نظر نمی رسد.                
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چکیده
موزه‌های دانشگاهی، دارای تنوع بسیاری از جهت ماهیت و کارکرد هستند. گروه 
بزرگی از آنها را باید موزه های »هویتی« بدانیم که در خدمت ساخت »هویت برند« 
دانشگاه قرار دارند. اما گروه بزرگتری »دانش محور« هستند و به مثابه بخشی از فرایند 
تکمیلی آموزش و پژوهش در دانشگاه در نظر گرفته می‌شوند. موزه‌ها همچنین 

می توانند به‌عنوان بستر ارتباطی فضای دانشگاهی با جامعه عمل کنند. 
تصور عمومی در فضای دانشگاهی ایران بر این است که مساله »دانش« و موضوعات 
علمی بخشی جدانشدنی از مفهوم دانشگاه و بالطبع موزه های دانشگاهی است در 
نتیجه، اغلب اوقات موزه های علمی و موزه های دانشگاهی همسان در نظر گرفته 
می شود و »هنر« به ندرت به عنوان موضوعِ موزه های دانشگاهی مورد توجه قرار 
می گیرد، چرا که عرصه های مستقل از علم و فراتر از دانش است. از نيمه قرن 
بيستم، موزه‌های هنر دانشگاهی با رويكرد معرفی فرهنگ و هنر جامعه، ابتدا به 
مردم همان سرزمين و سپس به گردشگران مناطق ديگر، فعاليت خود را در اغلب 
تا اهداف  این موزه ها تلاش می کنند  آغاز كردند.  به ویژه آمریکا  کشورهای غربی 
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به هنر محقق  گوناگون معطوف  برنامه‌های  از طریق  را  پژوهشی خود  و  آموزشی 
نمایند. در این نوشتار برخی از موزه‌های هنریِ وابسته به دانشگاه های معتبر جهان 

معرفی شده اند.

Abstract
University museums are very diverse in nature and function. A large cate-
gory of them is considered as “identity museums”, due to their function in 
building the “brand identity” of universities. But a larger category of them 
is “knowledge-based” museums which are considered as part of the com-
plementary educational and research process of universities. Museums 
can also play as a context for the connection between universities and the 
community.
The general perception in the Iranian universities is that the issue of 
“knowledge” and scientific subjects is an integral part of the concept of 
the university and university museums. As a result, science museums and 
university museums are often equated, and “art” is seldom considered as 
the subject of university museums because it is a field independent from 
science and beyond knowledge. From the middle of the twentieth centu-
ry, university art museums, with the purpose of introducing the culture 
and art of the community, first to the local people and then to the tour-
ists from other regions, began their activities in most Western countries, 
especially in the United States. These museums try to achieve their ed-
ucational and research goals through different art-oriented activities. In 
this article, some of the art museums affiliated with the world’s reputable 
universities are introduced.

مقدمــــــــــــه:
موزه‌های دانشگاهی، دارای تنوع بسیار زیادی از جهت ماهیت و کارکرد هستند. 
گروه بزرگی از آنها را باید موزه های »هویتی« بدانیم که با نمایش تاریخچه، افتخارات، 
دستاوردها و رویکردهای دانشگاه، در خدمت ساخت »هویت برند« دانشگاه قرار 
دارند. اما گروه بزرگ تری از موزه های دانشگاهی »دانش محور« هستند و به مثابه 
از فرایند تکمیلی آموزش و پژوهش در دانشگاه در نظر گرفته می‌شوند.  بخشی 
با عنوان موزه‌های دانشگاهی تأسيس  امروزه در سراسر دنيا موزه‌هايی  این رو  از 
شده‌اند كه رويكرد بیشتر آن‌ها آموزشی و تحقيقاتی است. اين موزه‌ها با موضوعات 
تخصصیِ علوم پزشكی، زيست‌شناسی، زمين‌شناسی، تاريخ و غیره برای كمك به 
توسعه دانش تخصصی و ارائه منابع ضروری به دانشجويان، محققان و علاقه‌مندان 



)پاییز و زمستان 1400( 8989

اين حوزه‌ها تاسيس گرديده‌ و در حال فعالیت اند. علاوه بر آن، موزه‌ها می توانند 
به‌عنوان بستر ارتباطی فضای دانشگاهی با جامعه عمل کنند. در نتیجه بسیاری 
از موزه های دانشگاهی، بسط گفتمان علمی در عرصه عمومی را به عنوان یکی از 
اهداف و وظایف اصلی خود قرار داده اند تا از مسیر موزه، فضای آموزشی جدیدی را 
برای تعامل دانشگاه با جامعه ایجاد کنند. بنابراین غیر از موزه های دانشگاهیِ کاملاً 
تخصصی، که زمینه ها و منابع علمی لازم را برای آموزش و پژوهش فراهم می-کنند؛ 
گونه های دیگری از موزه های دانشگاهی در دانشگاه های معتبر جهان شکل گرفته 
که هدف عمده آن، ایجاد ارتباط میان فضای آکادمیک و جامعه از طریق آموزش های 

همگانی است.
تصور عمومی در فضای دانشگاهی ایران بر این است که مساله »دانش1« و موضوعات 
علمی بخشی جدانشدی از مفهوم دانشگاه و بالطبع موزه های دانشگاهی است در 
نتیجه، اغلب اوقات موزه های علمی و موزه های دانشگاهی همسان در نظر گرفته 
می شود. احتمالاً به دلیل رواج همین تفکر در کشور است که »هنر« به ندرت به 
عنوان موضوعِ موزه های دانشگاهی مورد توجه بوده است، چرا که عرصه ای مستقل 
از علم و فراتر از دانش است. درنتیجه، در حالی که در فهرست موزه های دانشگاهیِ 
عضو »یومک2« لیست بلندبالایی از موزه های هنری؛ و موزه هایی با موضوع تاریخ هنر 
و موزه های هنرهای زیبا به چشم می خورد، در کشور ما تقریبا هیچ موزه دانشگاهی 
با موضوع »هنر« به صورت جدی فعال نیست. این نکته در حالی است که حدود 
10 دانشگاه جامع و بزرگ کشور دارای دانشکده های معتبر هنر و معماری هستند 
و 4 دانشگاه تخصصی هنر نیز در تهران، اصفهان، تبریز و شیراز وجود دارد. نکته 
قابل توجه دیگر اینکه اغلب موزه های هنر دانشگاهی که در دانشگاه های معتبر 
تاسیس شده و در حال فعالیت هستند، الزاماً وابسته به دانشگاه ها یا دانشکده های 
تخصصی هنر نیستند؛ بلکه به عنوان بخشی از وظایف مسئولیت های نهاد علم 

نسبت به جامعه و فرهنگ تاسیس شده اند.
به طور مشخص، از نيمه قرن بيستم به اين سو، موزه‌های هنر دانشگاهي با رويكرد 
معرفی فرهنگ و هنر جامعه، ابتدا به مردم همان سرزمين و سپس به گردشگرانی 
كه از مناطق ديگر به آنجا مي‌آمدند، فعاليت خود را در اغلب کشورهای غربی به ویژه 
آمریکا آغاز كردند. بخش عمده گنجینه آثار هنری و مجموعه‌های اين موزه‌ها از سوی 
هنرمندان و هنردوستان، به خصوص دانشجويان فارغ‌التحصيل همان دانشگاه اهدا 
شده و سپس دانشگاه ها به تكميل این مجموعه‌های به شيوه‌های مختلف از جمله 
این  پرداختند.  از موزه‌های ديگر  اشيا  بلندمدت  امانت گیری  يا  آثار  تبادل  خرید، 

1. Archaeometry	
2. UMAC,ICOM
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موزه ها تلاش می کنند تا اهداف آموزشي و پژوهشي خود را از طریق برنامه‌هایی چون، 
برگزاری سمینارها، همایش، نمایشگاه‌های موقت، برگزاری کلاس‌های هنر مدارس 
در موزه، دعوت از هنرمندان معاصر به موزه و برگزاری جلسات بحث و گفت و گو 
محقق نمایند. به همين دليل معمولاً اين موزه‌ها در نزديكی كتابخانه‌های دانشگاهی 
ساخته شده‌اند و بازديد از آن‌ها برای عموم نيز آزاد و رایگان است.  در ادامه برخی 

از موزه‌های هنریِ وابسته به دانشگاه های معتبر جهان را معرفی می کنیم.

1. موزه هنــر دانشگاه پل و لولو هیلیــارد1
موزه هنر دانشگاه پل و لولو هیلیارد واقع 
در لافایت2، لوئیزیانا3 و به نام پل و لولو 
برای ساخت  هیلیارد که 5 میلیون دلار 
این ساختمان اهدا کردند، نامگذاری شده 
هیمن4،  موریس   ،1964 سال  در  است. 
زمینی به مساحت سه هکتار به دانشگاه 

اهدا کرد. در سال 1965، بنیادLSU 5 برنامه‌ریزی برای ساخت و بهره‌برداری از این 
مرکز را آغاز کرد. ساخت و ساز مرکز در آوریل 1967 آغاز شد و ساختمان در مارس 

1968 به روی عموم باز شد.
ماموریت موزه هنر دانشگاه پل و لولو هیلیارد هم خدمت به دانشجویان، اساتید 
و کارکنان دانشگاه لوئیزیانا در لافایت و هم غنی‌سازی زندگی ساکنان لوئیزیانا از 
طریق پرورش درک و قدردانی از هنرهای تجسمی‌است. موزه به دنبال دستیابی به 
این اهداف از طریق توسعه مجموعه و با سازماندهی و ارائه نمایشگاه‌های بزرگ 
و برنامه‌های مرتبط با نمایش آثار هنری از تمام دوره‌های تاریخی و تمام گوشه و 
کنار جهان است. چنین برنامه‌های متنوعی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و 
فرهنگی جمعیت بسیار متنوع لوئیزیانا طراحی شده است. در سال 2004 با کمک 

ساکنان لافایت ساختمان جدید موزه افتتاح شد.
در سال 2010 اثری جعلی توسط شخصی که خود را به عنوان کشیش معرفی کرده بود 
به موزه اهدا شد که پس از آزمایشات مختلف و بررسی میکروسکوپی جعلی بودن 
آن معلوم گردید، این مسئله سبب شد تا موزه در سال 2012 تصمیم به برگزاری 

1. Paul and Lulu Hilliard University Art Museum
2. Lafayette
3. Louisiana
4. Maurice Heymann
5. University of Southwestern Louisiana
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نمایشگاهی با هدف پرداختن به موضوع 
جعل در هنر و آثار لندیس1، بگیرد.

این موزه دارای 9000 فوت فضای نمایشگاهی 
و سه گالری اصلی است. مجموعه موزه هنر 
دانشگاه پل و لولو هیلیارد شامل بیش از 
2000 شی متعلق به قرن‌های 18، 19، 20 و 
21 است. این آثار هنری آمریکایی، اروپایی 

و آسیایی و  همچنین اشیایی از آفریقا  را به نمایش می‌گذارد. این مجموعه به‌ویژه 
بر هنرمندان فعال در لوئیزیانا ویا کسانی که بر فرهنگ لوئیزیانا تأثیر گذاشته‌اند 

تمرکز دارد:
• مجموعه هنری بوتکین2: دارای 150 قطعه هنری رنگ روغن، پاستل و کلاژ از 1930 

تا 1960 
• مجموعه چاپ ژاپنی ژاکلین هیمن کوهن: بررسی تغییرات هنر ژاپن از اواخر قرن 

19 تا اوایل قرن 20 
• مجموعه سیلویا و وارن لو از هنر بومی‌آمریکایی: مجموعه‌ای از هنرهای عامیانه، 
که به آن هنر خودآموخته یا بومی ‌نیز می‌گویند. که شامل آثار گرترود مورگان، جیمز 
توماس، آیدا ریتنبرگ کوهمایر، سلطان راجرز، هنری ری کلارک، ولمون شارلهورن و 

بسیاری از هنرمندان فعال در امتداد ساحل خلیج می‌شود.
• مجموعه لوئیزیانا: نقاشی‌ها، طراحی‌ها، چاپ‌ها، عکس‌ها و مجسمه‌های قرن 19 تا 
21 توسط هنرمندانی با میراث لوئیزیانا. مثل کلمنتین هانتر، جان مک کردی، رابرت 
راوشنبرگ، ویلیام مورلند، المور مورگان، جونیور، جورج رودریگ، هانت اسلونم، فرد 

داسپیت، مارگارت اوانجلین، کورا کلی وارد، کلاید کانل
• مجموعه سفیر جفرسون کافری: مجموعه‌ای از هنر مصر باستان، سال جمع‌آوری 

)1955-1949(
• مجموعه نقاشی اروپا و آمریکا: مجموعه‌ای رو به رشد از طریق کمک‌های سخاوتمندانه 
دبلیو ای گرووز3 و کمک‌های مداوم رابرت و جولی شلتون4، جورج و بتی جو نیوتن5، 
و الیزابت دوبوس بالدریج6 ایجاد ‌می‌شود و آثار اهدایی اندی وارهول را نیز شامل 

‌می‌شود.

1. Landis
2. Henry Botkin
3. W. E. Groves
4. Robert and Jolie Shelton
5. George and Betty Jo Newton
6. Elizabeth Dubus Baldridge
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موزه هنر دانشگاه گریفیث1  	.2
در  واقع  گریفیث  دانشگاه  هنر  موزه 
استرالیا متعهد به تحقیقات و آزمایشات 
آن  نقش  و  هنر  درک  تا  است  نوآورانه 
در جامعه را تشویق کند. این مجموعه 
که در سال 1973 تأسیس شد، دو سال 
پس از تأسیس رسمی دانشگاه با خرید 
هتل شرقی دیوید رنکین2 )1972( شروع 

به کار کرد. سال بعد یک صندوق کسب آثار هنری که به جمع آوری آثار هنری برای 
ارتقای محوطه جدید دانشگاه کمک می‌کرد، توسط رابین گیبسون3 طراحی شد. 
موزه نمایشگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی و عمومی ‌را برای ارائه لذت و تشویق به تحقیق 
و آزمایش و در عین حال ساخت و نگهداری مجموعه هنری دانشگاه برای نسل‌های 
آینده برگزار می‌کند. این موزه، یادگیری فعال در مورد هنر و فرآیند خلاقیت را از طریق 
تحقیق، تدریس، انتشار و گفت‌وگو در میان جوامع دانشجویان دانشگاه گریفیث، 

اساتید، هنرمندان، دانش‌آموختگان و عموم مردم تحریک می‌کند.
نقاشی،  از جمله  آثار،  از  متنوعی  گریفیث شامل طیف  دانشگاه  هنری  مجموعه 
برجسته‌ترین  و  فعال  پوسترهای  صفحه،  چاپ  کاغذ،  روی  آثار  مجسمه‌سازی، 

مجموعه‌ای از هنرهای ویدئویی استرالیایی اولیه است. 
از زمان تأسیس، مجموعه تعهدی قوی به جمع‌آوری آثار هنرمندان معاصر استرالیا 
و آسیا پاسیفیک داشته است که آثارشان با بحث‌هایی در حوزه جامعه گسترده‌تر و 
شیوه‌های هنری مرتبط است و از هنرمندان نوظهور و همچنین هنرمندان برجسته 

حمایت می‌کند.
این موزه در راستای ارتقای بازدید از کلکسیون‌های موزه در شرایط کرونایی تقریبا 
امکان بازدید آنلاین از تمامی این کلکسیون‌ها را برای مخاطب فراهم نموده است.

کلکسیون‌های مجموعه شامل موارد زیر می‌شود:
• هنر بومی استرالیا معاصر: آثاری از ورنون آه کی، تونی آلبرت، تروی-آنتونی بیلیس، 
بروک اندرو، ریچارد بل، دیکن سرنوشت، کارلا دیکنز، فیونا فولی، دیل هاردینگ، 

گوردون هوکی، تریسی موفات، گلوریا پتیار، کاتلین پتیار و جودی واتسون
• تصویر و صدای متحرک4: دانشگاه گریفیث یکی از جامع‌ترین مجموعه‌های ویدیوآرت 

1. Griffith university art museum
2. David Rankin’s Oriental Hotel
3. Robin Gibson
4. MOVING IMAGE AND SOUND
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استرالیایی را در این کشور دارد. این مجموعه با بیش از 130 اثر از سال 1967 تا به 
امروز، شامل آثار متحرک از متخصصان ویدیویی استرالیایی از جمله جوآن براسیل، 
وارن برت، پیتر کالاس، باربارا کمپبل، لیندا دمنت، دیوید پری، راندلی )رابرت راندال 
و فرانک بندیلی(، آلبی تامز، جفری ویری و همچنین مستنداتی از آثار هنرمندان 
مهم اجرایی استرالیایی از جمله جیل اور، مایک پار، استلارک، و آرتور ویکس است.
• پوسترهای سیاسی: از جمله پوسترهای مربوط به رویدادهای سیاسی، اجتماعی و 
موسیقی، آثار موجود در مجموعه پوستر تاریخ های اجتماعی مهم محلی را مستند 

می کنند.
و  گرافیکی  آثار  بنت:  گوردون  و  لین  هدیه   •
رسانه‌های چاپی روی کاغذ توسط گوردون بنت1 

فقید )2014-1955(
• هدیه دکتر پل الیادیس2: 75 تابلو 

• لی جی هاروی3 و مدرسه هاروی: آثار سفالی
 ACQ 4فارغ التحصیلان •

آرشیو موزه هنر دانشگاه گریفیث در دسترس 
دانشجویان، کارکنان، محققان و اعضای جامعه 

برای ارائه مدیریت دارایی های فرهنگی و خدمات سرپرستی و تحقیقاتی است.

موزه هنر اسکنازی5  	.3
موزه هنر اسکنازی در دانشگاه ایندیانای6 آمریکا در سال 1941 در یک فضای گالری 
در تالار میچل افتتاح شد و در سال 1962 به فضای گالری در ساختمان تازه ساخته 
هنرهای زیبا در محوطه دانشگاه، درست در کنار سالن قبلی، منتقل شد. ساختمان 
موزه کنونی توسط آی ام پی و شرکا7 طراحی و این فضا که در سال 1982 تکمیل 
شد، دارای سه گالری برای مجموعه‌های دائمی‌ و یک گالری برای نمایشگاه‌های ویژه 
است. مجموعه موزه شامل تقریباً 45000 شی است که حدود 1400 مورد آن به نمایش 
گذاشته شده است. این مجموعه شامل مواردی از جواهرات باستانی تا نقاشی‌های 
پابلو پیکاسو و جکسون پولاک است. در ماه مه 2016، پس از اعلام بزرگترین هدیه 

1. Gordon Bennett
2. Dr Paul Eliadis
3. L.J. Harvey
4. Queensland College of Art
5. Eskenazi Museum of Art
6. Eskenazi Museum of Art at Indiana University
7. I.M. Pei and Partners
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افتخار  به  موزه  موزه،  تاریخ  در  نقدی 
ایندیاناپولیس،  در  مستقر  نیکوکاران 
سیدنی و لوئیس اسکنازی، به موزه هنر 
سیدنی و لوئیس اسکنازی تغییر نام داد. 
این موزه در محوطه دانشگاه بلومینگتون1 

واقع شده است.
هدف گالری مرکز هنر: آوردن نمایشگاه‌های 

موقت امانتی به محوطه دانشگاه تا دانش‌آموزان فرصتی برای مطالعه و دیدن آثار 
هنری اصلی داشته باشند. نمونه‌هایی از شخصیت‌های متنوع به این گالری آورده 

‌می‌شود تا جنبه‌های متعدد هنر را در گذشته و حال نشان دهد.
سه گالری دائمی ‌عبارتند از: گالری هنر جهان غرب، هنرهای آسیا و دنیای غرب باستان 
و گالری هنرهای آفریقا، اقیانوس آرام جنوبی و آمریکای ریموند و لورا ویگلوس2. در 
گالری هنر آسیا و دنیای غرب باستان موزه، چینی‌های باستانی چینی، نقاشی‌های 
ژاپنی، گلد‌ان‌های کلاسیک یونانی، رومی ‌و اتروسکی، برنزها و موزاییک‌ها به نمایش 
گذاشته شده است. مجموعه جواهرات باستانی برتون وای بری از 5000 قطعه از 
سراسر جهان باستان تشکیل شده است. آثاری از اکسپرسیونیست‌های آلمانی و 
اتریشی، آگوست ماکه، ارنست لودویگ کرشنر، الکسی فون جاولنسکی، ماکس 
مانند  آمریکایی  و  اروپایی  مدرن  اولیه  استادان  با  همراه  نولده،  امیل  و  بکمان 
فرنان لژر، مارسل دوشان، ژرژ براک و کرت شویترز، هنرمندان آبستره آمریکایی 
مانند استوارت دیویس، فرانک استلا و جوزف کورنل نیز در مجموعه موزه حضور 
دارند. مجموعه آثار روی کاغذ شامل آثار عمده آلبرشت دورر، رامبراند، ون راین 
و فرانسیسکو گویا و مجموعه عکاسی شامل آرشیو هنری هلمز اسمیت و آرت 

سینساباگ است.
همچنین نقاشی‌های استادان قدیمی ‌اروپایی از نیکولو دی بووناکورسو، آپولونیو دی 
جووانی، تادئو گادی، ویتوره کریولی، فیلیپه ویگارنی، جرارد تربورخ بزرگ، امانوئل 
دارد. همچنین  و دیگران وجود  لنوویل  لوئیس  ژان  و  استروزی،  برناردو  ویت،  دو 
نقاشی‌های اروپایی قرن نوزدهمی‌ از ژان لئون ژروم، چارلز داوبینی، گوستاو کایلبوت 

)"یرِ، اثر باران"( و کلود مونه )"بندر آرژانتیول"( در میان دیگران وجود دارد.
دانشجویان،  و  اساتید  توسط  موضوعی  سخنرانی‌های  رایگان،  تورهای  آموزش: 
نمایشگاه‌های یک ساعته، برنامه‌های آموزشی برای مدارس همراه با تورهای مبتنی 

بر برنامه‌های درسی برای دانشجویان.

1. Indiana University Bloomington
2. Raymond and Laura Wieglus
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مـوزه هنـر دانشگاه پرینستون1  	.4
مــــوزه هنــــــر دانشگاه پریـــــنستون 
)PUAM( گالـــــری هنــــــر دانشگاه 
پرینستون است که در پرینستون، 
در  است  شده  واقع  نیوجرسی2 
سال 1882 تأسیس شد و اکنون 

بیش از 92000 اثر هنری از دوران باستان تا دوره معاصر را در خود جای داده است. 
را وقف حمایت و تقویت اهداف دانشگاه در  موزه هنر دانشگاه پرینستون خود 
زمینه تدریس، تحقیق و خدمات در زمینه‌های هنر و فرهنگ و همچنین خدمت 
به جوامع منطقه‌ای و بازدیدکنندگان از سراسر جهان می‌کند. مجموعه‌های آن در 
منطقه مدیترانه، اروپای غربی، چین، ایالات متحده و آمریکای لاتین متمرکز شده 
است. این موزه دارای مجموعه بزرگی از آثار باستانی یونانی و رومی‌از جمله سرامیک، 
سنگ مرمر، برنز و موزاییک‌های رومی‌از کاوش‌های دانشگاه پرینستون در انطاکیه3 
است. اروپای قرون وسطی با مجسمه سازی، فلزکاری و شیشه‌های رنگی نشان داده 
شده است. مجموعه نقاشی‌های اروپای غربی شامل نمونه‌هایی از اوایل رنسانس 
تا قرن نوزدهم و مجموعه‌ای رو به رشد از هنرهای قرن بیستم و معاصر را در خود 
جای داده است. هولدینگ‌های عکاسی نقطه قوت خاصی هستند که از اختراع 
داگرئوتایپ4 در سال 1839 تا کنون بیش از 27000 اثر را شامل ‌می‌شود. این موزه 
همچنین به‌خاطر گالری هنر آسیایی‌اش که شامل مجموعه‌ای از خوشنویسی چینی، 
نقاشی، آثار برنزی باستانی و کنده‌کاری‌های یشم مورد توجه است. این موزه علاوه 
بر مجموعه‌های خود، نمایشگاه‌های موقتی منظمی‌ را با آثاری از دارایی‌های خود و 
همچنین آثار قرضی که از مجموعه‌های دولتی و خصوصی در سراسر جهان دریافت 

می‌کند، برگزار می‌کند و ورود برای عموم نیز رایگان است.
ایجاد موزه هنر به معنای رسمی‌تر تحت رهبری جیمز مک کوش5، که به عنوان 

رئیس کالج نیوجرسی از 1868-1888 خدمت کرد، انجام شد. 
موزه هنر دانشگاه پرینستون دانشجویان دانشگاه پرینستون و اعضای گروه‌های 
مختلف محلی، ملی و بین المللی را از طریق قرار گرفتن در معرض دنیای هنر آموزش 
می‌دهد، به چالش می‌کشد و الهام می‌بخشد. موزه با پیوند دانش جدید و مبتنی بر 
شی با دسترسی گسترده، آرامش می‌بخشد و ذهن را تحریک ‌می‌کند، معانی پذیرفته 

1. Princeton University Art Museum
2. Province of New Jersey
3. Antioch
4. daguerreotype
5. James McCosh
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شده را تأیید و معانی جدید را پیشنهاد می‌کند و تخیل را بر می‌انگیزاند. این موزه که 
از نظر مقیاس گستره وسیعی دارد، فرصت‌هایی را برای کاوش عمیق در مطالعه هنر 
و فرهنگ ارائه می‌دهد، تجربه‌ای احیا کننده از آثار هنری خارق‌العاده ارائه می‌دهد، 
و به عنوان کتابخانه‌ای از منابع بصری بهره برده و دروازه‌ای به منابع فکری دانشگاه 

ایجاد می‌کند.
این موزه شامل كلكسيون‌هايی به نام‌‎های، هنر آفریقا، هنر آمریکا، هنر باستانی، 
بیزانسی و اسلامی، هنر پیش از کلمبیا، هنر آسیایی و مجموعه‌های هنر اروپایی،  
هنر مدرن و معاصر، عکاسی، چاپ و طراحی و مجموعه‌های خصوصی با وام بلند 

مدت شامل، مجموعه هنری و رز پرلمن1 می‌باشد.

مـــــــــوزه هنـــــــــر دانشگاه میامـــی2 	.5
موزه هنر دانشگاه میامی ‌یک موزه 
هنری عمومی ‌است که در محوطه 
دانشگاه میامی ‌در آکسفورد، اوهایو 
واقــــــع شده است. ساخت مــــــــوزه 
هنــــر دانشگاه میامــــی‌ با کمک‌های 
خصوصی به کمپین اهداف دانشگاه 
در  سرمایه  غنی‌سازی  میامی ‌برای 
شد.  امکان‌پذیر   1970 دهه  اواسط 

هدیه بزرگی برای این ساختمان به عنوان وصیتی از یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه 
میامی، فرد سی. یاگر3، )1914(، دریافت شد و والتر آی. فارمر4، )1935(، سخاوتمندانه 
مجموعه‌های هنری گسترده‌ای را به موزه اهدا کرد که در توسعه آن مؤثر بود. این 
موزه که در سال 1978 تکمیل شد، توسط معمار والتر نتچ5 در شیکاگو طراحی شد. 
این ساختمان در زمینی به مساحت سه هکتار قرار دارد و دارای پنج گالری است 

که شامل حدود 16000 اثر هنری می‌شود.
منطقه جنوب  کلی  فرهنگی  زندگی  در  را  فعالی  میامی ‌نقش  دانشگاه  هنر  موزه 
غربی اوهایو دنبال می‌کند و اهداف دوگانه ارتباط عمومی‌ و همکاری دانشگاهی را 
در راستای همسویی با دامنه وسیع دانشگاهی که بر آموزش لیبرال تأکید دارد، به 

رسمیت می‌شناسد.

1. Henry and Rose Pearlman Collection
2. Miami University Art Museum
3. Fred C. Yager
4. Walter I. Farmer
5. Walter Netch
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موزه هنر دانشگاه میامی ‌از طریق حفظ، ارائه و برنامه‌ریزی عمومی ‌انواع هنرهای 
بصری در همه اشکال، به عنوان یک رهبر منطقه‌ای در غنی‌سازی آموزشی و فرهنگی 

دانشگاه میامی ‌و جوامع جنوب غربی اوهایو عمل می‌کند.
ماموریت‌های موزه:

به عنوان یک موزه آموزشی خدمت می‌کند که درمورد فرهنگ بصری گفتگو ‌می‌کند. 	o
حفظ و گسترش یک مجموعه دائمی ‌قوی؛ 	o

شناسایی و تجلیل از تنوع هنری و فرهنگی جهانی از طریق نمایش، مطالعه،  	o
انتشار و برنامه‌های آموزشی.

موزه هنر دانشگـاه ایالتـی آریزونا1  	.6
موزه هنر دانشگاه ایالتی آریزونا یک 
موزه هنری است که توسط دانشگاه 
ایالتی آریزونا2 اداره می‌شود. موزه هنر 
حدود 12000 شی در مجموعه دائمی 
‌خود دارد و در سال 1950، اولیور بی 
فینیکس4،  برجسته  وکیل  جیمز3، 
هنرمندان  از  روغن  رنگ  نقاشی   16

آمریکایی را به 5ASU هدیه داد. طی پنج سال، جیمز بیش از 149 اثر از هنرمندان 
مختلف آمریکایی، مکزیکی و اروپایی را به موزه اهدا کرد. این مجموعه در ابتدا 
در میان پشته‌های اولین ساختمان کتابخانه دانشگاه، کتابخانه متیوز6 قرار گرفت. 
بازسازی شد.   1951 در سال  و  1930 ساخته شد  در سال  نئوکلاسیک  ساختمان 
کتابخانه در سال 1955 گسترش یافت، اما در سال 1966، با افزایش فضای کتابخانه 
از مجموعه دانشگاه، کتابخانه متیوز بسته شد و این مجموعه به کتابخانه دانشگاه 

منتقل شد.
آثار هنر معاصری که در موزه نگهداری می‌شود شامل آثاری از هانگ لیو، کارل آپل، 
درک بوشیر، دبورا باترفیلد، سو کو، دن کالینز، ورنون فیشر، جان هادوک، ویلیام 

کنتریج، لین ام. راندولف، فرانسیس وایتهد و ویلیام تی است. 
تمرکز هنر موزه هنر ASU در آمریکای لاتین بر هنر مکزیکی از قرن بیستم، سرامیک 

1. Arizona State University Art Museum
2. Arizona State University
3. Oliver B. James
4. Phoenix
5. Arizona State University
6. Matthews Library
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مکزیکی و هنر عامیانه و هنر معاصر کوبا است. آثاری از هنرمندان مکزیکی که بعداً 
به دست آمد شامل آثاری از کارلوس مریدا، لئونل گونگورا، رافائل و پدرو کورنل 
می‌شود. خوزه گوادالوپ پوسادا، لئوپولدو مندز و غیره، همچنین قطعاتی از هنرمندان 

برزیلی تیاگو کارنیرو دا کونا، افراین آلمیدا و اسکار اویوا را به دست آورده است.
آثار آمریکایی یکی از کوچک‌ترین مجموعه‌های موزه هنر ASU را تشکیل می‌دهند. 
جدیدترین آثار از مدرنیست‌های قرن بیستم، از جمله چارلز دموت، یاسو کونیوشی 
در  موجود  دارایی‌های  از جمله  است.  گذاشته  نمایش  به  را  دیویس  استوارت  و 
مجموعه آمریکایی، نقاشی‌های منظره رمانتیک قرن نوزدهم از قرن نوزدهم، آثار 
گیلبرت  اثر   )1809( پیبادی  استفان  از جمله خانم  پرتره‌ها،  و   ،Ash  Can مدرسه

استوارت، جمجمه اسب جورجیا اوکیف در آبی )1930( را در خود جای داده است.
مجموعه‌های چاپی موجود در موزه هنر ASU شامل حدود 5000 اثر است که در 
اتاق مطالعه چاپ جول هلر1 نگهداری می‌شود. این مجموعه چاپی موزه به مسائل 
اجتماعی و سیاسی می‌پردازد. آثاری از ویلیام هوگارث، آنوره داومیر، فرانسیسکو گویا، 
خوزه گوادالوپ پوسادا، لئوپولدو مندز و فرانچس تورس از جمله این آثار هستند. این 
مجموعه شامل حدود 50 اثر چاپی و کاغذی از هنرمندان معاصر کوبایی و 123 سنگ 
نگاره و سنگ نگاره از سو کو2 است. مجموعه چاپی همچنین شامل نمونه هایی از 

ukiyo-e ژاپنی است.
از  آثاری  که شامل  است  3500 قطعه  موزه شامل حدود  مجموعه سرامیک های 
پیتر واندنبرگ، مرلین لوین، ریچارد شاو، لنیر میدرز، کلایتون بیلی، تانیا باتورا، تیپ 
تولاند، هنری وارنوم پور، ویولا فری، رابرت آرنسون، جک ارل، مایکل لوسرو، استفن 

دی استابلر، دارین هالوول، رابرت دیوید هستند.

7. موزه هنر دانشگاه فرفیلد3:
موزه هنر دانشگاه فیرفیلد آمریکا به عنوان موزه هنر بلارمین در اکتبر 2010 افتتاح 
شد. این ساختمان با هزینه 3.2 میلیون دلار ساخته شد و توسط معماران و برنامه 
مدیتز5،  کلارا  و  فرانک  گالری  موزه،  اصلی  گالری  طراحی شد.  سنتربروک4  ریزان 
نامگذاری شده است.  پروژه، جان مدیتز 670  والدین اهداکننده اصلی  افتخار  به 

1. Joel Heller Print Study Room
2. Sue Coe
3. Fairfield University Museum of Art
4. Centerbrook
5. Frank and Clara Meditz
6. John Meditz '70



)پاییز و زمستان 1400( 9999

کلاسیک،  آثار  دارای  موزه  این 
باروک،  رنسانس،  وسطی،  قرون 
سلتیک1 و آسیایی در سه گالری 
مجزا به مساحت 250 متر مربع 

است.
گالری مدیتز، که در پلان شبیه یک 
کلیسای اولیه مسیحی است، ده 
نقاشی از دوره رنسانس و باروک 
می‌گذارد.  نمایش  به  را  ایتالیا 

سالن ورودی موزه حاوی آثار برجسته از مجموعه گچ‌بری‌های دانشگاه، از روم باستان 
و یونان است )از جمله هشت مورد که اخیراً توسط موزه آکروپولیس در آتن به 
از مصنوعات  مجموعه‌ای  موزه  در  اضافی  گالری‌های  است(.  اهدا شده  دانشگاه 
هنری غیر غربی )از جمله ظروف پیش از کلمبیا، مجسمه‌های آسیای جنوب شرقی 
قرن نوزدهم و ماسک‌های آفریقایی( را به همراه قطعاتی از دوره سلتیک، بیزانس، 
قرون وسطی و رومی در امانت دارند. نمایشگاه‌های ویژه‌ای که در سال‌های اخیر 
ارائه شده است شامل آثاری از استاد هنر دکو، هیلدرث مایر، طراحی‌ها و نقاشی‌های 
فرانسوی از مجموعه هورویتز، طراحی‌های دفتری از سرخپوستان دشت‌ها، تصاویر 
منهتن توسط آدولف دهن، نمایشگاهی نوآورانه در مورد »مو« است. این نمایشگاه 
شامل شش اثر از موزه کلیسای گسو2 از جمله مجسمه نیم تنه برنینی کاردینال 
روبرتو بلارمینو، قدیس حامی دانشگاه فیرفیلد می‌شوند، که تا به آن زمان هرگز رم 

را ترک نکرده بودند.
گالری والش3  كه توسط موزه برای نمایشگاه‌های هنر مدرن و معاصر استفاده می‌شود. 
نقاشی  کنتریج،  ویلیام  چاپ‌های  رودن،  مجسمه‌های  شامل  اخیر  نمایشگاه‌های 
لیتـــــــل، نقاشی‌های لئوناردو کرمونینی از مجموعـــه بنیـــــــاد  گذشته‌نگــــر ریچــــارد 
ویلیــــــام لوئیس دریفوس، طراحــــــی‌ها و مجسمه‌هـــــــای دان گامر، و آثاری از دختران 

چریک است.
در سال 2017، مـــــــوزه هنر دانشگاه فیرفیلــــد یک هدیه اسثنايــی از بیش از 1200 
چاپ از هنرمند، مجموعه‌دار و چاپگر چیره‌دست جیمز رید4 دریافت کرد كه شامل 
آثاری از برخی از هنرمندان برجسته قرن نوزدهم فرانسه، از جمله تئودور ژریکو، 

1. Celtic
2. Gesu
3. Walsh Gallery
4. James Reed
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اوژن دلاکروا، آنوره داومیه، ادوار مانه، اودیلون ردون، موریس دنیس و هانری فانتین 
لاتور است. علاوه بر این، این مجموعه شامل حکاکی‌ها و نقش‌های چوبی هنرمندان 
اروپای شمالی مانند مارتین دو ووس و یوست امان و همچنین گروهی از نقوش 
چوبی و سنگ نگاره‌های اکسپرسیونیست آلمانی توسط هنرمندانی مانند ارنست 
لودویگ کرشنر و ماکس بکمن است. جدیدترين آثار اضافه شده به این مجموعه 
عمدتاً چاپ‌های معاصر آمریکایی توسط هنرمندانی مانند جوزف آلبرز، جیم دین، 
ریچارد هاس، جاسپر جانز، کلاس اولدنبرگ و همچنین آثار هنرمندان کانکتیکات 

است که توسط رید در استودیوی مایل استون گرافیکش چاپ شده‌اند.

موزه هنــــر دانشگاه ییـــل1 	.8
در  ییل  بریتانیایی  مرکز هنر 
دانشگاه ییل در سال 1966 در 
مرکز شهر نیوهون2، بزرگترین 
هنر  مجموعه  جامع‌ترین  و 
بریتانیـــــــــا را در خـــود جــــای 
مجموعــــــــــــه‌ای  است.  داده 
از نقاشــــــی‌ها، مجسمــــــه‌ها، 

طراحی‌ها، چاپ‌ها، کتاب‌های کمیاب و دست‌نوشته‌ها نشان‌دهنده پیشرفت هنر و 
فرهنگ بریتانیا از دوره الیزابت به بعد است.

این مرکز چهار طبقه‌ای برنامه‌ای در طول سال از نمایشگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی، از 
جمله فیلم، کنسرت، سخنرانی، تور، سمپوزیوم و برنامه‌های خانوادگی ارائه می‌دهد. 
همچنین فرصت‌های متعددی برای تحقیقات علمی از جمله بورسیه‌های تحصیلی 
فراهم می‌کند. منابع دانشگاهی مرکز شامل کتابخانه مرجع )40000 جلد( و آرشیو 
عکس، آزمایشگاه‌های حفاظت و اتاق مطالعه برای بررسی آثار روی کاغذ از مجموعه 

است و شش روز در هفته بازدید از آن برای عموم آزاد است.
اين موزه دارای مجموعه‌اي شامل نزدیک به 2000 نقاشی و 200 مجسمه است. 
همچنین دارای آثار هنرمندانی از اروپا و آمریکای شمالی است که در بریتانیا زندگی و 
کار می کردند كه عبارتند از هانس هولبین، پیتر پل روبنس، آنتونی ون دایک، کانالتو، 

یوهان زوفانی، جان سینگلتون کوپلی، بنجامین وست، و جیمز مک نیل ویستلر.
كلكسيون‌های اين موزه شامل، پرتره‌های گروهی کوچک، نقاشی های منظره، ورزشی، 
بازیگران می‌باشد.  پرتره‌های  و  از نمایشنامه‌های شکسپیر  حيوانات، صحنه‌هایی 

1. Yale university museum of art
2. New Haven
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مجموعه‌ای از 20000 طراحی و آبرنگ و 31000 طرح چاپی، هنرهای ورزشی و طراحی های 
فیگور بریتانیا را نشان می‌دهد، که شامل آثاری از هوگارث، پل سندبی، توماس 
رولندسون، ویلیام بلیک، جان کنستبل، ساموئل پالمر، ریچارد پارکس بونینگتون، جان 
راسکین، جی ام دبلیو ترنر، والتر سیکرت، دانکن گرانت، پل نش، ادوارد بورا، استنلی 
اسپنسر، آگوستوس جان، گوئن است. جان، و پیش رافائلیان می‌شود. همچنین آثار 
مجسمه‌سازانی از جمله لویی فرانسوا روبیلیاک، جوزف نولکنز، فرانسیس چانتری، 

ژاکوب اپشتاین و هنری مور در اینجا به نمایش گذاشته شده است.
مجموعه کتاب‌ها و نسخه‌های خطی کمیاب مرکز شامل 35000 جلد است که شامل 
نقشه‌ها، اطلس‌ها، کتاب‌های ورزشی، و مطالب آرشیوی هنرمندان بریتانیایی می‌شود. 
این مجموعه همچنین شامل مجموعه کاملی از انتشارات مطبوعات کلمسکوت1 
اثر ویلیام موریس2 و همچنین مجموعه رو به رشدی از کتاب‌های هنرمندان معاصر 
است. هسته مجموعه کتاب‌های مصور 2000 جلدی که زندگی، آداب و رسوم، مناظر 

و سفر بریتانیا را در این دوره توصیف می‌کند. 

موزه هنر دانشگاه آلبانـی3 	.9
قبلاً  که  آلبانی،  هنر  دانشگاه 
شناخته  هنر  آکادمی  نام  به 
دولتی  دانشگاه  یک  می‌شد، 
است که آموزش عالی هنر را 
این  می‌دهد.  ارائه  آلبانی  در 
مؤسسه در سال 1966 به عنوان 
مؤسسه عالی هنر تأسیس شد 

و سه مؤسسه هنری کنسرواتوار دولتی تیرانا4، مدرسه عالی هنرهای زیبا و دبیرستان 
بازیگران »الکساندر مویسیو«5 را با هم ادغام کرد. این مؤسسه با توجه به اینکه 
آلبانی و روسیه در دوران کمونیسم روابط نزدیکی داشتند، توانست از سنت روسی 
در موسیقی کلاسیک و باله استفاده کند. این مدرسه همچنان با مدرسه باله و 
موسیقی کلاسیک روسیه ارتباط دارد. در سال 1991، موسسه عالی هنر به سطح 
دانشگاه ارتقا یافت و به فرهنگستان هنر تغییر نام داد. در 12 اکتبر 2009، رئیس 

1. Kelmscott Press
2. William Morris
3. university of Albania museum of arts
4. Tirana State Conservatory
5. High School for Actors “Aleksander Moisiu”
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جمهور آلبانی، بامیر توپی، نشان استاد بزرگ را به آکادمی هنر اعطا کرد.
بر  نگهداری می‌کند. علاوه  و  را حفظ  اثر هنری   5000 از  بیش  گالری ملی  امروزه 
مجموعه دائمی که بر هنر رئالیسم سوسیالیستی متمرکز است، هنرمندان مشهور 
آلبانیایی و هنرمندان بین المللی بخشی مهمی از نمایشگاه‌های مختلف گالری را 
می‌سازند. یکی از سیاست‌های مهم فعالیت‌های موزه نیز برنامه‌های آموزشی است 

که کودکان و دانش آموزان زیادی در آن شرکت می کنند.

10.	مـــــوزه هنــــــــر دانشگاه توکیـــــو1
خاستگاه مجموعه هنری دانشگاه 
هنـــــــــر توکیــــو به سال 1887 بــــــاز 
می‌گردد، قبــــــل از تأسیـس مـــوزه، 
نام  توکیو  زیبای  هنرهای  مدرسه 
داشت. این مجموعه در حال حاضر 
شامل بیش از 28000 اثر است. این 
بونکو2  نام  با  ابتدا  در  هنری  مواد 
)مجموعه‌ کتابخانه‌ها( شناخته و در 

کتابخانه دانشگاه نگهداری می‌شدند. در سال 1949، دانشکده هنرهای زیبای توکیو 
با مدرسه موسیقی توکیو ادغام شد و دانشگاه هنر توکیو را تشکیل داد. حتی پس 
از ادغام، مجموعه هنری توسط کتابخانه دانشگاه مدیریت می‌شد و همواره بخش 

مهمی از آموزش و پژوهش هنر در دانشگاه بوده است.
موزه هنر دانشگاه اکنون با گردآوری و انجام تحقیقات در مورد آثار هنری و مواد 
اثر هنری است.   30000 دارای  این مجموعه  ایجاد می‌کند.  ارزش جدیدی  مرتبط 
علاوه بر این، موزه از امن‌ترین روش‌های ممکن برای حفظ مواد برای استفاده در آینده 
استفاده می‌کند. این موزه نتایج تحقیقات هنری انجام شده را از طریق فعالیت‌های 
تبلیغاتی به اطلاع عموم می‌رساند. این فعالیت‌ها هسته عملیات موزه هنر دانشگاه 
را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، موزه هنر دانشگاه توکیو تلاش می‌کند تا به عنوان 
یک موزه هنر تجربی عمل کند که در ژاپن بی‌سابقه است. ویژگی‌های ذاتی دانشگاه 
هنر، محیط منحصر به فردی را فراهم می‌کند که در آن تولید، آموزش و پژوهش 

می‌تواند رشد کند.
یکی از مهم‌ترین مقوله‌ها در این موزه »آثار دانشجویی« است. مدرسه هنرهای 
زیبای توکیو از زمان تأسیس شروع به جمع‌آوری آثار دانشجویی کرد، که شامل آثار 

1. Tokyo university of arts museum
2. Bunko
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معمولی ایجاد شده در برنامه درسی، و قطعات عالی خریداری شده در میان آثار 
فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد است. مجموعه سلف پرتره‌های شناخته 
شده از نقاشی رنگ روغن در این دسته گنجانده شده است. جمع‌آوری این مجموعه‌ها 
برای تاریخ هنر مدرن و معاصر ژاپن لازم است زیرا روزی این دانش آموزان به استادان 

بزرگ تبدیل خواهند شدند.
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